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تذكر: چنانچه از يك مؤلف، چندين كتاب در يك سال منتشر شده باشد، براي تفكيك، 
متني با حروف الفبا مشخص فرمائيد، سال انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون 
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  چكيده
است. قرآن نيـز ماننـد پردازيهاي قرآن براي بيان معارف، داستانيكي از ساختار

آدمـي و انـذار و تبشـير هاي هستي به آسماني براي آموختن قانونمنديساير كتب
وي و نيز اِخبار از سرگذشت پيشينيان و حكايت پيامبران، از داسـتان بسـيار بهـره 

اسـت كـه بـه مريم(س)قرآني، روايت حضرتهاياست. از جمله اين داستانبرده
العـاده از جملـه دليل اشتمال آن بر نشيب و فرازهاي گوناگون و ماجراهاي خارق

گفتن وي در گاهواره، بسـيار مـورد توجـه بـوده و سخنولادت طفلي بدون پدر 
علمـي هـايهاي قرآنـي، تـلاشاست. تفسير و بررسي اين داستان و ساير حكايت

داده و پژوهنـدگان بـا رويكردهـاي مختلـف ادبـي، بسياري را به خود اختصـاص
  اند.شناختي و ... زواياي اين قصص را مورد مداقه قرار دادهنحوي، تاريخي، زبان

                                                 
 s.h@live.com-azam                                  . دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه اصفهان 1
   mahdi_motia@yahoo.com     )    نويسنده مسئولعلوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان (. دانشيار گروه 2
 mhdlotfi@yahoo.com                                      . دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان3
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شناسـي اسـت و وجـه هاي نوپديد در مطالعه قصص قرآني روايـتيكي از روش
هاي ديگر آن است كه شاكله و ساختار روايت را مورد بررسي امتياز آن از روش

هـا، دهد و با توجه به ابعاد مختلـف داسـتان از قبيـل روايتگـر، شخصـيتقرار مي
اسـتخراج روشـمند معـاني  زاويه ديد، زمان و مكان روايت، پيرنـگ و ...، امكـان

  نمايد.   مينهفته در آن را فراهم
 نوشتار حاضر ضمن گزارش روايت قرآن از داسـتان حضـرت مـريم(س)، سـعي

شناسي در اين داستان بپردازد تا بـه ايـن پرسـش هاي روايتدارد به بررسي مؤلفه
ذكور ها چگونه و تا چه حد در تحليل ساختار روايت مپاسخ گويد كه اين مؤلفه

رغـم تفـاوت قصـص قرآنـي بـا دهـد كـه علـيدارند؟ اين بررسي نشان مـينقش
هاي بشري از ابعاد گوناگون، داستان حضرت مـريم(س)، پيرنگـي تقريبـاً داستان

هاي بشري دارد و الگوي ساختاري آن نيز با اندكي تفاوت، قابـل مشابه با داستان
عناصـري ماننـد روايتگـر،  هـاي معمـول اسـت. بـازنگريتطبيق بر الگوي داستان

شـناختي نيـز نشـانگر ها و زاويه ديد در اين داسـتان بـا رويكـرد روايـتشخصيت
 قابليت كاربرد اصول اين دانش در فهم روايت قرآني حضرت مـريم (س) اسـت.

خوانش نيز آن است كه حضرت مـريم (س) نقـاط داد معنايي حاصل از اينبرون
ها و نقاط اوج، جربه نموده، اما در تمام سختياوج و فرود بسياري را در زندگي ت

ياوري از جانب خداوند به ياري او شتافته و او را نجـات داده اسـت. بعـلاوه طـي 
برگزيدگي بر ساير زنان عالم و دستيابي بـه اين مسير دشوار، مريم (س) را به مقام

 .داده استجايگاهي ويژه نزد خداوند سوق

شناسـي، روايـت، داسـتان، حضـرت روايـت قـرآن كـريم، :هاي كليديواژه
   .مريم(س)

	
  مقدمه
هـاي انـد؛ يكـي از قصـهكريم را به خـود اختصـاص دادهها حجم معتنابهي از قرآنقصه

رازناك در قرآن كريم نيز داستان حضرت مريم(س) است. ولادت حضرت مـريم پـس از 
بـر نـذر فرزنـدش عمران(ع)، تصميم همسر عمران مبنـي يك بشارت به پدر ايشان حضرت
هـاي مختلـف، منـدي مـريم(س) از ارزاق الهـي در جايگـاهبراي عبـادت پروردگـار، بهـره

جستن وي از خانواده و سپس عبادتگاه، باردارشدن مريم(س) به عيسي بدون داشـتن دوري
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آور الهـي، همسر و سرانجام بازگشت ايشان به سوي قوم همـراه بـا فرزنـدي بـه عنـوان پيـام
 است.   هاي اين داستان قرآنيدگيبخشي از پيچي

هاي قرآن مطالعات فراواني را به خود اختصاص داده و زوايـاي مختلفـي اگرچه داستان
هـاي ها مورد مداقه قرار گرفته؛ اما بررسي روشمندساختار روايـتاز قصص در اين پژوهش

-هـايداسـتانهاي نوين در مطالعه سـاختار است. يكي از روشقرآني كمتر موردتوجه بوده

شناسي به دنبال تبيين دستور زبان داستان از طريق شناسي است. روايتقرآن، اسلوب روايت
  بررسي ساختار آن است. 

ها و گونهها بر اساس اينبندي آنها و طبقهشناسي روايتپژوهشگران اين رشته، به گونه
از آغاز تا انجام، مورد مطالعه پردازند و سير تكاملي داستان را ها ميتحليل درونماية روايت

داسـتان را بـا  ). اين بررسي ساختاري، خط سير31-32، صص1392دهند(معموري، قرارمي
نمايد و ذهن او را قادر به كشـف رازهـا و ميتوجه به ترتيب رخدادها، براي خواننده ترسيم

  سازد.      مي دريافت نكات معنايي نهفته در پس ساختار
شناختي داستان حضـرت مـريم(س) ر حاضر قصد دارد به بررسي روايتاز اين رو نوشتا

شناســي از جملــه روايتگــر، هــاي روايــتكــريم بپــردازد و ضــمن تحليــل  مؤلفــهدر قــرآن
هاي اين حكايت و نيز ترسيم الگوي روايـت در كنشگران، زاويه ديد، دستور زبان و پيرفت

  را گزارش نمايد.     داد معنايي حاصل از اين خوانشاين داستان، برون
  

  تحقيق پيشينه
هـاي مريم و نيز قصـه حضـرت مـريم(س) در چنـدين پـژوهش و بـا روشسوره مباركه

گفتمان سوره مريم، زن در تعامـل «مختلفي مورد توجه قرار گرفته است؛ از اين جمله مقاله 
تحليـل زاده اسـت كـه بـه ، نوشته عليرضا محمدرضـايي و فاطمـه اكبـري»با عرف و عفاف

گفتمان داستان مريم پرداخته و به شخصيت مريم(س) در تعامل عفاف توجـه دارد. نگاشـته 
بـاقر اثـر علـي» كـريممـريم(س) در قـرآناي شخصـيت حضـرتساختار نشانه«ديگر، مقاله 

 شناسي و با تكيه بـر رمزهـاي موجـود در داسـتان حضـرتنيا است كه با روش نشانهطاهري
  پردازد. ت آن بانوميمريم، به تحليل شخصي
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از فاطمــه » بررســي تطبيقــي داســتان ولادت عيســي و مــريم«مقالــه ديگــر در ايــن زمينــه 
راد است كه داستان حضرت مريم و ولادت حضرت عيسي در قرآن و انجيـل را بـه ناموري

صــورت تطبيقــي مقايســه نمــوده و وجــوه افتــراق و اشــتراك آن را بررســي كــرده اســت. 
باره اسـت كـه نيز مقاله ديگري در اين» عربيم مرتبط به زن در تفسير ابننمادانگاري مفاهي«

 عربي درباه حضرت مـريم و عيسـي را از بعـد نمـادين بـازخواني نمـودهنظريات عرفاني ابن
  است. 

شناسـي و يـا هاي فوق چنانچه از نام آن آشكار است، با روش گفتماني يـا نشـانهنگاشته
شناسـي اندكه اسلوبي متفاوت با روايـترت مريم پرداختههاي ديگري به داستان حضروش

هاي اين آثار با مقالـه دارد، اما مطالعه آن، اختلاف روشي و نيز تفاوت ارزش افزوده و يافته
» كـريمتحليل ساختاري داستان مريم به روايت قـرآن«نمايد. اما مقاله حاضر را آشكارتر مي
هاي چهارگانه ابتـدايي سـوره مـريم بـا رويكـرد تانمقايسه داس«و مقاله نوشته حسن مجيدي

ــا شــيوه » شناســيروايــت از نگارنــده ايــن خطــوط، دو اثــري اســت كــه داســتان مــريم را ب
  اند. نمودهشناسي بررسيروايت

اثر اول با گزارشي از روايت مريم از قرآن و اناجيل، به تحليل ساختار داستان بر اسـاس 
ها، كنشـگران، زاويـه ديـد و دسـتور اجزاء روايت مانند پيرفتپيرنگ آن پرداخته، اما ساير 

شده را موردتوجه قرار نداده است. مقاله دوم نيـز بـه زبان روايت كه در مقاله حاضر بررسي
هاي سوره مريم از طريق مقايسه ساختاري آنـان بـا اسـلوب استخراج معناي نهفته در داستان

اثـر دكتـر علـي » سـاختار روايـت در قـرآنلتحليـ«است. كتـاب شناسي روي آوردهروايت
  دارد. معموري نيز نگاهي ساختاري به داستان حضرت مريم

  
   شناسي. روايت و روايت1

» السرد«شده و در عربي نيز به آن برگزيده» Narrative«در برابر اصطلاح » روايت«واژه 
اسـت » Narratologie« وينيز ترجمـه واژه فرانسـ» شناسيروايت«شود. ميگفته» الروايه«يا 

عنــوان  م)، بــه1939-2017شــناس بلغــاري (زبــانبــار توســط تزوتــان تــودورف، كــه اولــين
  اصطلاحي براي دانش مطالعه قصه معرفي شد. 
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هاي مختلفـي را درون خـود دارد؛ گونـه رود و گونهروايت يك گونه ادبي به شمار مي
داسـتان  و رمان ،كمدي ،تراژدي ،ماسهح به دسته يا نوعي مشخص از آثار ادبي مانند ادبي

درآمـدي بـر پـيش«در مقالـه م) 1915-1980( بـه گفتـه رولان بـارتشود. مي كوتاه اطلاق
، روايـت در اسـطوره، افسـانه، حكايـت، داسـتان، شـعر حماسـي، »تحليل ساختاري روايات

(وبسـتر، وگـو وجـود دارد تاريخ، تراژدي، نمايشنامة كمدي، نقاشي، سـينما، خبـر و گفـت
  .)81، ص1382

ها در اين ماهيت مشتركند كـه مجموعـه با وجود همه اين تنوع و فربهي اما، همه روايت
آورنـد. از ايـن منظـر حوادث مربوط به يك موضـوع را در يـك تـوالي، بـه چيـنش درمـي

  توان روايت را چنين تعريف كرد: مي
باچـه و ميانـه و روايت اثري داستاني با ويژگي توالي است كه در خـلال دي«

هـا در طـي زمـان گشـايي از آنفرجامي  بـه طـرح تعارضـاتي و سـپس گـره
  ). 11-12، صص1998(مرتاض،  »پردازدمي

از رخدادها كـه بـه طـور غيرتصـادفي، هدفمنـد و  انگاشتهبه بيان ديگر هر توالي از پيش
ن رخـدادها بـا )؛ ايـ20، ص1383اند، يك روايـت اسـت (تـولان، معنادار به هم پيوند يافته

، 1985يكديگر ارتباط منطقي داشته و از نظر توالي زماني نيز به هم مربوط هستند (مايـك، 
پيوندنـد نيـز ممكـن اسـت بسـيار حوادث در آن به وقوع مـي )؛ زماني، كه اين زنجيره5ص

كوتاه در حد چند ثانيه، يا بسيار بلند در حد يك رمان تاريخي مربوط به حوادث چند قـرن 
  ). 18-20، صص1380د (آسابرگر، باش

شناسـي ادبيـات داسـتاني هـاي داسـتاني، در حـوزه روايـتبررسي نظام حاكم بر روايت
يا نظريه روايت، يعنـي علـم مطالعـه دسـتور زبـان » شناسيروايت«شود. از اين رو مطرح مي

و  بنـدي و نظـمسـرايي و تركيـبروايت، كه به شرح مستدل ساختار روايت، عناصر داستان
   ).3، ص1978پردازد(چتمن، هاي داستان مينسق مؤلفه

دستور زبـان را در كتاب » شناسيروايت«چنانچه اشاره شد اولين بار تودورف اصطلاح 
به كار بـرد و يـادآور » علم مطالعه قصه«معرفي كرد. وي اين اصطلاح را به عنوان  دكامرون

شد كه مقصودش از اين واژه معناي وسيع آن است و تنها به بررسي قصـه، داسـتان و رمـان 
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محدود نيست، بلكـه تمـامي اشـكال روايـت از قبيـل اسـطوره، فـيلم، رؤيـا، نمـايش و ... را 
  ). 7، ص1382گيرد (مارتين، دربرمي

هاي داستاني كنان، هم شرحي از نظام حاكم بر تمام روايتشناسي به زعم ريمونروايت
ها را به منزلـه محصـول تك روايتتوان تكاي را كه ضمن آن ميدهد و هم شيوهارائه مي
). از اين نظام حاكم بر 13، ص1387كنان، فردِ نظامي همگاني مطالعه كرد (ريمونمنحصربه
هـا بـا عنـوان تـك روايـتو از شيوه بررسي و تحليل تك» نظريه روايت«با عنوان  هاروايت

  ). 194، ص1388شود (حري، يادمي» شناسيروايت«
هـا است كه به مطالعه و تحليل روايـتشناسي دانش تئوري روايتتوان گفت روايتمي

هـاي ه و گونـهبنـدي نمـودهـا را دسـتهپردازد؛ همچنـين روايـتها ميو شكل و ساختار آن
روايـت را كندو نقاط اشتراك و تمايز و نيـز عناصـر سـازندهمختلف روايت را شناسايي مي
  ). 15، ص1392نمايد (معموري، پردازي مياستخراج و در اين باب نظريه

    
  دستور زبان روايت يا ساختار روايت (پيرنگ)  .1-1

از روسـيه اوايـل قـرن نـوزدهم و هاي جديد روايت نيز همچون مقولة زبان، اولين نظريه
بارت اين پرسش را مطـرح كـرد كـه اند. بعدها رولاننشأت گرفته 1مكتب فرماليسم روسي

هـاي عمـدة وجود آورد كـه ويژگـيبندي كرد و الگويي بهتوان روايات را طبقهچگونه مي
  دانست؛ روايت را نشان دهد. بارت دو روش رابراي انجام اين كار ممكن مي

يوة استقرايي كه در آن تمـام روايـات، يـا هـر تعـداد كـه مقـدور اسـت بررسـي يكي ش
  گردد، ميها ثبتهاي آنشوند و ويژگيمي

                                                 
هاي نقد ادبي در زمينة پژوهش ادبي است كه در قرن ) يكي از مكتبRussian Formalismفرماليسم روسي ( .1

هايي در تقابل با رويكردهايي كه ادبيات را از زاوية ديد رشتهبيستم تكوين يافت. فرماليسم روسي 
هاي تمايزدهنده ادبيات كردند، تأكيد خود را بر مشخصهبررسي مي شناسيروان و شناسيجامعه ،تاريخ چون

آثار ادبي، در  شكلهاي خود قرار داد و با تأكيد بر اهميت گذاشت. اين مكتب، تحليل متن ادبي را محور پژوهش
شناسي، به تجزيه گرايان روسي با الگو قراردادن زبانكرد. شكلكوشش مي ادبيات و زبان راستاي كشف قوانين

پرداختند، چنانچه زبان شناسي، جمله را بر اساس متن به اجزاء آن و سپس تحليل متن بر اساس اين اجزاء مي
 نمايد. .. بررسي و تحليل ميدهنده آن مانند اسم، صت، فعل و .كلمات تشكليل
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گـردد و سـپس دوم شيوة استنتاجي كه در آن الگويي فرضي يا يك نظريـه مطـرح مـي
  ). 82، ص 1382شود (وبستر، ميروايات گوناگون بر اساس آن آزمايش

روايت داراي ساختاري است و اصـطلاح ادبـي كـه بـراي سـاختار  گرايان،از نظر شكل
رود پيرنگ نام دارد (همان). براي تحليل پيرنگ، الگوهاي بسياري وجـود كار ميروايت به

  گردد. ارسطو بازمي 2يبوطيقاها به دارد كه ريشه همه آن
ورد. وي آگانه تراژدي به شمار مـيارسطو در اين كتاب پيرنگ را يكي از عناصر شش

) 96، ص1337بار از ضرورت وجود وحدت در روايت سخن گفتـه (ارسـطو، براي نخستين
دهـد؛ در نگـاه او پيرنـگ بايـد از كليتـي و الگويي براي ترسيم طـرح روايـت پيشـنهاد مـي

برخوردار باشد، يعني ابتدا، ميانه و انتها داشته باشد. او بر اين باور است كه اگـر عنصـري از 
  گسلد. شود، شيرازه آن از هم مي پيرنگ كاسته

سير روايت در نگاه ارسطو بدين قرار است كه در آغاز موقعيتي آرام وجود دارد كه در 
گيـرد مـيآرام ديگـري شـكلشـود و سـرانجام در پايـان، موقعيـتادامه دچار آشفتگي مي

ها از پيچيـدگي بيشـتري برخوردارنـد، امـا در هـر ). گرچه گاه پيرنگ51-52(همان، صص
حال اين الگو توانايي تحليل عمـومي پيرنـگ را در هـر روايتـي داشـته و در ضـمن قابليـت 

  ).  23، ص1392تكميل و توسعه را نيز دارد (معموري، 
تودوروف نيز معتقد است در داستان، كوچكترين طرح، واحدي است كه شـامل گـذار 

ل به وضعي نامتعادل است. يك روايت مطلوب با وضعيتي ثابت آغاز از يك وضعيت متعاد
خـورد و كننده) بر هم ميشود؛ آنگاه آرامش آن به وسيله نيرو يا قدرتي (نيروي تخريبمي

گردد؛ سپس وضع نامتعادل با فشار از سـوي مخـالف (نيـروي منجر به وضعيتي نامتعادل مي
   ).58، ص1371وت، يابد (اخدهنده) دوباره تعادل ميسامان

طرح يا پيرنگ يكي از عواملي است كه باعث حفظ انسجام معنايي و شـكلي يـك اثـر 
  سازد.دهنده روايت را با يكديگر هماهنگ ميشود و نيز رابطه بين عناصر تشكيلادبي مي

                                                 
شناسي است. ارسطو در اثر ارسطو و اولين ميراث فلسفي موجود با تمركز بر سخن» بوطيقا«يا » فن شعر«. رساله 2

» De Poetic«كند. اين كتاب به زبان لاتين ياد مي» شعر«فن شعر مفهومي را بررسي نموده كه از آن با عنوان 
  وطيقا است.  شود كه معرب آن بناميده مي
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يكي از كاركردهاي پيرنگ آن است كه بين ديگر عناصر روايت ارتباط برقـرار نمايـد. 
آيد كـه ايـن وحـدت خـود را در ارتباط بين اجزاء روايت، وحدتي به وجود ميبا برقراري 

شدن اين نظام منسجم، دلالت معنايي مشخصي نيز از دهد. با حاصلساختار روايت نشان مي
بخشـد (عباسـي، گردد و اين وحدت و نظام منسجم بـه مـتن نيـز زيبـايي مـيآن حاصل مي

  ). 92، ص1385
دهنـده نظـم و ترتيبـي مهمي براي نويسنده باشد؛ چنانچه ارائـه تواند راهنمايپيرنگ مي
كـردن اي براي انتخاب و مرتـباست؛ زيرا پيرنگ براي نويسنده ضابطه عمدهبراي خواننده

آورد. از ايـن نظـر وقايع است و در نظر خواننده نيز ساخت و وحدت داسـتان را فـراهم مـي
يافتـة وقـايع اسـت. ايـن مجموعـة سـازمان پيرنگ فقط ترتيب و توالي وقـايع نيسـت، بلكـه

اي مجموعه وقايع و حوادث با رابطه علت و معلولي به هم پيوند خـورده و بـا الگـو و نقشـه
  ).   63-64، صص 1390مرتب و مستدل شده است(ميرصادقي، 

هـاي دائمـي طـرح گانه (نظريه ارسطو) در ادبيـات داسـتاني يكـي از ويژگـيفرآيند سه
ر داستان حاصل به هم ريختن يك تعادل است. اگر زمانِ خطي مورد نظر (پيرنگ) است. ه

 -تـوان بـدين شـكل نمـايش داد: فرآينـد پايـدار نخسـتينگانـه را مـيباشد، فرآيندهاي سه
  ).  179-180، صص1381فرآيند پايدار فرجامين (محمدي، عباسي،  -فرآيندد ناپايدار مياني

انـد كـه آن را طـرح كلـي ريزي شدهپايه 3رساختارها بر يك اببه بيان ديگر تمام روايت
نامند. بر اين اسـاس روايـت بـه اي بودن آن) ميتايي (به دليل پنج مرحلهروايت يا طرح پنج
شود: تغيير و تحول از يك حالت به حالت ديگر. اين تغييـر و تحـول مياين صورت تعريف
انـدازد (نيـروي ول را به راه مـيشده است: عنصري كه روند تغيير و تحاز سه عنصر تشكيل

بخشد و عنصر ديگري كه اين بخشد يا نميكننده)؛ پويايي كه اين تغيير را تحقق ميتخريب
  دهنده). دهد (نيروي سامانروند تحول را خاتمه مي

اين سه پاره حتماً بايد تغيير و تحـول را در خـود داشـته باشـد؛ زيـرا در غيـر اينصـورت 
 تـوان). در مجمـوع مـي98، ص1385طرح داسـتاني دانسـت (عباسـي، توان آن را يك نمي

  شوند كه عبارت است از: دهنده روايت به پنج بخش تقسيم ميگفت اجزاء تشكيل
                                                 

3. Super-  structure 
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  وضعيت يا پاره ابتدايي،  )1
  كننده، نيروي تخريب )2
  پاره مياني،  )3
   ،دهندهنيروي سامان )4
  پاره انتهايي روايت.  )5

دهند و اين ابرساختار، يكي از عناصـر بسـيار شكيل مياين پنج پاره، يك ابرساختار را ت
توان آن را لانگ يا دستورزبان روايت ناميد. مهم و اصلي هر روايت است كه اصطلاحاً مي

  ):77، ص1393سازد(عباسي، ها را مشخص ميالگوي زير نحوه چينش اين پاره

  
 

طـور كلـي و هـاي قرآنـي بـهاست تا با توجه به ويژگـي داسـتاناين نوشتار به دنبال آن 
ساختار داستان حضرت مريم(س) در قرآن به طور خاص، ميزان مطابقت اين الگو با داستان 

مريم ارائه دهد. از اين رو در نمايد و الگويي براي پيرنگ داستان حضرتمذكور را بررسي
  پردازد. ين ساختار داستان مريم(س)ميهاي قصص قرآن و تبيگام اول به بررسي ويژگي

  
  هاي قرآني  .  ويژگي روايت2

كننده ديدگاه انسان درباره جهان و عوامـل ناشـناخته پيرامـون او و قصه همواره منعكس
هـاي ديگـر بـوده وسيله انتقال و آموزش آداب و سنن، اعتقادات و تاريخ يك نسل به نسـل

 : الگوي پيرنگ روايت1نمودار
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دارد و ابزار مناسبي براي  هاي بشري جايگاهي ويژهاست. از اين رو داستان در عرصه تمدن
  ها در طول اعصاراست. ها و انديشهها، تجربهانتقال آرمان

انـد، ويژه مكتب اسلام نيزبراي موضوع داستان اهميت خاصي قائل شـدهآسماني بهاديان
واقعـي چهـارم) بـه روايـت سرگذشـتچنانكه بخش عظيمي از آيـات قـرآن (حـدود يـك

دارد. اتكاء قصص قرآني بـر واقعيـت يكـي از دلائـل تأثيرگـذاري ايـن اختصاصاشخاص 
فرد و ارائه تصويرهاي زنده و هاست؛ اما علاوه بر اين، زبان موجز، اسلوب منحصربهروايت

شـود پويا، برخورداري از سـاختار هنـري و اسـتفاده مناسـب از عناصـر داسـتاني باعـث مـي
، گذشته را حاضر ببيند يا خودرا بـر اعمـاق تـاريخ نـاظر هاي قرآنمخاطب با شنيدن داستان

      ). 14، ص1379بداند(پرويني، 
سزايي دارد ها باشد، در تربيت اخلاقي شنوندگان تأثير بهاگر داستان گزارشي از واقعيت

تاريخي درآيـد، تـأثير صورت داستانخود بگيرد و بهو اگر نقل وقايع تاريخي جنبه هنري به
هاي واقعي در قالب قصـه و نيـز كريم با نقل سرگذشتخواهد داشت. قرآناعفيتربيتي مض

بـديل در نقـل داسـتان، شـنونده را وادار بـه پيگيـري رونـد كارگيري اسلوبي بديع و بيبا به
  ). 34، ص1389كند (غلامرضا، داستان مي

  
  شناسي قصص قرآنگونه .3

معيارهـاي متعـارف ادبيـات داسـتاني قصص قرآني اشكال مختلفي دارد كـه بـر اسـاس 
ها به چهار گروه رمان (داسـتان حضـرت موسـي(ع))، نمايشـنامه (داسـتان توان آنامروزمي
فرعون)، داستان كوتـاه (داسـتان اصـحاب كهـف) و داسـتانك (داسـتان حضـرت مؤمن آل

  ). 38، ص1389؛ غلامرضا، 114، ص1378زكريا(ع)) تقسيم كرد(بستاني، 
بيش از هرچيز كتاب دعوت، سعادت و هدايت اسـت؛ بنـابراين در نقـل، كريم اما قرآن

بيان و ارائه داستان، به حجم معين و شكل خاصي از اشكال داسـتاني مقيـد نيسـت، بلكـه بـه 
جويد؛ از ايـن رو ممكـن اسـت رعايت اهداف و اشكال مختلف تربيتي و هدايتي تقرب مي

توان هاي بشري سازگار باشد؛ چنانچه ميداستانهاي قرآن با قواعد هنري داستاني از داستان
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هاي متعارف بشـري، نتـوان آن را بـه طـور كامـل داستاني را يافت كه در هيچ يك از قالب
  كرد. بررسي

هاي قرآن بيشتر بـه دليـل تسـهيل در بدين ترتيب، تعيين نوع ادبي و شكل هنري داستان
با ديدگاه ويژه قرآني نگريسـت(پرويني، تحليل و بررسي است، وگرنه بايد به داستان قرآن 

  ). 14، ص1379
  

  هاي قرآنيها و مختصات قصهويژگي .4
هاي الهـي هاي ساخته بشر و قصهتوان به دو بخش قصهاز يك منظر داستان هنري را مي

هـاي هاي هنري سـاخته بشرريشـه در تخيـل دارنـد، حـال آنكـه قصـهتقسيم كرد. نوع قصه
زايـي وند، حقيقت محض و داراي اهداف متعالي هدايت و عبـرتشده از سوي خداروايت

كـه انـد؛ چنـانشـده هاي مقـدس روايـتهاي نوع دوم از طريق وحي در كتابهستند. قصه
هاي متعددي هستند كه شرح ماجراهـاي گونـاگوني را در عهدين و قرآن كريم داراي قصه

  ). 39، ص1389اند(غلامرضا، مختلف در خود جاي دادهابعاد
هـاي قرآنـي بـا نقـل وقـايع تـاريخي نظران معتقدند بـا وجـود آنكـه قصـهعموم صاحب

هـاي بشـري، هـا بـا قصـههاي فني قصه برخوردارند. تفاوت اساسـي آنمتفاوتند، از ويژگي
هـاي هاي هنري اسـت؛ اگرچـه قصـهبودن قصههاي قرآن و خيالي و تمثيليبودن قصهواقعي

هـاي قـرآن حكايـت اند. از سوي ديگـر، قصـهتمثيل بهره گرفتهقرآن نيز از عناصر تخيل و 
انـد؛ بـه مخاطبـان خـود ايمـان، اراده، زندگي قهرمانان قصه نيسـتند بلكـه حكايـت زنـدگي

هاي نشانند. از اين رو قصهبخشند و آنان را به تماشاي انسان ملكوتي ميتكليف و اعتقاد مي
ها عبارتنـد ترين آنهايي هستند كه مهمي ويژگيهاي بشري داراقرآني در مقايسه با داستان

  از:  
نـزول شـفاهي «هاي قرآن وحي است و اساس اين روايت، شفاهي اسـت. راوي قصه .1

هاي قرآني را از لزوم رعايت دقيق بسـياري از قواعـد و نكـات متـون نوشـتاري آيات، قصه
هاي يك داستان را با جزئيـات گرداند. بنابراين قرآن التزامي ندارد كه همه بخشنياز ميبي

  ). 18، ص1387(معرفت، » آن بيان نمايد
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شـود كـه حـاوي درآمـد گونـه آغـازمياي پـيشهاي قرآن معمولاًبـا مقدمـهروايت .2
كردن داسـتان؛ مواردمختلفي است؛ از جمله: استفهام تقريري جهت ايجاد انگيزه براي دنبال

داسـتان در آغـاز و سـپس تفصـيل آن و درآمـدي حـاوي درونمايـه داسـتان؛ چكيـده پيش
هـاي برجسته نمودن يك شخصيت مثبت يا منفي تأثيرگذار در روند داسـتان. پايـان داسـتان

شـود مـيگيـري صـريح از آن خـتمقرآن نيز معمولاً با بيان سرانجام داسـتان و سـپس نتيجـه
  ). 67، ص1392(معموري، 

هسـتند؛ » شـر«و » خيـر«وي هـاي قـرآن بـه طـور معمـول در دو سـاشخاص در قصـه .3
). 41، ص1389شود (غلامرضـا، فرض مي» نسبي«چيز هاي جديد همهكه در داستاندرحالي
 ها بـر سـاختار سـهشده و بيشتر آنهاي قرآن معمولاً از تعداد كمي شخصيت تشكيلداستان

  ). 67، ص1392گانه پيامبر، قوم و خدا  استوار هستند (معموري، 
هــاي قــرآن اســت كــه دو هــاي رايــج در  داســتانفينــي از شــيوهشــيوه گفتگــوي طر .4

  كنند. شخصيت معمولاً متضاد در برابر هم قرار گرفته و گفتگو مي
گـري در قـرآن هاي روايتنيز يكي از شيوه» داستان در داستان«نقل قصه به صورت  .5

اسـتاني را در كنـد و داست. قرآن گاه در ميانه نقل يك داستان، قصه ديگري را روايت مـي
  ). 326-327، صص1382دهد (حسيني، دل داستان ديگر پررورش مي

هـاي هاي متعدد از ديگر ويژگي داستانپراكندگي رخدادهاي يك داستان در سوره .6
 قرآني است. دليل اين شيوه روايتگري را بيش از هـر چيـز بايـد در هـدف راوي از روايـت

در ضمن سخنان خود با مخاطبان، هركجا كه نياز كه راوي كردن اين رخدادها دانست؛ چرا
نيـا، جويـد (صـالحيبه يادآوري مثالي از كنشگرها و قهرمانان پشين باشـد، از آن بهـره مـي

  ).  251، ص1394
هـاي مهـم در روايـت هاي مؤثر يكـي ديگـر از شـيوهرعايت ايجاز و گزينش صحنه .7
 شـده را، آن هـم بـههـاي گـزينشا بخشقرآني است. قرآن در نقل ماجراها، تنههايداستان

  ). 18، ص1387كند (معرفت، اهميت بازگوميصورت خلاصه و پيراسته از جرئيات كم
خـورد و تسلسل زماني در بيان سير حوادث به ندرت در سرتاسر روايتي به چشم مـي .8

ه آغـاز پريشي (شروع داستان از مقطع پاياني و سپس بازگشـت بـهايي از زمانمعمولاً نمونه
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هـاي در داسـتان و سپس بازگشت و در نهايت جلورفت داسـتان) داستان و يا شروع از ميانه
  ).  66-67، صص1392قرآني وجود دارد (معموري، 

قـرآن، حادثـه و «هـاي قـرآن اسـت. هاي روايت در قصهتكرار يكي ديگر از اسلوب .9
كنــد و ايــن بيــان مــيهــاي گونــاگون هــاي مختلــف و از زاويــهسرگذشــتي را بــه صــورت

كنند و در مجموع، تصويري كامـل از حادثـه يـا هاي تكراري يكديگر را كامل ميصورت
شـود (ع) مشاهده ميدهند؛ همانگونه كه در مورد قصه حضرت آدمسرگذشت به دست مي

ها قصه كامل حضرت گيرد و از مجموع آنكه اين قصه در چند مرحله مورد بحث قرار مي
  ). 145، ص1376(ملبوبي، » آيديدست مآدم به

هاي جالـب يكي از اسلوب«هاي قرآن گذاري و نقاط خالي در قصههمچنين فاصله .10
هاي قرآن است كه در خلال داستان و در ميانه دو پرده، خواننده بـا خلأهـايي هنري داستان
داسـتان بـا  آيـد و خواننـدهشود كه به كار برانگيختن نيروي تخيل و تفكر او مـيمواجه مي

(پروينـي، » نمايـدقطع هستند ارتبـاط ايجـادمياي كه به ظاهر منتأمل و تفكر، بين دو صحنه
  ). 141، ص1379

كـه هاست؛ چنانهاي مهم اين داستانهاي قرآني از ديگر ويژگينوشت در قصهپي .11
لي ايفـا آيد و بوسيله آن سه نقش اصنوشتي مستقل ميبه طور معمول پس از هر رويداد، پي

آفريند، هم پيـامي از آن قصـه بـه مخاطـب اي ميان رويدادهاي پياپي ميشود؛ هم فاصلهمي
هـاي قـرآن دارد. بعلاوه درضمن داستاننمايد و هم خطوط اصلي داستان را بيان ميميارائه

گـر پروايـي نـدارد كـه در هـر جـاي رود و روايـتجملات معترضه نسبتاً فراوان به كار مي
  ).67، ص1392گيري و تأكيد بر هدف داستان بپردازد (معموري، به نتيجهضروري 
: با توجه به ظهور قصص قرآني در ظرفي ويژه كه براي هدايت و راهنمـايي بشـر نتيجه

سرايي نبوده و دليل ها داستانرسد كه هدف از روايت آننازل شده، كاملاً بديهي به نظر مي
 هاي ممكن براي انتقال معنابـه مخاطـبي از بهترين ظرفيتگيراي، صرفاً بهرهچنين استفاده

، 1378اسـت (بسـتاني، گـويي عجـين بـودهبشري است كه ذهن او از ديرباز با قصـه و قصـه
  .)160ص
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آمـوزي، كشـف ها يعني حكمـتدر نتيجه سير روايت قرآني از اهداف بيان اين روايت
هاي خداونـد بـر بنـدگان، يان نعمتحقايق هستي، قوانين حاكم بر سرنوشت بشر و جامعه، ب

  ). 48، ص1389نمايد (غلامرضا، وحياني بودن قرآن كريم و ... سرپيچي نمي
هـاي قـرآن از قصـص كـاملاً منطبـق بـر كـه روايـتتوان انتظار داشتبر اين اساس نمي

ها باشـد؛ هرچنـد كـه قـرآن تاحـد هاي بشري و متشكل از اجزاي آن داستانروايت داستان
شـناختي داسـتان را نيـز از اصول منطقي روايت بهره جسته و ظرايف هنري و زيبـاييامكان 

ها، روايت قرآن كـريم از داسـتان حضـرت رعايت نموده است. با درنظرگرفتن اين ويژگي
  گذشت.  مريم(س) از نظر خواهد

  
  داستان حضرت مريم(س)  شناسي. روايت5

بررسي سير زمانمند و تاريخي اين قصه حضرت مريم(س) نيازمند ترسيم ساختار داستان
رو در اين بخش حكايت زندگي آن حضرت به ترتيـب زمـاني و بـا اسـتناد بـه است؛ از اين

كـريم در ذكـر قصـص، اختصـار و شود و از آنجا كـه شـيوه قـرآنآيات قرآني روايت مي
  گردد. اجمال است، نكات ابهام داستان با استفاده از منابع حديثي و تفسيري تشريح مي

دهـد فرمايد و به ايشان مـژده مـيبنابر نقل روايات، خداوند به حضرت عمران وحي مي
الخلقه و پربركت به ايشان عطاخواهد كرد كه نابينايان مـادرزاد و مبتلايـان بـه كه پسري تام

آوري كنـد و پروردگـار او را پيـامدهد و به اذن خدا مردگـان را زنـده مـيبرص را شفا مي
  دهد. اسرائيل قرارمييبراي بن

شـود گـذارد و پـس از اينكـه وي بـاردارميعمران اين ماجرا را با همسرش در ميان مـي
شود. پـس برد كه حملش پسر است؛ اما پس از وضع حمل متوجه خطاي خود ميگمان مي

اش را بـه حضـرت گـردد پسـري كـه خداونـد مـژدهعيسي(ع) معلوم مياز ولادت حضرت
  ).     535، ص1، ج1407ود مسيح(ع) بوده است (كليني، عمران(ع) داده ب

شـود فرزنـدي كـه كريم هنگامي كه همسر حضرت عمران(ع) باردارميبه روايت قرآن
كنـد و از خداونـد درخواسـت در شكم دارد را نذر عبادت خداونـد و خـدمت خانـه اومـي
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، 5، ج1406انــي، تهر)، (صــادقي35عمــران:(آل 4نمايــد كــه ايــن نــذر را از وي بپــذيردمــي
). ظاهراً آن بانو گمان داشته كه فرزندش پسر است؛ چرا كـه خداونـد بـه همسـر او 156ص

الخلقه بشارت داده بود و نيز بر اساس آئين يهود تنها فرزندان ذكـور امكـان ورود پسري تام
  ). 46، ص2، ج1406به معبد و خدمت وعبادت پروردگار را داشتند (سبزواري، 

حمل دريافت دختري متولد نموده و به خداوند گفت كـه ) پس از وضعهمسر عمران(ع
گـذارم و او و فرزندمن دختر است و پسر مانند دختر نيست. من نام اين كودك را مريم مي

). وي گمان داشت كه به 36عمران:دهم (آلرجيم در پناه تو قرار ميفرزندانش را از شيطان
ــه ــذرش پذيرفت ــد، ن ــودن فرزن ــل دخترب ــذر وجــود  نخواهــد دلي ــود و امكــان انجــام آن ن ب

). اما خداوند نذر او را به نيكويي پذيرفت و اين فرزنـد 59، ص1، ج1419ندارد(سبزواري، 
را به نيكويي پرورش داد و بدان سـبب كـه پـدر مـريم از دنيـا رفتـه بـود كفالـت وي را بـه 

وم بر سـر تكفـل مـريم ) و از آنجا كه ميان بزرگان ق36عمران:حضرت زكريا(ع) سپرد (آل
 )44عمـران:گشـت (آلزكريا(ع) محـولنزاعي رخ داده بود، اين كفالت با قرعه به حضرت

  ). 529، ص2، ج1371شيرازي، (مكارم
ديـد رفت مـيمريم(س) بر طبق نذر مادرش وارد معبد شد. هرگاه زكريا به ديدار او مي

ها از كجا ريم پرسيد اين رزقهاي مخصوص است. زكريا از مكه محراب او آكنده از رزق
ها از جانب پروردگار اسـت و خداونـد هركـه را براي تو رسيده و مريم در پاسخ گفت اين

  ). 37عمران: بخشد (آلبخواهد بدون حساب روزي مي
در محراب عبادت، ملائكه نيز بر مريم وارد شدند و به وي بشارت دادند كه خداونـد او 

)؛ آنگـاه بـه وي 42عمـران:اسـت (آلو بر زنان جهان برتري دادهرا برگزيده و تطهير نموده 
فرمان دادند كه پروردگار خـويش را فرمـانبردار باشـد و بـراي او سـجده كنـد و همـراه بـا 

  ).   42-43عمران:نمازگزاران نماز بگزارد (آل

                                                 
 . ترجمه آيات قرآن از ترجمه آقاي پورجوادي نقل شده است. 4
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گيري نمود و در سمت شرقي مسجد (يا هنگامي كه مريم(س) از خانواده خويش كناره
سكني گزيد و ارتباط خود را با بستگانش قطع كرد تا معتكف  5محراب عبادت خود) همان

عبادت پروردگار شود، خداوند روحي از جانب خويش به سوي مريم گسـيل داشـت و آن 
ــي ــل و ب ــره بشــري كام ــريم:روح در چه ــت (م ــل ياف ــريم تمث ــراي م ــب ونقــص ب -17عي

  ). 33، ص13، ج1371شيرازي،  ؛ مكارم35، ص14، ج1390)،(طباطبايي، 16
مريم ازحضور اين بشر نزد خود دچار دهشت شد، چرا كه گمان كرد او قصد تعرض به 
وي را دارد؛ به همين جهت به خداوند رحمان پناه برد و خـود را در سـايه حمايـت او قـرار 

؛ 41، ص14، ج1390)،(طباطبــايي، 18داد و آن بشــر را نيــز بــه تقــوا دعــوت نمــود (مــريم:
  ). 12اي پاكدامن بود (تحريم:). زيرا مريم دوشيزه34، ص13، ج1371زي، شيرامكارم

آن بشر در پاسخ مريم گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسري پاكيزه به تـو عطـا 
). مريم گفت چگونه ممكن است كه من پسري داشـته باشـم درصـورتي كـه 19كنم(مريم:

  ام. كار و بدكاره نبودهتاكنون دست بشري به من نرسيده و من نيز پليد
آن فرستاده ضمن تصديق پاكدامني مريم گفت: پروردگار تو فرموده كه اين كار بـراي 

اي از قدرت خويش براي مردم و من بسيار آسان است و قصد دارد كه اين كودك را نشانه
رحمتي از جانب خويش براي بندگان قرار دهد. ولادت اين كودك در امر الهي محتـوم و 

؛ زحيلـي، 42، ص14، ج1390)، (طباطبـايي، 20-21اراده او محكوم شـده اسـت (مـريم:به 
  ). 311، ص1، ج1419؛ سبزواري، 70، ص16، ج1411

گيـري كـرد و بـه مكـاني بدين ترتيب مريم به فرزندش باردار شد و از اهل معبد كنـاره
). 315ص، 6، ج1375) (قرشـي، 22دوردست رفت تا كسي از حمل او مطلع نباشـد (مـريم:

حمل مريم فرارسيد، درد زايمان او را به سمت تنه خشكيده درخـت هنگامي كه زمان وضع
كه مريم نگران بود كه پس از تولد اين كودك چگونـه )؛ درحالي22خرمايي كشيد (مريم:

بايد با قومش مواجه شود و مردم درباره وي كه بانويي قديس بود چگونه قضاوت خواهنـد 
  كرد؟ 

                                                 
، 1371المقدس بود (مكارم شيرازي، . بنابر نقلي ديگر، معبدي كه مريم براي عبادت به آنجا رفت در شرق بيت5
  ). 33، ص13ج
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نام ونشان شده و بيكاش پيش از اين مرده بودم و فراموشگفت ايا خود ميرو باز اين
راندنـد (كرمـي، شناخت و مردم درباره من سخني نمـي) تا كسي مرا نمي23بودم (مريم:مي

  ). 42، ص14، ج1390؛ طباطبايي، 288، ص5ج ،1402
نـدا از مولـود وي  داد. ظاهراً ايـندر اين هنگام مريم(س) ندايي شنيد كه او را تسلي مي

يعني حضرت عيسي(ع) بود كه مادرش را بـه سـبب ايـن انـدوه بـزرگ تسـليت و دلـداري 
داد. وي به مريم گفت: اندوهگين مباش كه پروردگـارت در زيـر پـاي تـو چشـمه آبـي مي

جاري ساخته است. اي مريم تنه درخت خرما را تكان بده تا براي تو خرماي تازه فروريـزد؛ 
ول كن و از آب چشمه بنوش و از ديدار فرزنـدت چشـم خـويش را روشـن از آن رطب تنا

ام و با هـيچ كـس سـخن دار و اگر كسي را ملاقات كردي بگو من روزه سكوت نذر كرده
  ). 25-26گفت (مريم:نخواهم

پس از آن مريم(س) با فرزندش به سوي قوم خود رهسپار شد. هنگامي كه قوم كودكي 
زبان به ملامتش گشودند و گفتند اي مريم، تو كاري بسيار عجيـب را در آغوش او ديدند، 
، بـه 6دادنـد). آنان درحاليكه مريم را به هارون نسبت مـي27اي(مريم:و ناشايست انجام داده

). مريم(س) به كودك 28وي گفتند نه پدر تو مرد بدي بود و نه مادرت بدكاره بود (مريم:
  ).45، ص14، ج1390ازد (طباطبايي، ز حقيقت برانداشاره كرد تا پاسخشان گويد و پرده ا

). در ايـن 29آنان گفتند چگونه با كودكي كه در گاهواره است سـخن بگـوييم؟(مريم:
هنگام عيسي(ع) لب به سخن گشود و فرمود: من بنده خدايم كه به مـن كتـاب عطـاكرده و 

ام به نمـاز داده و تا زندهمرا پيامبرگردانيده است؛ و در هر كجاكه باشم مرا مايه بركت قرار 
و زكات سفارشم نموده است. خداوند مرا به نيكوكاري نسبت به مـادرم امـر فرمـوده و مـرا 

بخت قرار نداده است. سلام بر من روزي كه متولد شدم و روزي كه بميرم سركش و نگون
  ). 30-33و روزي كه برانگيخته خواهم شد(مريم:

                                                 
باشـد هارون است و مقصود از هارون اگر برادر موسيانتساب حضرت مريم به » يا أخُت هارون«. منظور از عبارت 6

زيست منظور باشـد، معناي جمله آن است كه مريم از نسل هارون است و اگر مرد نيكوكاري كه در زمان مريم مي
 ). 82، ص16، ج1411نسبت مريم به وي از جهت شباهت آنان در برخورداري از صفات نيك است (زحيلي، 
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(االله) پروردگار من و شماسـت؛ پـس او را بپرسـتيد،  در پايان عيسي(ع) فرمود: اين خدا
گفتن عيسي، مريم از اتهام قـوم ). بدين ترتيب با سخن36چراكه اين راهِ مستقيم است(مريم:

  مبرا گشت و بشارتي كه به عمران(ع) داده شده بود نيز تحقق يافت. 
و  مـريم، نقـاط عطـف زنـدگي آن حضـرت كـه قـرآنبنابر اين روايت از قصه حضرت

  اند به ترتيب عبارتند از: روايات بدان پرداخته
بارداري همسـر عمـران(ع)  -2الخلقه و بابركت به حضرت عمران بشارت پسري تام -1

ولادت مولود دختـر و  -4نذر مولود براي عبادت خدا با اين گمان كه فرزند، پسر است  -3
رش او و كفالت زكريـا بـراي پذيرش مريم از سوي خداوند و پرو -5گذاري او به مريم نام

بشارت ملائكه به مريم به  -7هاي الهي مندي از رزقورود مريم به عبادتگاه و بهره -6مريم 
بشارت عيسي به مريم، القاء روح به سوي او و باردار شدن مـريم بـه  -8اصطفاء و تطهير او 

م و تولـد وضع حمل مـري -10خروج مريم از معبد و هجرت به مكاني دوردست  -9عيسي 
شدن چشمه، اعطـاي رزق بـه جاري -11عيسي (دشواري زايمان و نگراني مواجهه با مردم) 

مراجعـت مـريم بـه  -12مريم از جانب خدا و راهنمايي او به روزه سـكوت درمقابـل مـردم 
اشـاره  -14اتهام بدكاره بودن بـه مـريم توسـط قـوم او  -13سوي قوم خود به همراه عيسي 

مبـرا شـدن حضـرت  -16گفتن عيسي(ع) سخن -15ش در پاسخ قوم مريم به كودك خوي
  مريم از اتهام و تحقق بشارتي كه به عمران داده شده بود. 

توان گفت داستان حضرت مريم(س)، داراي چندين پاره ابتدايي، مياني با اين توجه مي
ران به فرزنـد، و انتهايي است. با اين توضيح كه اتفاقات قبل از تولد ايشان، يعني بشارت عم

  ند پاره ابتدايي اين روايت باشد.توابارداري همسر وي و نيز نذر مولود براي خداوند مي
دهـد. كننده، ولادت نوزادي دختر است كه برخلاف انتظار رخ مياولين نيروي تخريب

اولين پاره مياني داستان نيز پذيرش مريم از سوي خداوند و كفالت زكريا بـراي اوسـت. بـه 
شود كـه هاي الهي روايت ميمندي او از رزقل اين اتفاق ورود مريم به عبادتگاه و بهرهدنبا
دهنده قلمداد شود؛ چراكه يـاريگر مـريم در شـرايط دشـوار تواند به عنوان نيروي سامانمي

  دهد. دوري از خانواده است. برگزيدگي و تطهير مريم نيز پاره انتهايي را تشكيل مي 
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توانـد پـاره ابتـدايي بـراي دومـين بخـش از كـه خـود مـي–ضعيت آرام اما در پي اين و
دهـد كـه بشارت مريم(س) به عيسي و بارداري وي رخ مـي -روايت نيز در نظر گرفته شود

  كننده دوم است. نيروي تخريب
-هايش، پاره مياني دوم را تشكيل مـيخروج مريم از معبد و تولدعيسي با تمام دشواري

نمودن او بـراي مواجهـه بـا مه براي مريم، اعطاي رزق به وي و آمادهشدن چشدهد و جاري
دهنده اين ماجراست. پس از آن نيز رجعـت مـريم بـه سـوي قـوم مردم دومين نيروي سامان

  شود كه پاره انتهايي دومين بخش داستان است. خود گزارش مي
كننده باشد، نيرويي تخريبتواند پاره ابتدايي ادامه روايت اما باز اين پاره انتهايي كه مي

توان اشاره مريم به تحت عنوان اتهام بدكاره بودن به مريم توسط قوم او را به دنبال دارد. مي
گفـتن عيسـي(ع) در كودك خويش براي پاسخ به قوم را پاره مياني روايت دانسـت. سـخن

داسـتان نيـز اسـت. پـاره انتهـايي كـل دهنـده ايـن پـاره از روايـتگاهواره نيز نيروي سـامان
اي است كـه خداونـد بـه عمـران(ع) مبراشدن حضرت مريم از اتهام و همچنين تحقق وعده

  داده بود. 
دهنده داستان حضرت مريم(س) و نيز بر اساس الگـويي كـه هاي تشكيلبا توجه به پاره

تـوان نمـودار زيـر را بـراي پيرنـگ يـا خـط سـير داسـتان براي پيرفت روايت ارائه شد، مـي
  ريم(س) پيشنهاد داد:  حضرت م

  
  
  

  ها و تبيين زاويه ديد و دستور زبان داستانتحليل پِيرفَت .5-1
شــده و بــه معنــاي كــوچكترين حلقــه برگزيــده» Sequence«پيرفـت در برابــر اصــطلاح 

ــت، ــان ديگــر رواي ــه بي ــره حــوادث در روايــت اســت؛ ب ــوالي مجموعــه زنجي اي از ســير ت
  ). 19، ص1392(معموري،  هاستپيرفت

 : الگوي پيرنگ روايت در داستان حضرت مريم(س)2نمودار
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شـود. زمـان در سـير مـيها نيز به نقش زمان در سـير روايـت مربـوطمسأله توالي پيرفت
كنـد؛ بـدين معنـا كـه مـدت روايت در سه محور عمده مدت، ترتيب و بسامد نقش ايفـامي

شده براي نقل ده الزاماً با مدت گزينشاي كه داستان در آن واقع شداستان يا محدوده زماني
تـر از آن باشـد تـر يـا كوتـاه) و ممكن اسـت طـولاني165، ص1373نيست (برودل، يكسان

  ). 91، ص1382(مارتين، 
هـا در داسـتان نيسـت، بلكـه بسـيار ترتيب وقايع در پيرنگ نيز الزاماً مطابق با ترتيـب آن

مثـال در ضـمن ). به عنوان158، ص1373شوند(برودل، افتد كه وقايع پس و پيش اتفاق مي
شـود (همـان، مـيگذشته و حال انجـامهاي مكرر و نامنظم بهگفتگوي دو شخصيت، رجوع

نشـود يـا فقـط است اصـلاً نمـايش داده). به همين ترتيب وقايع داستان ممكن160-161ص
د در داسـتان مـورد توجـه شوند. اين مسأله تحت عنوان بسـاميك بار و يا بيشتر نمايش داده

  ).163، ص1373گيرد (برودل، قرارمي
عمـران آمـده و در هـر دو سـوره بـه (س) در دو سوره مـريم و آلداستان حضرت مريم

ها، زاويه ديد و دستور زبـان در است؛ پيرفتصورت يك واحد روايتي منسجم روايت شده
به دنبال دارد كه به صرت مجزا  ها متفاوت است و تحليلي متفاوت نيزهر يك از اين روايت

  گذرد. مياز نظر
  
  عمران در سوره آل (س)داستان مريم .5-1-1

اي بـراي مباحـث ذكـر شـده و مقدمـه 47تا  35عمران در آيات آلاين داستان در سوره
   :كتاب قرار گرفته استبعدي سوره راجع به اهل
شود و مستقيماً سبك گفتگـويي ميآغاز » اذ«: داستان با ظرف زمان دستور زبان داستان

قـول مسـتقيم و كشد. ادامه داستان تركيبـي از نقـلميرا بدون هيچ تمهيد روايتگري به پيش
  هاست. سبك روايتگري در ميان نقل قول

كند و اين روايتگـر در ميانـه داسـتان، در مي: داستان را روايتگر غايب روايتزوايه ديد
 عمـران:شـود (آلميه و شيوه روايت به متكلم جمع بدلها ظاهر شدنقش يكي از شخصيت
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آيـد و داسـتان تـا پايـان بـه همـين سـبك ). سپس روايت دوباره به حالـت غيـاب درمـي44
  شود. ميروايت

شـده كـه در بـين آن يـك اپِيـزود : داستان از تعداد نسبتاً زيادي پيرفت تشكيلهاپيرفت
  ها به ترتيب عبارتند از:رفت. اين پي7داردمستقل از روند داستان جاي

پذيرش هديه؛ پـاداش: روزي  و هديه: تقديم فرزند به خدا؛ رويارويي: تولد فرزند دختر
   .از سوي خدا

: ياري: درخواست فرزند از خدا؛ مژده: بشارت يحيـي از سـوي فرشـتگان؛ اپيزود زكريا
  : روزه سكوت.رفع عامل تعجب؛ نشانهشگفتي: تعجب از فرزند در دوره پيري؛ اقناع: 

اعطاي منصب: برگزيدگي بر همه زنان جهان؛ كشمكش: نزاع بر سـر سرپرسـتي مـريم؛ 
گفـتن در نـوزادي؛ شـگفتي: تعجـب از فرزنـددار مژده: بشارت عيسي به مريم؛ نشانه: سخن

  شدن بدون همسر؛ اقناع: رفع عوامل شگفتي.
شـود و تـا ورود مـريم بـه : داستان از دوره بارداري مادر مريم آغاز مـيهاتحليل پيرفت

رود. پـس از پايـان معبد و قرارگرفتن او تحت تربيت زكريـا، طبـق رونـد زمـاني پـيش مـي
دهد و درگيري براي سرپرستي مـريم اپيزود، بازگشتي به دوره پيش از ورود به معبدرخ مي

گرفتـه و از شود. سپس در بشارت مريم به عيسي، جلـورفتي بـه آينـده صـورتحكايت مي
شود و به قرينه اين جلورفت، از وقوع ايـن حـوادث در زات او در نوزادي خبر داده ميمعج

  شود.        شود. از جهت بسامد، تكراري در داستان ديده نميزمان خود يادي نمي
  
  داستان مريم (س) در سوره مريم . 5-1-2

سـوره  سوره مـريم روايـت شـده اسـت. اپيـزود زكريـا در 35-16اين داستان در آيات 
عمران نيز در اينجا به صورت داستاني مستقل آمده است. داستان تولد حضرت مريم نيـز آل

  شده است.  در اينجا حذف شده و تنها به تولد عيسي پرداخته

                                                 
آيد و  درخدمت رساندن مفهوم پيرنگ يا رويدادي مستقل است كه در متن داستان مي فرعي. اپيزود، داستان7

 داستان و گاه تنوع بخشي به آن است. داستان زكريا براي داستان مريم يك اپيزود است. 
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و روايتگر خواننده را به ياد داسـتان  8شود: داستان با صيغه خطاب شروع ميدستور زبان
به زمان وقوع » اذ«داستان را شنيده است. سپس با تعبير  اندازد؛ گويا خواننده از پيش اينمي

و روايتگر غايب به روايتگري پرداخته، تمهيد مقدماتي داستان را طـرح  9شدهحوادث منتقل
سپارد كه در قالب سبك گفتگويي بـه هاي داستان ميبه شخصيتها رانموده و ادامه جريان

ن، تركيبـي از روايتگـري روايتگـر غايـب و . ادامـه داسـتان تـا پايـا10شرح حوادث بپردازند
  ). 148-149، صص1392قول مستقيم است (معموري، نمايش گفتگويي به سبك نقل

: روايتگر در دو حالت مخاطب و غايب در اين داستان نمودار شده اسـت. در زاويه ديد
اسـتفاده » به ياد آر«حالت خطاب گويا قصد حكايت داستاني تكراري را دارد و لذا از تعبير 

شـود كـه ايـن همـان حقيقـت مـاجراي نمايد. در پايان داستان نيز بر اين نكته تأكيد مـيمي
شـده را عيسي است. بنابراين گويا روايتگر صرفاً قصد بازگويي مجدد يك داسـتان شـناخته

  هاي تحريف شده آن است. دارد و تنها نقطه تمركز او بر اصلاح جنبه
هاي اپيزوديك و نيـز ظم و منسجمي را دنبال كرده و بريده: داستان خط سير منهاپيرفت

  ها عبارتند از: شود. اين پيرفتپريشي در آن ديده نميموارد چنداني از زمان
 : ديـدار بـا فرشـته؛رويـارويي: دوري از مردم و پناه بردن به مكاني خلـوت؛ گيريكناره

: رفــع عوامــل شــگفتي؛ اقنــاع : تعجــب از فرزنــد بــدون پــدر؛شــگفتي: هديــه فرزنــد؛ مــژده
: سخن نشانه: تهمت بدكاري به مريم؛ بهتان: كمك خدا به او؛ ياري: درد زايمان؛ كشمكش

     : نفي فرزندي عيسي براي خدا.گيرينتيجهگفتن نوزاد؛ 
 : خط سير داستان تقريباً طبـق رونـد زمـاني اسـت. نمونـه نخسـت زمـانهاتحليل پيرفت

م در مقام اقناع او صورت گرفته كـه طـي جلـورفتي درونـي از پريشي در سخنان خدا با مري
دهد. در سخنان مريم به هنگام درد زايمان نيـز بودن عيسي براي مردم در آينده خبرمينشانه

  رود. شمار ميبك بهاز آرزوي مرگ در گذشته ياد شده است كه يك فلاش

                                                 
  ).16 مريم:» (وَ اذكُْرْ فيِ الْكِتابِ مَرْيمََ . «8
ً شَرْقِيًّ « .9   ).16 مريم:» (اإِذِ انْـتـَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكا

َ رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاماً زكَِ «. 10 ا أَ لرَّحمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قالَ إِنمَّ ِ   ).18-21(مريم:  ...»يًّاقالَتْ إِنيِّ أَعُوذُ 
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روز ولادت و مـرگ و پريشي در سخنان پاياني عيسـي اسـت كـه از آخرين نمونه زمان
  كند و در يك عبارت بين بازگشت و دو جلورفت جمع كرده است. رستاخيز خود ياد مي

عيسـي مدت داستان نسبتاً محدود است  شامل دوره بارداري تا روزهاي نخسـت ولادت
هاي زيادي از حـوادث مـثلاً فاصـله بـين بـارداري تـا شود. با اين حال در اينجا نيز بخشمي

  شود. سي حذف شده است. از جهت بسامد نيز تكراري در اين داستان ديده نميولادت عي
   و تحليل بنديجمع

دهد، امـا تفصـيلاتي كـه در تر را پوشش ميزماني طولانيعمران، مدتنسخه سوره آل
سوره مريم آمده، حاوي جزئيات بيشتري از حوادث اسـت. شـروع ايـن داسـتان در هـر دو 

هـاي قـرآن دارد و بـر مقطعـي از داسـتان بـراي با ديگـر داسـتان نسخه آن تفاوتي محسوس
روايتگري تمركز شده كه اشتياق خواننـده را بـه شـنيدن ادامـه حـوادث افـزوده و از سـوي 

هاي بيني سرانجام آن وجود ندارد. اين درحالي است كه در بيشتر داستانديگر، امكان پيش
آغـاز آن فـاش شـده و يـا شـروع آن بـا  گذشته، يا سرانجام قصه به طـور صـريح در همـان

تواند حدس بزند كـه بـه عـذاب و هايي مانند تكذيب است كه خواننده به راحتي ميپيرفت
  مجازات منتهي خواهدشد. 

هايي ماننـد هديـه ها نيز در اين قصه متفاوت است. پيرفتها و شيوه توالي آننوع پيرفت
اســت و نمونــه ديگــري در قــرآن نــدارد.  فرزنــد و يــا درد زايمــان كــاملاً منحصــر بــه فــرد

هاي متداول و رايجي مانند عذاب نيز كه معمولاً بعد از سرپيچي و تكذيب اقوام قابل پيرفت
هاي متداول مانند توالي اقناع حال برخي تواليشود. با اينبيني است در اينجا ديده نميپيش

مـانبرداري پـس از خبردهـي پس از شگفتي يا مـژده پـس از رويـارويي و يـا سـرپيچي و فر
  ).  150، ص1392شود (معموري، دراينجا نيز ديده مي

  
  بررسي عنصر روايتگر در داستان حضرت مريم(س) .5-2

) و 22، ص1380برگزيده شده (آسـابرگر، » Narrator«واژه روايتگر در برابر اصطلاح  
ش دانـاي ماجراهـا، پـردازد و در نقـمنظور از آن شخصي است كه به نقل وقايع داستان مـي

  گيرد. آفرين يا آموزگار در ارتباط با مخاطب قرارميسرگرمي



 ميقرآن كر در (س)ميداستان حضرت مر شناختيتيروا ليتحل   24

 

سـپارد روايتگر از نوعي قدرت و مرجعيت برخـوردار اسـت كـه خواننـده بـه او دل مـي
هاي داستان وظيفه نقل حـوادث را بـا گفتـار ). گاه يكي از  شخصيت18، ص1383(تولان، 

در قلمرو روايت نقشي ندارد، ايـن كـار را بـر عهـده  يا يادآوري دارد و گاهي نيز كسي كه
  ). 130، ص1373گيرد(برودل، مي

ــود،  ــت ظاهرنش ــاي رواي ــگر در دني ــوان كنش ــه عن ــر رواي ب ــتان «اگ ــاي داس راوي دني
هاي داستان باشـد كـه در عـين حـال نقـش گيرد و اگر يكي از شخصيتنام مي 11»ناهمسان

، 1393خواهـدبود (عباسـي،  12»ياي داسـتان همسـانراوي دن«روايتگري را نيز به عهده دارد 
  ).  25ص

شـود؛ هاي مختلفي از جمله سوم شخص و داناي كل در روايت ظاهر ميراوي به شكل
هاي قرآن عموماً با حضـور ايـن رواي حكايـت يكي از اشكال راوي داناي كل، كه روايت

راوي، نويسـنده (در مـورد  نام دارد؛ در اين قسـم،» نويسنده داناي كل«گردد، اصطلاحاً مي
  چيز، در هر مكان و زمان، آگاه و داناست. قرآن، گوينده) است و بر همه

گذرد، بلكه افكـار هاي داستان چه ميكه در ذهن شخصيت» گويدمي«تنها اين راوي نه
پـردازد و كل معمولاً به توصيف كامل وضعيت ميكشد. نويسنده دانايآنان را نيز به نقدمي

اسـت و در چنين روايتي فعل معمـولاً بـه زمـان گذشـتهكند. يز را غيرمستقيم بيان ميهمه چ
ها را از زوايـاي مختلـف از جملـه بـالا، جلـو، عقـب، دور و تواند حوادث و انسانراوي مي

  ).    102-104، صص1371نزديك ببيند (اخوت، 
» راوي داناي كـل«ز مريم نيهاي سوره مريم و ازجمله خود داستان حضرتراوي داستان

كنـد. مـريم را روايـت مـياست و با اشراف كامـل بـه جزئيـات داسـتان، مـاجراي حضـرت
است؛ زيرا علاوه بـر روايـت » راوي دنياي داستان همسان«همچنين راوي اين داستان از نوع 
دهنـده در داسـتان هاي داستان است و در نقش كنشگر ياريداستان، خود يكي از شخصيت

  . 13حضور دارد
                                                 

11. heterodiegetigue 
12. homodiegetique  

-26 ؛ مـريم:37 عمران:هاي گوناگون به وي (آلاعطاي رزق ) و17 . خداوند با ارسال روح به سوي مريم (مريم:13
 نمايد. )، او را در مواضع مختلف ياري مي24
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شـود كـه حضور اين راوي در متن داستان با تبديل ضماير از غايب به متكلم آشـكارمي
  ).  فنَاداها؛ نوُحِيهِ عمران قابل مشاهده است (آل 44سوره مريم و  24نمونه آن در آيه 

  
  بررسي مدل كنشگران در داستان حضرت مريم(س) .5-3

يـا عملـي بـر روي او واقـع  دهـدكنشگر آن كس يا چيزي است كه عملي را انجام مـي
توانند كنشـگر باشـند. واژه كنشـگر از شخصـيت شود. در واقع فاعل و مفعول هر دو ميمي

توانــد يــك فــرد، يــك شــيءو حتــي يــك واژه رود؛ زيــرا كنشــگر مــيداســتاني فراتــر مــي
تواند كسي را وادار به جستجوي ثروت كند كه در اين مي» فقر«انتزاعي(آزادي) باشد. مثلاً 

  شود. حالت واژه فقر تبديل به كنشگر مي
به عقيده گرمس، نقش كنشگران در روايت مانندجايگاه فعل در جمله است؛ بدين معنا 
كه اگر فعل گرانيگاه و مركز ثقل در جمله باشد، كنشگران همان كـار را در روايـت انجـام 

هـا يـا همه آن تواندشود و روايت ميدهند. عملكرد كنشگران در شش نقش خلاصه ميمي
  ها را داشته باشد. اين شش نقش عبارتند از:تعدادي از آن

فرستد و . كنشگر فرستنده يا مسبب: او كسي است كه فاعل كنشگر را به مأموريت مي1
  دهد. دستور اجراي فرمان را مي

  برد.. كنشگر گيرنده يا سودبرنده: او كسي است كه ازكنش فاعل كنشگر سودمي2
  رود.كند و به طرف شيء ارزشي خودميعل: او كسي است كه عمل مي. كنشگر فا3
  . كنشگر شيء ارزشي: اين كنشگر هدف و موضوع فاعل كنشگر است. 4
شـود تـا فاعـل كنشـگر بـه شيءارزشـي . كنشگر بازدارنده: او كسي است كه مانع مي5

  برسد.   
نــد تــا بــه كمــيدهنــده: او كســي اســت كــه بــه فاعــل كنشــگر كمــك. كنشــگر يــاري6

  شيءارزشي برسد.
ها نحـو روايتـي نحو روايي اين روايت در مدل زير به نمايش درآمده است. جهت فلش

  دهد.بين كنشگران را نشان مي
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را بـه دنبـال » فاعـل كنشـگر«، »فرسـتنده«شود: شكل بالا به صورت يك عبارت بيان مي
 كنشـگران يـاري«وجـو از آن سود برد. در اين جسـت» گيرنده«فرستد تا مي» شيء ارزشي«

شوند تا فاعـل بـه مانع مي» كنشگران بازدارنده«كنند و ميفاعل را همراهي و كمك» دهنده
  ). 68-69، صص1393هدف خود برسد(عباسي، 

كنـد. عمـل روايـت مـيدر واقع راوي در زمان عمل روايت، كنش كنشگران را روايت
شودكه نحو روايي متجلي گردد. نحو روايي دلالت معنايي خـاص خـود را دارد و ميباعث

اسـت (محمـدي، » الگـوي كنشـگران«در حقيقت يكي از سـاختارهاي اصـلي نحـو روايـي 
  ). 114، ص1381عباسي، 

كنشگران داستان حضرت مريم(س)، خداونـد، روح خـدا، مـادر مـريم، مـريم، زكريـا، 
عيسي و قوم مريم هستند؛ مادر مريم كنشگر فرستنده يا مسبب اسـت؛ زيـرا او بـا نـذر خـود 

  شود كه مريم براي عبادت به معبد برود. باعث مي
يابـد و يز حضرت مريم(س) است كه در معبد حضور مـيفاعل كنشگر در اين داستان ن

گويد و ...؛ هدف مريم از تحمـل ايـن شود و معبد را ترك ميبه دنبال آن باردار عيسي مي
ها، خدمت و عبادت خداوند است (شيءارزشي) و كساني كه از حصول اين هـدف سختي

 فاعل كنشگر

 شيء ارزشي

كنشگر فرستنده يا 
 كنندهتحريك

كنشگر گيرنده يا
 سودبرنده

 كنشگر بازدارنده دهنده كنشگر ياري

 : الگوي نحو روايي3نمودار
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خدا، هـم نـذر مـادر او ادا  برند مريم و مادر او هستند؛ چرا كه با خدمت مريم برايسود مي
  يابد. شود و هم مريم به جايگاه نيكو نزد پروردگار دست ميمي

دهند، يكي زكريا اسـت كـه تكفـل مـريم را بـر افرادي كه مريم را در اين راه ياري مي
هاي گوناگون بـراي مـريم او را عهده دارد؛ ديگري خداوند است كه با ارسال روح و رزق

دهد و نيز در برابر قوم از وي مين نفر عيسي است كه مريم را تسلي ميرساند و سوياري مي
  نمايد (نيروهاي ياري دهنده). دفاع مي

نيروي بازدارنده نيز قوم مريم هستند كه هم بـا ورود مـريم بـه معبـد مخالفنـد؛ چـرا كـه 
ن كـه دهنـد. نكتـه آمخالف رسوم معهود آنان است و هم مريم را با افتراء و بهتـان آزارمـي

ارزشـي خـود يعنـي خـدمت خداونـد زماني كه فاعل كنشگر يعني حضرت مريم، بـه شـيء
دهد كه اين تحول نشان از دو تغيير وضـعيت در يابد، تحولي در زندگي او رخ ميميدست

جايگاه او، يعني رسيدن به مقام تطهير و اصطفاء و نيز برخـورداري از فرزنـدي واجـد مقـام 
  الگو به شكل زير است: نبوت دارد. نمودار اين

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حضرت مريم (س) و مادر مادر حضرت مريم
 ايشان

 قوم مريم خداوند، روح، زكريا، عيسي

 حضرت مريم (س)

خالص شدن براي خدا و
عبادت او

 : الگوي نحو روايي در داستان مريم(س) 4نمودار
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الگوي كنشگران يا نحو روايي با پيرنگ در ارتبـاط مسـتقيم اسـت. مـدل كنشـگران بـر 
روي بستري به نام پيرنگ قرار دارد كه از سه پـاره ابتـدايي، ميـاني و انتهـايي تشـكيل شـده 

  ). 69-70، صص1393است (عباسي، 
  
   گيرينتيجه

محوريـت بررسـي شناختي داستان حضرت مريم(س) در قـرآن كـريم بـا مطالعه روايت
دهد كه اين روايت قرآني قابليت تشريح بر اساس الگوي مورد ميپيرنگ اين داستان، نشان

شناسان براي تحليل پيرنگ روايت را داراست. در حقيقت اگرچه قصه حضـرت نظر روايت
هـاي خاصـي از جملـه گـزينش و گـزارش مريم(س) مانند ساير قصـص قرآنـي از ويژگـي

گذاري و ... برخوردار اسـت، امـا بـازخواني آن بـا جزئيات، فاصله هاي مؤثر، حذفصحنه
شناختي بيانگر آن اسـت كـه خـط سـير ايـن روايـت و ترتيـب حـوادث آن، نگاهي روايت

هاي بشري دارد؛ بدين معنا كه با وضعيتي آرام و متعادل آغاز گشته و الگويي همانند داستان
  گردد.از به شرايطي متعادل بازميپايان ب كند و درميسپس شرايطي نامتعادل را گزارش

دهنـده كننده و سامانها با حضور نيروهاي تخريبهمچنين انتقال درهر يك از وضعيت
 دهد. بر اين اساس نمودار پيرنگ اين روايت نيز مشابه بـا نمـودار پيشـنهادي روايـتميرخ

چنـد پـاره ابتـدايي، رغـم وجـود هاي بشري است و عليشناسان براي ترسيم پيرنگ داستان
تـوان بخش در داستان حضـرت مـريم، مـيمياني و انتهايي و نيز چند نيروي مخرب و سامان

  هاي بشري براي اين داستان ترسيم نمود.          نموداري همانند قصه
هـاي عمران و مريم نيـز بيـانگر همپوشـاني پيرفـتسوره آلدر دوبازخواني داستان مريم

نسخه، ضمن برخـورداري از زاويـه ديـد و دسـتور زبـان متفـاوت ايـن دو دو روايت در اين
روايت است. بعلاوه اين داستان در هر دو سوره توسط راوي داناي كـل و بـا اشـراف او بـر 

دهنـده، هـاي شخصـيتي از جملـه كنشـگر يـاريهمه تيـپگردد و اززواياي داستان نقل مي
  ت.بازدارنده، فرستنده و سودبرنده برخوردار اس

دهد كه حضرت مريم(س) در مسير برگزيدگي (اصطفاء)، حاصل اين نگاه نيز نشان مي
هــاي بســياري از قبيــل دوري از خــانواده در دوران كــودكي، اشــتغال بــه عبــادت دشــواري
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بودن از جانب قوم خـود و ... را متحمـل شـده و پروردگار در معبد، مواجهه با اتهام بدكاره
گرديده، باز رخداد دشوار ديگري اين آرامش اين مسير حاصل هرگاه اندك استقراري در 

زده است؛ اما دسـت يـاريگر خداونـد همـواره حمـايتگر ايشـان بـوده و بـا ارسـال را بر هم 
نمـوده و سـرانجام هاي مادي و معنوي و نيز با اعطاي فرزندي برگزيده، ايشان را يـاريرزق

  نيز به مقام اصطفاء مفتخر فرموده است. 
ه آنكه چنانچه روايت از دو وضعيت آرام در ابتدا و انتها برخوردار است، اما اين دو نكت

وضعيت، تفاوت بسياري با يكديگر دارند، حضرت مريم نيز در ابتدا و انتهاي زندگي خـود 
اند كه بسيار با يگديگر متفاوت است؛ با اين توضيح كـه آن در دو موقعيت آرام قرار داشته

ري دشوار، جايگاه خود را از يك فرد عادي به انسـاني برگزيـده تغييـر حضرت، با طي مسي
   .انداند تا جايي كه بر تمامي زنان جهان برتري يافتهداده
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  چكيده
از اجزائي تشكيل شده است كه هر يك، كاركرد خاص خود  قرآن كريم

سـاختار و باشد كه هـر يـك بـا را دارند. يكي از اين اجزاء مهم، سوره مي
ي خاص خـود، شخصـيت و هـويتي ويـژه دارد. مفهـوم سـاخت بـه شاكله

اي است كه عناصرآن در ارتبـاط متقابـل بـا يكـديگر اسـت و معناي شبكه
مفهوم ساختار سوره ناظر به تبيين نظم و ارتباط آيات، انسجام اجزاء و نيـز 

نگـاه  شـود.ارتباطي است كه بين همه اين اجزاء با كليت سوره ايجـاد مـي
ساختارگرايانه به قرآن پيشينه در صدر اسلام دارد و در خود كلام الهـي و 

 هاي متعدد روايي قابل رهگيـري اسـت.روايات اهل بيت (ع) با ارائه گونه
مفهـوم اوليـه سـاختار در  كهاين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است 

ترين از مهم؟ بيان قرآن و كاربرد آن در روايات اهل بيت(ع) چگونه است
سـرآغاز  مصاديق توجّه به اين ارتباطات در كلام اهل بيت(ع) مي توان بـه
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و پايان سوره، تبيين مفردات با نظر به كليت سوره، ارتباط آيات مجـاور و 
بندي سـاختار سـوره در احاديـث غير مجاور، تفسير سياقي آيات و تقسـيم

ايـن دارد و هـدف  اين موضوع ريشه در تفسير قرآن بـه قـرآناشاره كرد. 
 .نوشتار بررسي اين موضوع در سخن قرآن و حديث است

 
ساختارسوره، ارتبـاط آيـات، اتسـاق، قـرآن كـريم، : هاي كليديواژه

   روايات اهل بيت(ع).
	

  مقدمه
ــار از  ــريم سرش ــرآن ك ــات ق ــهآي ــت گنجين ــيدن اس ــتن و انديش ــزاوار نگريس ــاي س ه

بعضـى از قـرآن سـخنگويى آن اسـت؛ هـاي . يكي از ويژگي)618، ص4، ج1429(كليني،
هاى ي تمامى عرصـهو درباره دهندآيات، يكديگر را توضيح داده و بر يكديگر گواهى مى

ها و نيازهـاى جـا كـه پرسـشوجودى انسان و جامعه، سخني جديد و گفتنى دارنـد و از آن
، 1425صـالح، (صبحيرسد ر نميرسد سخن گفتن قرآن نيز به آخگاه به پايان نميبشر هيچ

 ). 192ص

شـود هاي نوين در حوزه تحقيقات قرآني محسوب ميشناخت ساختارسوره كه از رشته
تعيين جايگاه آيات در سوره هـا در زمـان پيـامبراكرم(ص) اسـت كـه  ابتدا مرتبط به مبحث

بـين آيـاتي اي معـين و در مواضع تمام آيات بدون توجه به مكان و زمان نزول آن در سوره
). ازسوي ديگر به علم تناسـب 4، ص5، ج1373شد (طبرسي، خاص توسط ايشان تعيين مي

بنا بر گـزارش سـيوطي، ايـن . هرچند رودشمار ميهاي ساختارمندي بهكه از بايستهرسد مي
تر ) اما پيش216، ص2،ج1421(سيوطي، علم نخستين بارتوسط ابوبكر نيشابوري مطرح شد

  شود. ات اهل بيت (ع) توجه به اين مهم ديده مياز آن در رواي
همچنين از سوي محققاني همچون جرجاني تحت عنوان نظم و در نظر مفسـراني چـون 

و  القرآنفـي علـوم البرهـان، زركشي در الغيبمفاتيح، فخر رازي در البيانمجمعطبرسي در 
ات مورد توجه قـرار گرفتـه با عنوان تناسب و ارتباط آي الاقرانمعتركو  الاتقانسيوطي در 

 الاسـاس فـي التفسـير، الميـزان، فـي ظـلالاست. در دوره معاصر در برخي از تفاسير ماننـد 
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ها با مباحثي توجه به ساختار سوره تفسير كاشف، من هدي القرآن و پرتوي از قرآن، القرآن
همـراه » كشـف غـرض سـوره«و نيز » وحدت موضوعي يا موضوع محوري سوره«همچون 

در دو مرجع مهـم توجه به ساختارمندي و پيوند اجزاء قرآن،  خاستگاه اصليه است، اما بود
و از اين منظـر ايـن تحقيـق  است تبيين قابل كشف و بيت(ع) قرآن و روايات اهل ،ديني ما

  ـ روايي پيشينه چنداني ندارد.در آثار پژوهشي با رويكرد قرآني
اي خـاص هويت خاصي هستند كه از زاويـههاي قرآن داراي يك موضوع و تمام سوره

ي آن موضوع و مسائل پيرامـوني سـخن نگرند و سراسر هرسوره دربارهبه نيازهاي انسان مي
). قرآن همه آيات خـود را  منسـجم و داراي نظمـي 201، ص1390گويد (خوش منش، مي

مـتقن  ها و هدايت به سوى حق اسـلوبىكند كه در بيان حقايق و حكمتواحد توصيف مي
) و بــه 21، ص3ج ،1390، ماننــد داشــته و متشــابه و نظيــر يكــديگر هســتند (طباطبــاييو بــي
هر يك از آيـات قـرآن كـريم، شـاهد و تصـديق كننـده آيـات ي پيامبراكرم (ص) فرموده

  ).8، ص2، ج1404ديگر است (سيوطي، 
قعـي ايـن به عنـوان مفسـران وا(ع)  ي عملي پيامبر (ص) و اهل بيتاز سويي ديگر سيره
مند بـراي درك مفـاهيم قـرآن ي اصحابشان رهيافتي در نگرش روشكتاب آسماني درباره
اي كـه هـدف ايـن بزرگـواران در كنـار آمـوختن الفـاظ قـرآن كـريم، بوده است؛ به گونه

هاي قرآنـي، بـه ي تدبر در آيات قرآن بود و به هنگام پاسخگويي بـه پرسـشآموزش شيوه
سازد بـه تبيـين روابـط گر را دو چندان ميايي كه مشكل پرسشهجاي گستردن انواع بحث

  .)43، ص1390پرداختند (خوش منش، ها به كمك يكديگر ميها و تفهيم مفاد آنآيه
بيت (ع) در استنباط و كشف مفـاهيم آيـات شناختي روايات اهلبنابراين رويكرد روش

توانـد بسـيار كـاربردي و ، مـيدر ساختار و ساختارشناسي كه به فهم آيات قرآن منجر شود
كارگشا باشد. در بسياري از روايات كه براساس تعامل و گفتگـوي ميـان آيـات، بـه تفسـير 

ها نيامده اسـت، امـا بـا قرآن پرداخته است، گرچه نامي از ساختار يا نظم آيات سوره در آن
وي و تحليـل توان به نكاتي جديد دست يافت كه  تاكنون مورد واكاها ميدقت نظر در آن

  جدي قرار نگرفته است. 
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منــد ســاختن توانــد در روشايــن بررســى و اســتقراء در روش تفســيرى معصــومان، مي
ــه شــناخت ســاختار ســوره ــدة توجــه ب ــايج ارزن ــا و نت ــد باشــد كاركرده ــد و كارآم ها مفي

ها و ارتباط آيات در تفسير قـرآن كـه ضـرورت ايـن پـزوهش را اثبـات ساختارمندي سوره
دهنده سوره، عبارتند از: ترسيم ابعاد اعجاز قرآن، كشف روابط ميان اجزاى تشكيلكند مي

نظمـى هاى بيانى و ساختاري گوناگون در قرآن، رفع شبهه گسيختگى و بىشناخت اسلوب
)، سـهولت يـادگيري مضـامين سـوره و بـه دسـت 34-29، ص1386گـر،آيات قرآن (خامه

)، كمك به 143، ص1394 و مرادي زنجاني،آوردن چارچوب كلي سوره (لساني فشاركي 
در ايـن پـژوهش پـس از  برخي اختلافات تفسيري و شناخت بهتـر اسـباب النـزول صـحيح.

شـود كـه هـايي از روايـات ذكـر ميي تعريف اتسـاق و انسـجام از نگـاه قـرآن، نمونـهارائه
  ها باشند.گر توجه به بخشي از ساختار سورهتوانند نمايانمي

  
  ساختار از ديدگاه قرآن كريممفهوم  .1

اي كه اجزاي متسق، منسـجم در قرآن كريم ساختار با معني مصطلح آن؛ يعني مجموعه
معـادل » سـاخت«و مرتبط با يكديگر داشته باشد، بـه كارنرفتـه اسـت. ايـن واژه برگرفتـه از 

ءٌ الشَـئ و هـو بنِـا«اند: به معناي ساختماني است كه اجزاء آن بـا يكـديگر تركيـب شـده» بني«
ــارس، (ابن» بِضَــمِّ بعضِــه إِلى بعــضٍ  ــتقات آن واژه302، ص1، ج1404ف ــه مش » بنَِيَّــة«ي ). از جمل
) و 382، ص8،ج1409االله الحرام يعني: كعبه، تعبير شـده اسـت (فراهيـدي، است كه به بيت

ايد كـه نممصدر نوعي است كه بر هيئتي دلالت مي» البِنيَه«معادل ساختار در زبان عربي واژه 
، 14، ج1414منظــور، اش، مطــابق بــا آن شــكل بگيــرد (ابنها و عناصــر درونــيتمــام ســازه

  ). 94ص
اي از روابط همنشيني و جانشيني به معناي شبكه» شناسيزبان«علم  اصطلاحدر ،اين واژه

است كه عناصرآن در ارتباط متقابل با يكديگر است و شامل هر نظامي شده و مختص زبان 
يـك نظـام، تحـت  دهنده). از ايـن رو روابـطِ عناصـر تشـكيل21، ص1380وي،نيست (صف

). به عبارتي 186ص شوند (همان،اصول و قوانين خاص، سبب انسجام و يكپارچگي آن مي
ديگر ساختار، پيوندي يكپارچه و منسجم ميان همه عناصر هنـري اسـت كـه نويسـنده بـا بـه 



 39   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

آورد. آن گـاه ايـن كل هنرمندانـه پديـد مـيكاربردن شگردهاي ادبي و هنري، آن را به شـ
عناصر و اجزاء علاوه بر ارتباط متقابل با يكديگر در ارتباط با كليـتِ سـاختي بزرگتـر قـرار 

شود و گيرند. بر پايه همين قوانين و اصول است كه ساخت به منزله كليت و نظام معنا ميمي
  ). 186،ص1377قابل تعريف است (علوي مقدم، 

ساختار سوره نيز ناظر به توصيف و تبيين نظم و ارتباط آيات، انسـجام اجـزاء، از اين رو 
كننـد تـا تصـويري پيوسـته، شكل سوره و نيز ارتباطاتي است كه با كليت سـوره ايجـاد مـي

دهنـد. در قـرآن كـريم ايـن معنـاي هماهنگ و زيبا همراه با مفاهيم ارزشمند از سوره ارائه 
ته است. اما مشتقات و تعابير خاصي كه نزديـك بـه مفهـوم اصطلاحي به صراحت به كارنرف

ساختار است همچون ساختمان، نظم و ارتباط، انسجام اجزاء در آيـات وجـود دارد كـه در 
  گيرد. اين تحقيق مورد بررسي قرار مي

  
  ساختار به معناي ساختمان .1-1

چارچوب يك بنـا «دارد و به معناي » معماري«در  به طور كلي اصل معناي ساختار ريشه
مشـخص شـده اسـت (احمـدي، » مناسبت دروني عناصر يا اجزاء آن«است كه » يا ساختمان

ترين انـد. سـادهبار بـه كـار رفته 22). مشتقات اين مفهوم در قرآن در مجموع 37، ص1380
راغـب (رود شـود بـه كـار مـياست كه براي اسم چيـزي كـه سـاخته مي» بنَِاء«نوع آن واژه 

ـمَاءَ بنِـَاءً () و در قرآن تنها بـراي آسـمان بـه كـار رفتـه اسـت 147، ص1374اصفهاني،   )وَالسَّ
  ). 64:غافر و 22:بقره(

وَ السَّـماءِ وَ (ها به دست قدرت الهي در قرآن آمده است: ي كيفيت خلقت آسماندرباره
يَـْدٍ ()، 5:شمس( )ما بنَاها ِ ) و ساختماني كـه در نهايـت قـوت و 47:ذاريات( )وَ السَّماءَ بَـنَيْناها 

ـــت  ـــتحكام اس ـــوْقَكُمْ سَـــبْعاً شِـــداداً (اس ـــأ( )وَ بَـنَيْنـــا فَـ ـــماءُ بنَاهـــا()، 12:نب ـــتُمْ أَشَـــدُّ خَلْقـــاً أمَِ السَّ  )أَ أنَْـ
ها نيست اي در آن) و توسط ستارگان تزيين شده و كوچكترين شكاف و رخنه27:ذاريات(
  ). 6:ق( )ماءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنَيْناها وَ زَيَّـنَّاها وَ ما لهَا مِنْ فُـرُوجٍ أَ فَـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السَّ (
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همه اين آيات هر گونه ناهماهنگي، سستي، تناقض، اعوجاج و عدم تناسب در آفرينش 
و  ها متناسـب و در كمـال اتقـاني امـور در آفـرينش آسـمانكند و همـهآسمان را نفي مي
  ).351، ص9، ج1351انتظام هستند (كاشاني، احكام و اتساق و 

نيز از همين ريشه است و يك بار در قرآن براي قصرهاي بهشتي به كار رفته » مَبْنِيَّـة«واژه 
ها به صـورت چندطبقـه بـر روي يكـديگر قـرار است. سخن از منازلي كه بخش فوقاني آن

ـارلهَـُمْ غُـرَفٌ مِـنْ ف ـَ(ها نهرها جاري اسـت گرفته و از زير آن ْ  )وْقِهـا غُـرَفٌ مَبْنِيَّـةٌ تجَْـري مِـنْ تحَْتِهَـا الأَْ
  ).20 :(الزمر
اى مفـرد اسـت و جمـع نـدارد و از ديگـر مشـتقات ايـن كلمـات بـه شـمار واژه »بُـنْيان«
ً () و آيـه 21:(كهف  )فَقالُوا ابْـنُوا عَلَيْهِمْ بُـنْيـا(رود. بنيان در آيات مي فـَألَْقُوهُ فيِ  قـالُوا ابْـنـُوا لـَهُ بُـنْيـا

ها اشـاره ) حكايت از دو واقعه تاريخي دارد كه قرآن به صراحت به آن97:(صافات )الجَْحـيمِ 
داشتن نـام بنـدگان ي پيشنهاد ساخت بنايي براي تكريم و زنده نگهكرده است. يكي درباره

الهي است و ديگـري دسـتور بـراي فـراهم سـاختن بنـايي آتشـين از سـوي فـردي متمـردّ و 
  ركش براي سوزاندن پيامبري الهي است. س

) خداوند سخن از استحكام و اتصّـال 4:(صف )مَرْصُـوصٌ  بُـنْيانٌ  كَأنََّـهُمْ (آيه علاوه بر اين در 
آورد كه بدون هيچ خللي باشد. ايـن تمثيـل بيـان زيبـايي از فرمـان اجزاء يك بنا به ميان مي

رخنـه ت كه بايد مانند ديواري محكم، بىي مسلمانان حاضر در معركه جهاد اسخدا درباره
، 9، ج1351و بدون سستي در مقابـل كفّـار بايسـتند و متفـرقّ و پراكنـده نشـوند (كاشـاني، 

  ). 260ص
ـار بُـنْيانهَُ عَلى(عبارت  ْ ارزش ) كه خداونـد بـراي پـوچ و بـي109:(توبه )شَفا جُـرُفٍ هـارٍ فَا

آن را بـه قـرار گـرفتن سـاختماني در لبـه  دادن مسجد سـاخته شـده از سـوي منافقـان،جلوه
كند. اين اسـتعاره ـ تشبيه ميكه هر لحظه نزديك به نابودي استي جوي آب ـشوندهويران

ها و اركان يك ساختار و سـاختمان تشـبيه تخييلي، اهميّت نيت و درون افراد را به نقش پايه
  ). 391، ص 9، ج1390كند (طباطبايي،مي

) نيز معنـايي قريـب 26:(نحل ) بُـنْيانَـهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّـقْفُ مِـنْ فَــوْقِهِمفأَتََى اللهَُّ (آيه 
  است.  هاى مستكبرانبه همين مضمون را دارد وسخن از ويران شدن ساختمان توطئه
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   ساختار به مفهوم اِحكام .1-2
نامد كه آيات آن از نظر لفظ و محتوا، متقن و مستحكم اسـت و قرآن خود را كتابى مي

ها، احكام، اخلاق و معـارف گونـاگون تفصـيل داده ها، آيهاز جانب خداى حكيم به سوره
لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ (شده است  تهُُ ثمَُّ فُصِّ اد از ). در ايـن آيـه مـر1: (هـود )كِتابٌ أُحْكِمَتْ آ

را » قويـة البنـاء«احكام، اتقان و اثبات و مفهومي در مقابل سستى و زوال اسـت. سـيد قطـب 
ها به كاربرده است و مراد از آن نظم و اتصالي است كـه آيات و سوره وصفي براي ساختار

ــام بخش ــي در تم ــتلاف و تناقض ــيچ اخ ــده نميه ــاي آن دي ــب، ه ــود (قط ، 4، ج1425ش
را به معناي پيونـد مفهـومي » إحکـام«ايي نيز در طليعة تفسير اين آيه، ). علامه طباطب1851ص

 ،10ج ،1390 (طباطبـايي،آنها با يكديگر، تفسير كرده است  اجزاء مختلف قرآن و وحدت
  ).136ص

اي ديگر آن را بهتـر فرد است كه به كمك آيهتعبيري منحصربه» إحكام آيات«عبارت  
ُ عَلـِيمٌ حَكِـيمٌ فَـيَنْسَخُ (توان درك كرد مي تـِهِ وَ اللهَّ ُ آ ُ ما يُـلْقِي الشَّيْطانُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ ) 52 :. (حـج)اللهَّ

در اين » كندكند سپس آيات خود را محكم ميخدا القاء و عمل شيطان را نسخ و زائل مى«
جا همان معني مصون مانـدن و جلـوگيري از ورود باطـل و فسـاد بيشـتر مـورد توجـه قـرار 

شـود گونه تضـاد و اختلافـي در ميـان آيـات قـرآن ديـده نمـىگيرد، به همين دليل هيچمي
  ). 447، ص4، ج1375 (قرشي،

اى در اين آيه بين إحكام آيات قرآن و تفصيل آن وجـود دارد كـه از سوي ديگر مقابله
توان از معناي كلمه تفصيل به معناى احكمـت دسـت يافـت. تفصـيل، ايجـاد فصـل بـين مي
اند و به معناى جدا جدا كردن امورى است كه قبل زاى چيزى است كه متصل به هم بودهاج

). نزديك به اين تعبير دربـاره 136، ص10، ج1371 از آن در هم فرو رفته است (طباطبايي،
اند (طوسـي، ها نيز آمده است كه به دور از اختلاف و تناقض توصـيف شـدهخلقت آسمان

  .)59، ص10ج
و واژه طبـاق  )3:(ملـك )فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِنْ تَفـاوُتٍ  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً ما تَرى( آيه

ها در اتقـان و احكـام و تواند دلالت بر اين داشـته باشـد كـه طبقـات آسـماندر اين آيه مي
  ). 484، ص10، ج1372اتساق و انتظام شبيه همديگر هستند(طبرسي، 



 (ع)تياهل ب اتيو روا يدر كلام اله كريم قرآن يتوجه به ساختارمند   42

 

ها بـا قـرآن در إحكـام و اتقـان و نبـود بار ديگر شباهت آفـرينش آسـمانبدين صورت 
شود و بناى محكم و استوار قرآن، در تطابق با نظام ابدى جهـان، اختلاف و تناقض تأييد مي

  ثابت و مصون از ورود خلل و فساد و باطل است.
  

  . ساختار به مفهوم انسجام و اتساق 1-3
هاي قـرآن هريـك بـا تركيـب، انسجام است و سـورههاي مهم ساختار، يكي از ويژگي

ي اصـولي سـازمان يافتـه، متنـي هايشان، بر پايـهمند و تناسب ميان اجزاء و مؤلفّهترتيب نظام
اما اصل واژه انسـجام بـه عنـوان يكـي از عناصـر مهـم نظـام اند. منظمّ و منسجم تشكيل داده

اژه نزديك به معناي آن و به كـاربرده ساختاري در قرآن وجود ندارد از اين رو به بررسي و
شـود. مفهـوم ايـن واژه،  معنـايي مـرتبط بـا نظـم پرداختـه مـي» اتِّسـاق«شده در قـرآن يعنـي 

ها و آيات آن به جهـت هماننـدي بـا نظـام ساختاري قرآن دارد و اتساقِ قرآن حكيم، سوره
هاي گونـاگون وبهاي طبيعـي در اسـلهستي در مفاهيمي مرتبط با اتساق و انسـجام پديـده

  قابل يافتن است.
ي قرآنـي دارد و در مصدر باب افتعال است كه ريشـه» و س ق«ي از ريشه» اتّسـاق«واژه 

هاي آفرينش در اين نظـام هسـتي بـه كـار رفتـه كلام خداوند، براي توصيف يكي از پديده
افـزودن «، »جمـع كـردن«نيز فعل ماضي است كـه در لغـت بـه معنـاي » وَسَقَ«ي است؛ واژه

اسـت » برداشـتن«و » حمـل كـردن«)، 191، ص5، ج1409(فراهيـدي، » چيزي به چيز ديگر
» اِسـتواء«، »انضـمام«نيـز بـه معنـاي » اتّسـاق«ي ). خـود واژه109، ص6، ج1404فـارس، (ابن

   ) است.191، ص5، ج1409(فراهيدي، 
بـه كـار رفتـه يك بار در قرآن و در يك سياق، به ترتيب بـراي شـب و مـاه  هر دو واژه

ـفَقِ * وَ اللَّيْـلِ وَ مـا وَسَـقَ (اسـت:  لشَّ ِ موضــوع )؛ 18-16 :(انشــقاق )* وَ الْقَمَــرِ إِذَا اتَّسَـقَ  فــَلا أقُْسِـمُ 
كنـد؛ در هاي روز را در خودش جمع ميي نخست، سوگند به شب است كه پراكندگيآيه
كـه در شـب » ليـالی بـيض«آن در ي بعد، سخن از اتسّاق ماه است؛ يعني اجتماع و تكامل آيه

بـه » اتّسـق الامـور«) و عبـارت 251، ص3، ج1980شـود (فـراء، بدر، نور آن كامل و تمـام مي
) ترتيـب و انتظـام امـور (فيروزآبـادي، 675، ص1979معناي تكميل و تجميـع (زمخشـري، 
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دف بـا متـرا» اتَِّسـق«چنين در زبان عربي معاصر، فعـل ) كاربرد دارد. هم392، ص3، ج1415
  ).14، ص1414رود (اسماعيل صيني، به كار مي» انتظم و استقام«هاي فعل

هاي پـس از آن، از جهـاتي متناسـب بـا سـوگندها آمـده جواب قسم (مقسم عليه) و آيه
 لَترَكَْبنَُّ طبََقاً عَنْ طبَـَقٍ فَمـا لهَـُمْ لا يُـؤْمِنـُونَ وَ إِذا(است. در تفاسير گفته شده ممكن است مقصود از 

) بيــان درجــات و مراتــب قــرب معنــوي بــه 21و  19:(انشــقاق )قــُرئَِ عَلَــيْهِمُ الْقُــرْآنُ لا يَسْــجُدُونَ 
  ).312، ص10تا، جخداوند و ارتفاع مقام نزد او باشد (طوسي، بي

توانـد از جملـه مفـاهيمي اسـت كـه در ايـن آيـه مي» درجه«و » رتبه«، »ترتيب«چنين هم
به نحوي كه روى آوردن تـدريجي روز بـه سـوي تـاريكى، گـرد آمـدن  منظور شده باشد؛

ي سياه شب و افزايشِ پيوسـته و مـنظمِّ نـور مـاه بـراي ها زير پردهجنبندگان و فرو رفتن آن
متطابقي باشند كـه بـر  توانند شواهدي آشكار و مشهود بر نظامرسيدن به تكامل، همگي مي

   .)296، ص3، ج1362(طالقاني،  ري استظاهر و باطن و سراسر جهان حاكم و جا
بنابراين اگر به سيستم آيات قرآن و آثار آن مانند جهان هستي به صورت تركيبي منظم، 
متسّق و منسجم نگريسته شود، هر يك از ابعاد گوناگون آن به لحاظ هدايتي، معرفتي، ادبي 

ي ديگر يا صـورتي مطـابق بـا أيي براي طبقه، منش)لَترَكَْبنَُّ طبََقاً عَنْ طبَـَقٍ (ي و هنري همانند آيه
  ديگري خواهد بود.

انگيـز ايـن ي انشـقاق، تقابـل حيرتبا ديگرآيات سوره» اتساق«و » وسق«ارتباط مفهوم  
ش ق «ي از ريشـه» انشـقاق«روشن اسـت.  و مضامين اصلي سوره» انشقاق«ي كلمات با واژه

اخـتلاف و «بـه معنـاي » شـقاق«شود و ىاست كه در چيزى واقع م» شكافتگى«به معناي » ق
  .)170، ص3، ج1404فارس، ؛ ابن7، ص5، ج1409از همين ريشه است (فراهيدي، » تفرقه

است كه در مضامين تمـام سـوره » انفكاك«و » انشقاق«ترين موضوع اين سوره، اساسي
دا )؛ جـ1:ها (انشـقاقجريان دارد: شـكافته شـدن آسـمان» جدايي«و » تفكيك«اين موضوع 

ي )؛ جدايي انـداختن ميـان افـرادي كـه نامـه4:چه درون آن است (انشقاقشدن زمين از آن
دسـته شـدن )؛ دسته15و  7:شـود (انشـقاقهـا داده ميشان به دست راست يا چـپ آناعمال

ـــان در ســـراي ديگـــر (انشـــقاق ـــان و 19 :آدمي ـــز، جـــدايي مؤمن ـــان ســـوره ني ) و در پاي
اين موارد، همه در راستاي مفهوم اصلي اين سوره هسـتند شود كه كنندگان بيان ميتكذيب
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هاي طبيعـت، اهميـت و كه در ميان آن، قسم به اتسّاق و پيوسته شدن اجزاء يكـي از پديـده
  كند.تر ميمعناي اين مفاهيم را روشن

در ارتباط » وقس«ي اشتقاقي با ريشه است در يك حوزه» قوس«ي اتساقي كه از ريشه
واق«ي در واژه» يـاء«بـه » واو«و تبـديل » سـين«حرف  ه به دليل كسرهاست؛ اين ريش بـه » سـِ

و بـه معنـاي » طرد و رانـدن چيـزي«فارس اين واژه را به معناي تبديل شده است. ابن» سيِاق«
ــد آن از پشــت ســر« ــا كــرده اســت (ابن» وادار كــردن شــتر و مانن ــارس، معن ، 3، ج1404ف

  ). 0117ص
را هـم » تدبير و اداره كردن در راندن سپاه«، مفهوم »راندن«معناي عالمان لغت علاوه بر 

نـاظر ) كـه 21:(ق )وَ شَـهِيد و جاءَتْ کُلّ نفَسٍ مَعَها سـائِقٌ (ي اند. كلام خدا در آيهيادآور شده
گـردد (مرتضـي به بيان يكي از احوالات مـردم در روز قيامـت اسـت، بـه همـين معنـا برمي

). با توجـه بـه ويژگـي مفهـومي ايـن واژه، دانشـمندانِ تفسـير 228، ص13، ج1414زبيدي، 
نيز بهـره  -يكي از تقسيمات ساختار قرآني-» سياق«اند از آن براي مفهوم اصطلاحي توانسته

رساند. اين همانندي سـخنان خداونـد بگيرند كه آن نيز بخشي از نظم و انسجام قرآن را مي
همـراه بـا سـازگاري واژگـان و معـاني بـا  هاي منـتظم و هماهنـگدر قرآن به شـكل سـياق
، 5، ج1410ي اهداف و مبـاني خـود باشـند (معرفـت، توانند رسانندهيكديگر، به خوبي مي

  ). 11ص
 يَــوْمَ ( ، با واژه انشـقاق همنشـين اسـت؛»ق«تر يعني سوره تر و كليسائق در سياقي بزرگ

فته شدن زمين و بيان يكي ديگـر از حـوادث ) در اين آيه به معناي شكا44:(ق )الأَْرْضُ  تَشَـقَّقُ 
آغاز قيامت است. سرآغاز اين سوره نيز با سوگند به قرآن مجيد است و انتهاي سوره نيز بـا 

لْقُرْآنِ مَنْ يخَـافُ وَعيـدِ ( آيهموضوع قرآن با  ِ رسد. اين سـبك بيـاني ) به پايان مي45:(ق )فَذكَِّرْ 
وَ انْشَـقَّ (ي اشاره به شكافتگى و دو نيمه شدن مـاه در آيـهنيز وجود دارد؛ » قمر«ي در سوره

ـرَْ الْقُـرْآنَ للِـذكِّْرِ (ي ي قمر و نيز تكرار چنـد بـاره آيـه) در ابتداي سوره1:(قمر )الْقَمَـرُ  وَ لَقَـدْ يَسَّ
دهــد كــه قــرآن بــراى ) در آيــات پــس از آن نشــان مي17،22،32،40:(قمــر )فَـهَــلْ مِــنْ مُــدَّكِرٍ 

  رى و يادآورى سهل و آسان شده است.پندگي
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روشن گرديـد ها اشاره شد، به خوبي هايي كه در سطرهاي پيشين به آنبا توجه به نمونه
هايي هسـتند كـه از نظـر معنـايي و مفهـومي، در هـر سـاختار و ، واژه»انشقاق«و » اتسّاق«كه 

ز اتسّـاق و انسـجام گونـه كـه در قـرآن كـريم، سـخن ااند. همانو تأمل نظامي قابل بررسي
خـود را ايـن چنـين  هاى عـالم طبيعـتها و امور طبيعي آمده است و خداوند شگفتىپديده

، حيوانـات يـا گياهـان را بـراي اسـتدلال بـر عظمـت و هاي مربوط به طبيعتستوده و بخش
ي شكر و اطاعتش و پيروى از راه روشن هدايت مـورد توجّـه و وحدانيتّش، به عنوان لازمه

ر قرار داده، به همان ميزان سـاختار و نظـام كـل قـرآن از نظـر پروردگـار حكـيم خبيـر تذك
  رعايت شده است. 

ها در كنـار توصـيف نظـم و ها هستند كه در هريك از آنهاي پُرشماري در سورهنمونه
نظام هماهنگ عالم طبيعت يا متلاشي شدن غير طبيعي آن، سـخني از قـرآن بـه ميـان آمـده 

هاي كهكشاني به ميـان آمـده، بـه اي كه سخن از آسمان و پديدهدر هر سوره است. به ويژه
گويـد قرآن نيز اشاره شده است. اين جهان همانند كتاب خداست كه با زبان حال سخن مى

  ). 204، ص5، ج1424گويد (مغنيه، و قرآن، كتاب اوست كه با زبان گفتار سخن مى
تَـنْـزيِلاً ممَِّـنْ خَلـَقَ الأَْرْضَ وَ (است كه جهان را آفريـد  خداوندياين كتاب آسماني از سوي 

ها، از همـان ) و نظم و ساختار قرآن همانند طبيعت و آفرينش آسـمان4:(طه )السَّماواتِ الْعُلى
  اتقان و انتظام و اتسّاق برخوردار است.

  
  بيت(ع)ت اهلاهاي پيوند آيات در روايجايگاه ساختار سوره و گونه .2

اهتمام و توجه بـه روايات به صراحت سخني از ساختار سوره به ميان نيامده است اما در 
شـود. كوشـش هاي مختلف ديده ميبه شيوه :بيتدر كلام اهلها شناخت و يادگيري سوره

و نيز حفظ و صيانت » سوره«پيامبر اكرم (ص) در صدر اسلام و سپس صحابه براي آموزش 
هاي قـرآن كـريم در ها و سورهموجوديت قرآن از طريق حفظ كردن و به خاطر سپردن آيه

  .)254، ص1386ي ايشان قرار داشت (خويي، هااولويت برنامه
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داق خـود را ميزان استق بال مسلمانان از اين امر به حدي بود كه برخي از زنان، مهِر و صـِ
، 10، ج1429؛ كليني، 115، ص1408قمي، دادند (اشعرياي از قرآن قرار ميآموختن سوره

  ). 807ص
روش تفسـيري قـرآن بـه قـرآن اسـت بـه ساختارشناسـي تبيين اين روابط كه بخشـي از 

با كمك گرفتن از آثار تفسيرى روايـت شـده روش تفسير قرآن به قرآن نيز نزديك است. 
  ). 78، ص3، ج1371شود (طباطبايي، بيت (ع) ميسر مياز پيامبر(ص) و اهل

گيري از پيونـد آيـات، تبيـين هاي مختلف همچون بهرهبندي اين روايات به گونهتقسيم
ها، تقسـيم سـاختار سرآغاز و پايـان سـورهها با توجه به سياق و ساختار سوره، توجه به واژه

تواند الگويي مناسب براي تبيين بهتر آيات با روش ساختارشناسي دروني سوره به مقاطع مي
نقش بسيار مهم روايات است كه به منظور تسهيل فرآيند فهـم  باشد. اهميت اين موضوع در

  گيرد. هاي قرآني مورد توجه قرار ميآموزه
وع نگرة معصومان (ع) به چگونگي تفسير روشـمند و صـحيح قـرآن روايات هويداگر ن

هاي متعدد تفسـيرى هاى مهم ائمه معصوم (ع) ارائه روشكريم مي باشند زيرا يكى از نقش
تـوان مفـاهيم آيـات را اى در فهم قرآن داشته و براسـاس آن مـىكنندهتعيين است كه نقش
اي كـه ، درحـوزه ارتباطـات بيناآيـهشناسـي ايـن روايـاتبه همين سـبب روشكشف كرد. 

ها و اركان ساختارشناسي بايـد در روش تفسيري قرآن به قرآن است بخشي از پايهبخشي از 
  نظر گرفته شود.

هاي اتصّال و انفصال درون سوره ها، در حالتها از نظر ارتباط آيهازسويي ديگر روايت
گـردد بـه اقسـام ن بـه قـرآن بـاز مـيو توجه به ساختار دروني سوره كه آن نيز به روش قرآ

هـا بـا ها و تقابـل آنشوند. اين ارتباطات و مناسبات با كمك نظـاير آيـهگوناگون ديده مي
شـود ها تبيـين ميهاي مجاور و غيـر مجـاور در همـان سـوره يـا بـين سـورهيكديگر در آيه

  ار سوره باشد.تواند معرّف بخشي از ساختها مي) اين نمونه69، ص1414(محمد ابوطبره، 
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  . ساختار دروني آيه2-1
در تبيين و توضيحِ شماري از آيات متصّل، گـاهى ذيـل يـك آيـه، صـدر آن را تفسـير 

ـةَ مُباركَـاً وَ هُـدىً للِْعـالَمِينَ فِيـهِ  إِنَّ أَوَّلَ بَـيْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ (ي در آيـهآيات بينـات كند. مى للََّـذِي ببَِكَّ
تٌ بَـيِّنــاتٌ  ــهِ سَــبيلاً  مَقــامُ آ ــهُ كــانَ آمِنــاً وَ للهَِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إِليَْ  )إِبْــراهيمَ وَ مَــنْ دَخَلَ
هاي متعددي تفسير شـده هاي واضح و آشكار به گونهبه معناي نشانه) 97و  96 :(آل عمران

زمـزم، مشـعرها، اركـان بيـت،  است برخي آن را به آثاري مانند زمزم، صفا، مـروه، حطـيم،
؛ 798ص ،2، ج1372 ،و مقام ابراهيم  تفسير كرده اند (طبرسي حجر الاسود، حجر اسماعيل

  .) 289ص  ،3ج، 1369 ،طيب
تٌ بيّنـاتٌ «ي معناي عبارت در روايتي امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشي درباره مي »آ

شـود امـام (ع) از ذيـل آيـه، بـراي كـه ملاحظـه ميانچن»  اسـت مَقَـامُ إِبْــراَهِيمهمان «فرمايند: 
، 1415؛ حـويزي، 105، ص8، ج1429كنـد (كلينـي، توصيف عبارت درون آيه استفاده مي

هاى الهى اسـت و مكه و كعبه گرچه نمايشگاهى از قدرت و نشانه ). به عبارتي367، ص1ج
ز اسـت امـا در ميـان انگيـآموز و عبـرتهاى درستاريخ آن مَملوّ از خاطرات و سرگذشت

ها مقام ابراهيم محل ايستادن ابراهيم (ع) براى بناى كعبه يـا انجـام مراسـم حـج و ي آنهمه
هـا و آيـات روشـن سـرزمين مكـه اسـت كـه ترين نشانهدعوت عمومى مردم به حج از مهم

هـا را زنـده مـي كنـد (رضـايي هـا و اجتمـاعهـا، اخـلاصنظيـرى از فـداكارىخاطرات بى
  ).191، ص3، ج1387، اصفهاني

  
  هاي مجاور. اتصّال و ارتباط آيه2-2

هايي است كه بـه صـورت ظـاهري هاي تفسيري در بردارنده ارتباط آيهبرخي از روايت
ي پيش از خـود اسـت. امـام ي دوّم، تفسير آيهيا غيرظاهري به همديگر متصّل هستند و آيه

)، 100:(يوسـف )أبََـوَيـْهِ عَلـَى الْعَـرْشِ وَ خَـرُّوا لـَهُ سُـجَّداً وَ رَفـَعَ (ي در آيه» سُـجّداً «ي كاظم (ع) واژه
 مِـنَ الْمُلْـكِ وَ عَلَّمْتـَني رَبِّ قَدْ آتَـيْتـَني( بعدى يآيه كنند زيرا بهبيان مي خداوند به شكر يسجده

شـاهد  :فرماينـدمي و نموده استشهاد رسدمي نظر به ناپيوسته ظاهراً كه )مِـنْ َْويـلِ الأَْحاديـث
 كـه كنـدمي سپاسـگزارى خـدا از نيـز ماجراي حضرت يوسف است كـه او مطلب اين بر
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، 2، ج1380او را آگـاه سـاخت (عياشـي،  رؤيـا تأويـل از و در كنار هم جمع كرد ها راآن
متـوالي  آيـه پيوسته دانستن دو با اين روايت، امام در .)356، ص1، ج1363؛ قمي، 197ص

  .كندروشن مي را آيه نخستين مقصود
شيخ صدوق به نقل از امام جعفر صادق(ع) آمده اسـت كـه فـرد  اماليروايتي ديگر در 

گنهكار در زمان مرگ از فرشتگان عذاب درخواست بازگشـت بـه دنيـا بـراي انجـام عمـل 
» كـلا«فرشـتگان بـا سـخن امـا  .)(حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَـوْتُ قـالَ رَبِّ ارْجِعُـونكند صالح را مي

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها)درخواست اورا رد مي كنند  َّ گوينـد و مـي (لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فيما تَـركَْتُ كَلاَّ إِ
اگـــر ايـــن فـــرد مجـــرم بـــازگردد، همـــان اعمـــال نهـــي شـــده را تكـــرار مـــي كنـــد(ابن 

بتدا هر دو آيه را متصـل ) امام(ع) از همان ا35،ص4،ج1415؛ بحراني،290،ص1376بابويه،
  1كند.قرائت و تفسير مي

نيز درروايتي از پيامبراكرم (ص) درباره جانشين  حضرت پرسيده شد، ايشان، حضـرت  
علي(ع) را وصي و جانشين بعد از خود معرفي كردند. آيه نخسـتين در مقـام بيـان فرسـتادن 

لـَوْ لا أرَْسَـلْتَ إِليَْنـا رَسُـولاً فَـنَتَّبـِعَ (رَبَّنـا هادي و شخصي اسـت كـه مـردم را ازگمراهـي دور كنـد 
تِكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نخَْزى ) و آيه پس از آن در مقام جواب خداوند به گمراهان 134:طه ()آ

ـر شـوددر ادامه مضمون آيه قبل بيـان مـي اطِ (قـُلْ كُـلٌّ مُـترَبَِّصٌ فَـترَبََّصُـوا فَسَـتَعْلَمُونَ مَـنْ أَصْـحابُ الصِّ
  ).792ص، 3، ج 1415) (بحراني،135:طه()السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى

  
  اتصّال چند آيه مجاور (سياق). 2-3

ي متـوالي احاطـه دارد و اي از چند آيـهسياق آيات ساختاري كليّ است كه بر مجموعه
  تمسك به آن يكى از ابزارهاى ساختارشناسي است. 

                                                 
  متن كامل حديث بدين شرح است: .1
نيِـَةِ إِلىَ قَــبرْهِِ وَ إِنَّـهُ  )ع(الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَن « أنََّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْكَافِرُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ ألَْفـاً مِـنَ الزََّ

 يَـقُـولُ  لـَوْ أَنَّ ليِ كَـرَّةً فـَأَكُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ وَ  ءٍ إِلاَّ الـثَّقَلاَنِ وَ يَـقُـولُ ليَنَُاشِدُ حَامِلِيهِ بِصَـوْتٍ يَسْـمَعُهُ كُـلُّ شَـيْ 
ــا كَلِمَــةٌ أنَــْتَ قَائلُِهَــا وَ يُـنَــادِيهِمْ مَلَــكٌ لــَوْ رُدَّ  ارْجِعُــونِ لَعَلِّــي أَعْمَــلُ صــالحِاً فِيمــا تَـركَْــتُ  َّ نيَِــةُ كَــلاَّ إِ فَـتُجِيبــُهُ الزََّ

ُِيَ عَنْه لَعَلـِّي أَعْمَـلُ صـالحِاً فيمـا تَـركَْـتُ كَـلاَّ  -(حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قـالَ رَبِّ ارْجِعُـون -لَعَادَ لِمَا 
ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى َّ   .)99 -100: مومنون( »يَـوْمِ يُـبْعَثوُنَ) إِ
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هـا، لفظـى مورد نظر را كشف كنند؛ چه اين نشانه هايى كه معنى لفظيعني نشانه» سياق«
ى دلالـت كننـد باشند و چه قرائن حاليهّ اى باشند كه كلام را در برگرفته و بـر معنـاى خاصـّ

). آياتي كه رابطه لفظي معنايي در يك سوره دارند نيز سياق آيـات 108ص  ،1397(صدر، 
ه و ازنظـر لفظـي بـه يكـديگر دهند كـه از نظـر محتـوايي مـتمم يكـديگر بـودرا تشكيل مي

در كـلام  هايي از كـاربرد سـياقتوانـد نمونـههـايي از آيـات، مياند. اشـاره بـه گروهپيوسته
   معصومين(ع) باشد.

برخــي از روايــات تفســيري بــا بيــان انســجام چنــد آيــه، از نقــش ســياق در تفســير بهــره 
رضا(ع) نقـل شـده اسـت كـه از امام هشتم علي بن موسي ال عيون اخبار الرضاگيرند. در مي

ايشان از جد بزرگوارشان رسـول اكـرم(ص) روايـت كـرده انـد كـه حضـرت بـه فرزنـدان 
آييـد نـه بـا نسـب و كند، در روز قيامت با اعمالتان به سمت من مـيعبدالمطلب خطاب مي

سوره مومنون را در توضيح كـلام خـويش  103تا  101ارتباطات خويشاوندي. سپس آيات 
 (ابـن بابويـه،2انـدفرموده و هرسه آيه را در تفسير اين موضوع مـرتبط دانسـته پيوسته تلاوت

  ).235ص ،2، ج1378
فمن اتبع هداي فـلا خـوف ولايضـل و «پيامبراكرم(ص)در مقام تفسير و توضيح عبارت 

تَـهْتَــدُوا وَ  َ أيَُّـهَــا النَّــاسُ، اتَّبِعُــوا هُــدَى اللهَِّ «از همــان ســياق اســتفاده كــرده و فرمودنــد: » لايشــقي
مَــوْتيِ تَـرْشُـدُوا، وَ هُــوَ هُــدَايَ، وَ هُــدَايَ هُــدَى عَلِــيِّ بــْنِ أَبيِ طاَلـِبٍ (ع)، فَمَــنِ اتَّـبَــعَ هُــدَاهُ فيِ حَيَــاتيِ وَ بَـعْــدَ 

، وَ مَنِ اتَّـبَعَ هُدَى اللهَِّ    .» فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقَىفَـقَدِ اتَّـبَعَ هُدَايَ، وَ مَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَـقَدِ اتَّـبَعَ هُدَى اللهَِّ
وَ مَـنْ «سپس حضرت آيات پس از آن را متصل به اين عبارت در ادامه تلاوت فرمودند: 

ــةِ أَعْمــى ــوْمَ الْقِيامَ ــهُ مَعِيشَــةً ضَــنْكاً وَ نحَْشُــرهُُ يَـ ــإِنَّ لَ ــدْ   * قــالَ رَبِّ لمَِ حَشَــرْتَنيِ أَعْمــىأَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــريِ فَ وَ قَ
ــوْمَ تُـنْســى كُنْــتُ بَصِــيراً  ــا فَـنَسِــيتَها وَ كَــذلِكَ الْيَ تنُ فيِ  * وَ كَــذلِكَ نجَْــزيِ مَــنْ أَسْــرَفَ  * قــالَ كَــذلِكَ أتََـتْــكَ آ

تِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الآْخِرَةِ أَشَدُّ وَ أبَْقى ِ  314ص ،1409 (استرآبادى،» عَدَاوَةِ محَُمَّدٍ (ص)، وَ لمَْ يُـؤْمِنْ 
  ).315و 

                                                 
مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  فَإِذا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَلا أنَْسابَ بَـيْنَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَ لا يَـتَساءَلُونَ فَمَنْ ثَـقُلَتْ «. 2 

  ».وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ 
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از پيامبراكرم(ص) نقل شده است كه حضـرت دربـاره ده آيـه نخسـتين سـوره مومنـون 
 ،5ج ،1404 (سيوطي،» شودهركس آنها رابه پادارد و عمل كند داخل بهشت مي«فرمودند: 

). امــام موســي بــن جعفــر(ع) نيــز مصــداق ايــن آيــات را پيــامبراكرم(ص)، حضــرت 2ص
 ،1409 انـد (اسـترآبادى،يهم السـلام معرفـي كـردهاميرالمومنين و فاطمه، حسن و حسين علـ

   3).350ص
دهد كه اين آيات كاملا به يكـديگر متصـل توجه به مضمون اين سياق ابتدايي نشان مي

ومرتبط هستند. افزون براين كه، روايت ديگري از پيامبراكرم(ص) در بيان اوصاف مومنان، 
 ،5ج ،1415 بحرانـي، ؛382، ص 9ج، 1429 كننـد (كلينـي،به سياق ايـن آيـات اسـتناد مـي

  ).427ص
روايتي ديگر، تفسيرامام صادق (ع) ذيل آيات انتهايي سـوره تكـوير اسـت. سـبك ايـن 
روايت به صورت سوال و جوابي است كه راوي تك تك آيات را به ترتيب از امام پرسيده 

آيات در اين ). اين تفسير سياقي از 6ص ،2ج ،1404 دهد (قمي،و حضرت به آنها پاسخ مي
اي است كه بر پيوسته بودن اي از سوي معصوم (ع) شيوهروايت همراه با توضيحات بين آيه

  مفهوم و معناي جملات اين دسته از آيات دلالت دارد. 
آيات انتهاي سوره تكوير سياقي است كه به ظاهر متمايز ازبخش نخستين سوره بـه نظـر 

نظر پيوستگي وضعي مشابه روايت قبل دارد. از امـام رسد. سياق پاياني سوره حاقه نيز از مي
جعفر صادق(ع) روايت شده است؛ زماني كه پيامبر(ص)، اميرالمومنين(ع) را جانشين خـود 

آيه پياپي در انتهاي  7معرفي فرمود؛ مورد اعتراض عده بسياري قرار گرفت و روايت منظور
ماموريت پيامبر(ص) و مرتبط با مساله وصف امانتداري و  در ) را50 -44 :حاقه( سوره حاقه

  ).  480ص ،5ج ،1374 كند (بحراني،جانشيني اميرالمومنين(ع) توضيح و تبيين مي

                                                 
الَّـــذِينَ هُـــمْ عَـــنِ اللَّغْـــوِ بِسْـــمِ اللهَِّ الـــرَّحمْنِ الـــرَّحِيمِ قــَـدْ أفَـْلَـــحَ الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ هُـــمْ فيِ صَـــلاِِمْ خاشِـــعُونَ وَ «. 3

أزَْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ  مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ للِزَّكاةِ فاعِلُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ إِلاَّ عَلى
ِِمْ وَ عَهْــدِهِمْ راعُــونَ وَ وَراءَ ذلــِكَ فأَُولئِــكَ هُــمُ ال فــَإِنَّـهُمْ غَــيرُْ مَلــُومِينَ فَمَــنِ ابْـتَغــى عــادُونَ وَ الَّــذِينَ هُــمْ لأَِمــا

ِِمْ يحُافِظوُنَ أوُلئِكَ هُمُ الْوارثِوُنَ الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ  الَّذِينَ هُمْ عَلى   . »صَلَوا
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ين«در ذيل آيه  در سوره مطففين پس از بيـان مصـداق ايـن » كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِـجِّ
مـورد توجـه قـرار داده و بـه گروه، امام صادق (ع)، تفسيرديگر آيـات را تـا انتهـاي سـوره 

). ايــن روايــت، 411، ص2، ج1405، پردازد(قمــيتوضــيح و تبيــين همــه آيــات ســوره مــي
تفسيري پيوسته و زنجيروار از سوره مطففين را ارائه شده و قسمت اعظمي از سوره را شامل 

 اي نشان مي دهد كه حضرت به ترتيب، انسجام و ارتبـاط آيـاتشود. توضيحات بيناآيهمي
  اند.در اين سوره توجه داشته و همه را متصل و در يك قالب يك سياق دانسته

  
  هاي منفصل در ساختار دروني سورهارتباط آيه. 2-4

ي دو آيه از هم در يـك سـوره يـا دو سـوره تحقّـق ها، گاه با فاصلهانسجام و پيوند آيه
ي به ظاهر منفصل، با يكديگر مرتبط و يكـي مفسـر يابد. در هر دو شكل ممكن، دو آيهمي

امام صادق (ع) به پيـراهن يوسـف در سـه » خصال«ديگري خواهد بود. در روايتي از كتاب 
إِنْ كـانَ () و 18:(يوسـف)وَ جاؤُوا علی قَمِيصِهِ بـِدَمٍ كَـذِب(كند: ره ميموضع از سوره يوسف اشا

، 1، ج1362) ابـن بابويـه، 93:(يوسـف)اذْهَبـُوا بِقَمِيصِـي هـذا() و 26:(يوسـف)قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُل
). اين واژه در اين سوره 344، ص1، ج1363؛ قمي، 422، ص2، ج1415؛ حويزي، 118ص

تر بـه كـل ) امـا بـا نگـاه دقيـق93-28؛ 27-26؛ 25-18هاي: ه است (آيهشش بار تكرار شد
در دو سياق جداگانه و چهـار مـورد ديگـر  93و  18هاي گردد كه تنها آيهسوره روشن مي

  اند.در سياقي واحد تكرار شده است و مجموعا در سه سياق قرار گرفته
ايـن » قلـم«ي ي چهـارم سـورهآيهي روايتي ديگر در تفسير قمى از امام باقر (ع) درباره

و در ادامـه بـه » بر دين عظـيم«يعنى » خُلـُقٍ عَظِـيمٍ  إِنَّكَ لَعَلى«چنين نقل شده است كه فرمودند: 
هُمْ كَمـا بَـلـَوْ أَصْـحابَ الجْنََّـةِ (فرماينـد: ي هفدهم اشاره كرده و ميآيه َّ بَـلـَوْ . منظـور از ديـن )اِ

بر اكرم (ص) به سجاياي اخلاقي نيكو و پسـنديده كـه كـانون عظيم يعني متصّف بودن پيام
  .ي عواطف استمحبّت و رحمت و سرچشمه

آورد از سوي ديگر با شرح داستان اصحاب باغ، توصيف ديگري از شرايط مكّـه را مـي
ها نيز به آزمايش و ابتلاي گرسنگي، هماننـد صـاحبان ايـن بـاغ مبـتلا شـدند (قمـي، كه آن
  .)382، ص2، ج1363
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پيامبر با خُلـق عظـيم، بـه او نسـبت به همين گونه اهل مكه با داشتن نعمت بزرگي چون 
هُم«فرمايـد: هـاي بسـياري را بـر او روا داشـتند. حضـرت ميديوانگي دادنـد و ظلم َّ بَـلـَوْ » إِ

هـا را هماننـد دهد و آنهاي فراوان پروردگار نشان ميي رفتار مكيّان را پس از نعمتنتيجه
 ،4، ج1407اب باغ مورد ابتلا قرار داده و به قحطي و گرسنگي مبتلا كرد (زمخشـري، اصح
  ).589ص

  
  ساختار سوره به ها و عبارات قرآني با توجهّ. تفسير و تبيين واژه2-5

اي از واژگـان احاطـه ، به عنوان بخشي از ساختار سوره بر مجموعه»سياق«طور كه همان
تر يعني سـوره تواند متأثر از سياق كلاناثرگذار است، معناي واژه ميها دارد و بر معناي آن

اي و ارتباطات دروني آن باشد. به عنوان نمونه امام حسين (ع) در پاسخ به اهل بصره در نامه
ُ الصَّـمَدُ الَّـذِي لمَْ يلَـِدْ وَ لمَْ يوُلـَدْ «را چنـين فرمودنـد: » صـمد«معناي كلمه   الْغَيْـبِ وَ عـالمُِ  -فـَذَلِكُمُ اللهَّ

  .)90، ص1398(ابن بابويه، » وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  -الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ 
هـا اسـتوار در دو آيه بعد و با تكيه بر ارتباط و تناسـب آيـه» صمد«توضيح و شرح واژه 

لـَوْ كـانَ فِيهِمـا : «طور بيان شده استشده است و نيز در دعاي عرفه صمد از لسان حضرت اين
ُ لَفَسَدَ وَ تَـفَطَّرََ فَسُبْحَانَ اللهَِّ الْوَاحِدِ الحَْقِّ الأَْحَدِ الصَّمَدِ الَّـذِي لمَْ يلَـِدْ وَ لمَْ يوُلـَدْ وَ لمَْ يَكُـنْ لـَهُ   آلهِةٌَ إِلاَّ اللهَّ

؛ مجلسـي، 375، 374، ص 1408؛ حلي، 342، 341، ص1، ج1409(ابن طاووس، » كُفُواً أَحَـد
  ).317، ص94، ج1403
قُـلـُوِِمْ إِذْ قـامُوا فَقـالُوا رَبُّنـا رَبُّ  وَ رَبَطْنـا عَلـى(ي در آيه» شططا«ي ي ديگر، ناظر به واژهنمونه 

» كهـف«ي ) در سـوره14:(كهـف )السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِلهـاً لَقَـدْ قُـلْنـا إِذاً شَـطَطا
» شـط البحـر«چيـزي اسـت؛ ماننـد: » كنـار«و » جانـب«بـه معنـاي » شـطط«ي باشـد. واژهمي

معناي ديگري است كه براي » از حد گذراندن«و » افراط«). 212، ص6، ج1409(فراهيدي، 
انـد گفته» شـطط«اند؛ به همين سـبب معنـاي جـور و ظلـم در چيـزي را هـم اين واژه آورده

امام باقر (ع) معناي ايـن واژه را شـرك؛ يعنـي جـور و ). اما 181، ص11، ج1421(ازهري، 
  ).34، ص2، ج1363اند (قمي، ظلم به خدا توصيف كرده
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بندي ي مزبـور براسـاس تقسـيمسازد سياق آيـهنگاهي دقيق به سوره كهف مشخص مي
با عبارت  26ي شود و در آيهشروع مي 9ي هاي مربوط به داستان اصحاب كهف از آيهآيه

گيري اصحاب كهف در برابـر حكومـت رسد. موضعبه پايان مي )يُشْركُِ فيِ حُكْمِـهِ أَحَـداً وَ لا (
ظلم و جور زمان خويش و مبارزه با بت پرستي و شرك، در اين آيـات بـه وضـوح روشـن 

ي انذار و هشدار است؛ در آغاز سوره نيز، پس از حمد و ستايش خداوند نزول قرآن را مايه
ئِهِـمْ كَـبرَُتْ كَلِمَـةً تخَـْرجُُ  وَ (داند: مشركان مي ُ وَلـَداً مـا لهَـُمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ وَ لا لآِ ـَذَ اللهَّ يُـنْـذِرَ الَّـذِينَ قـالُوا اتخَّ

  ). 5و  4 :(كهف )مِنْ أفَْواهِهِمْ 
آميز اين آيه در مذمّت افرادي است كه براي خدا شريكاني قائل هستند و گفتار شـرك

) 239، ص13، ج1371شمرد (طباطبايي، ن سخن سنگين و باطلي ميها را بر خداى سبحاآن
ُ رَبيِّ وَ لا أُشْـركُِ بـِرَبيِّ أَحَـدا(: ي سوره آيهميانه در ) بيـان نفـي هـر گونـه 38:(كهـف )لكِنَّا هُوَ اللهَّ

طيـب، بيني توحيدي از سوي فردي مؤمن به شخص كافر و ناسـپاس اسـت (شرك و جهان
  ). 356، ص8، ج1369
لمَْ أُشْـركِْ   ليَْتَني(شود: اش ختم ميورزييان اين ماجرا به حسرت شخص كافردر شركپا

فَمَـنْ  (رسـد: ) انتهاي سوره كهف نيز با نفي شرك عبـادي بـه پايـان مي42:(كهف )بِرَبيِّ أَحَـداً 
بنـابراين معنـاي )؛ 110:(كهف )بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَـلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ 

در روايت مذكور با سياق آيات آغازين، ميـاني و پايـاني سـوره بيشـترين و » شططا«ي واژه
  ترين هماهنگي و تطابق معنايي را دارد.نزديك

  
  . توجه به سرآغاز و پايان سوره2-6

رسد ابتـدا و انتهـاي فيد به نظر مياز جمله قسمت هاي اصلي هر سوره كه توجه به آن م
سوره است. از ديدگاه امام صادق (ع) يكي از علل گمراهى بعضى افراد در فهم كلام عـدم 

و لم ينظـروا الى مـا يفـتح الكـلام و الى مـا «فرمايند: توجه به سرآغاز و پايان آن است. حضرت مى
نگرنـد پـذيرد، نمـىا آن خاتمه مىشود و به آنچه ب؛ آنان به آنچه كلام با آن آغاز مى»يختمـه

، 1، ج1415كاشاني، ؛ فيض201، ص27، ج1409؛ حر عاملي، 3، ص90، ج1403(مجلسي، 
  ). 39ص
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ي موضوعات اصلي سوره اند و يكي از اجـزاي اغلب سرآغاز و پايان سوره نشان دهنده
سـوره كمـك ها و پيوند موضوعات گونـاگون هـر ساختار هر سوره كه به يافتن ارتباط آيه

  كند سرآغاز و پايان سوره است.مي
هـا را گـنج اي اسـت كـه خداونـد آن، از آيـات برجسـته»بقره«ي ي پاياني سورهدو آيه

وَ أَعْطيَْتـُكَ لـَكَ وَ لأِمَُّتـِكَ كَنْـزاً مِـنْ كُنـُوزِ ( اي به پيـامبر (ص) و امّـت اوسـتعرشي ناميده و هديه
، 1، ج1404؛ سيوطي، 128، ص1، ج1385بابويه، (ابن )خَاتمِـَةَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ عَرْشِي فَاتحَِةَ الْكِتـَابِ وَ 

  ). 379ص
اين هديه الهي، مشتمل بردعاهايي است كه بايد پيروان و يـاران پيـامبر (ص) همـواره از 
خدا درخواست كنند. دعاهايي كه ثمره و نتيجه مضامين و رويدادهاي بيـان شـده در درون 

اهـل كتـاب و بـه ويـژه يهـود » الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلِنـا«به عنوان مثال مراد از عبارت اين سوره است. 
  هاى آنان اشاره شده است. است كه در اين سوره به بسيارى از داستان
خواهند مبادا هايى است كه اهل ايمان از خدا مينيز مراد از جزا و كيفر در اين آيه بدى

چـه ي نازل شده يا به صورت مسـخ شـدن و امثـال آنهابه صورت تكاليف دشوار يا عذاب
). 445، ص2،ج1371دراين سوره درباره بنى اسرائيل واقع شده، به ايشان برسـد (طباطبـايي،

بنابراين ارتباط نزديكي ميان بايد ها و نبايدها و تبيين بخشي از وظايف امت اسلامي بعـد از 
  شود. آيه ديده ميبيان رفتارهاي بني اسرائيل در قالب دعا در اين 

در يكي ديگر از روايات، شش آيـه نخسـت سـوره حديـد، توضـيحي بيشـتر بـر سـوره 
شـود و از اوصاف الهى آغاز مـى» بيست وصف« توحيد است. سوره حديد در اين بخش با 

  ). 294ص ،23ج ،1371، معرفت توحيدي به خواننده خود مي دهد (مكارم شيرازي
ن الحسين (ع) در باره توحيد سؤال كردند در پاسخ فرمـود: چنان كه وقتى از امام على ب

ُ تَـعَالى -عَزَّ وَ جَلَّ  -إِنَّ اللهََّ « قُونَ؛ فأَنَْـزَلَ اللهَّ ُ أَحَدٌ «عَلِمَ أنََّهُ يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ أقَـْوَامٌ مُتَعَمِّ وَ » قُلْ هُوَ اللهَّ
تِ مِنْ سُورَةِ الحَْدِيدِ إِلى َ ؛ خداونـد »ه وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ فَمَـنْ راَمَ وَراَءَ ذَلـِكَ ، فَـقَـدْ هَلـَكَ قَـوْلِ  الآْ

كننـد، لـذا آيند كه در مسائل تعمق و دقت مىدانست كه در آخر زمان اقوامى مىمتعال مى
سوره قل هو اللَّه احد و آيات آغاز سوره حديد، تا عليم بذات الصدور، را نازل فرمود، پس 

  ).230، ص1، ج1429(كليني شودر كس ماوراى آن را طالب باشد هلاك مىه



 55   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

شناسـاند. اين آيات تجلي خداوند را با صفات و اسماء و افعالش در مخلوقات به ما مـي
اگر انسان عظمت و هيمنه مطلق خدا برهمه مخلوقات را درك كند اين معرفت  تمام افكار 

بـه سـمت تسـبيح و تنزيـه پروردگارهماننـد همـه  و گره هاي شـرك را از او زدوده و او را
رساند. اين روايت  از اين جهت مطمح نظر است كه محتواي سـياق آغـازين موجودات مي

سوره حديد و سوره توحيد به موضوع واحدي اشـاره دارنـد و آن تبيـين معـارف توحيـدي 
  است.  

تي در شـناخت بنابراين مقدمه يك سوره به عنـوان بخـش آغـازين سـوره داراي جـامعي
اي ديگر را دارد. بدين ترتيب گاه توحيدي است كه قابليت همساني مفهومي با كليت سوره

توجه به ساختار نخستين يك سوره و تفصيل و همخواني آن با سوره اي ديگر بـا توجـه بـه 
  كند.سخن امام(ع) كمك بيشتري به بهره گيري از معارف الهي در قرآن مي

  
 هاروني سوره براي تبيين بهترآيه. تقسيم ساختار د2-7

كنـد؛ در روايتـي از پيـامبر يها كمـك متقسيم بندي سـاختار سـوره بـه فهـم بهتـر آيـه
، محتوا و سـاختار سـوره بـه دو بخـش تقسـيم »حمد«ي (ص) در شرح و توضيح سورهاكرم

ُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ شده است:  يْنيِ وَ بَـينَْ عَبْدِي فنَِصْفُهَا ليِ وَ نِصْفُهَا لِعَبْدِي قَسَمْتُ فَاتحَِةَ الْكِتَابِ ب ـَ قَالَ اللهَّ
يقـول الله أثـنى » الـرَّحِيمِ  الرَّحمْنِ « يقول الله حمدني عبدي فإذا قال» الحَْمْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعالَمِينَ «فإذا قال العبد 

كَ « دي فـــإذا قـــاليقـــول الله مجـــدني عبـــ» مالــِـكِ يَــــوْمِ الـــدِّينِ «علـــي عبـــدي فـــإذا قـــال العبـــد  َّ كَ نَـعْبــُـدُ وَ إِ َّ إِ
ــراطَ الْمُسْــتَقِيمَ « يقــول الله هــذا بيــني و بــين عبــدي و لعبــدي مــا ســأل فــإذا قــال» نَسْــتَعِينُ  َ الصِّ إلى » اهْــدِ

؛ ابـن174، ص1376بابويـه، ؛ ابن88، ص 1، ج1372(طبرسي آخره قال الله هذا لعبـدي مـا سـأل
  ).290، ص2، ج1406؛ مجلسي، 300ص، 1، ج1378بابويه، 

هاي متنوعي به اين سوره نظر داشته باشند. با همين امر موجب گرديده مفسران با ديدگاه
به دو بخش تقسيم شده كه نيمي از » الكتاب ةفاتح«ي توجه به اين روايت ساختار كل سوره

در مقـام اظهـار آن از سوي خدا و نيمي ديگـر بـه نيابـت از طـرف بنـده و زبـان حـال بنـده 
  عبوديت است. 

از سويي ديگر در علم بيان به اين تغيير اسلوب و تغيير از حالت غيبت به متكلم، التفـات 
). تفنن در كلام و عدول از اسلوبى بـه اسـلوبى 13،ص 1ج ،1407،شود (زمخشريگفته مي
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تكلم و ديگر جهت تجديد كلام و تنشيط سامع يعني عدول از خطاب به غيبت و از غيبت بـ
دلالت تمام بر اثبات »  مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ «ي در ميان عرب مرسوم بوده است و در اين سوره آيه

معاد و ترغيب و ترهيب عباد دارد تا مكلفان با تصور معنى اين آيه به رجا و خوف نزديـك 
يـن شوند و خداوند سبحان با اشده سپس به سوي حق روى آورده و مايل به عبوديت او مي
فرمايـد و ايـن اسـلوب تاپايـان سبك كيفيت اعتراف به عبوديت را بر وجه خطاب تعليم مي

  ). 42ص ،1ج ،1355 يابد (كاشاني،سوره ادامه مي
بـا ذكـر پـنج ركـن ربوبيـت » مالِكِ يَــوْمِ الـدِّينِ «ي سوره مباركه حمد از ابتدا تا انتهاي آيه 

است كه ابتدايي ترين شرط پرستش اوسـت مطلق پروردگار آغاز شده براي شناخت غايبي 
). بنده پس از بيان اين اوصاف معبود حقيقى و مناجات 91ص ،1ج ،1406 ،(صادقي تهراني

اى اظهـار مسـكنت و با پروردگار قلب خود را متوجه محضر پروردگار ساخته تـا بـه مرتبـه
سلوب رايـج در آيـات كه تو را عبادت كنيم و تو را يارى جوئيم. اين ااعتراف برسد به اين

تواند باعث توسعه فكري و تاملات روحي به دنبـال تـدبر در قرآن خصوصيتي است كه مي
توان بـه مضـامين اعتقـادي، ايمـاني و آيات قرآن باشد سير و روش تربيتي كه از اين راه مي

  ). 53، ص1، ج1419را درك كرد(فضل االله، عملي رسيد و آن
تـوان انـد؛ بنـابراين ميها پرداختهايي به شـرح و بيـان آيـهسپس با اين تقسيم بندي محتو

  هايي از آيات تقسيم كرد.ها را با توجه به الفاظ، محتوا و مضامين آن به دستهسوره
  

  گيرينتيجه
هاي قرآن كريم داراي نظم و ساختاري واحدند كه در بيـان حقـايق، تمام آيات و سوره

ماننـد داشـته و متشـابه و نظيـر يكـديگر متقن و بيها و هدايت به سوى حق اسلوبى حكمت
بررسي مشتقات ساختار و تعابير نزديك بـه آن، شـباهت و ارتباطات اجزاء قرآني با  هستند.

هـاي طبيعـت، آسـمان و مطابقت نظام قرآن را با جهان هسـتي در قالـب توصـيفي از پديـده
رتباط سـاختار و سـاختمان، در سه سطح ا» ق«و » قمر«، »انشقاق«هاي وصف قرآن در سوره

  ساختار به معناي احكام و ساختار به معناي انسجام و اتساق بيان كرده است. 
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در امتداد كلام خدا در سخنان اهل بيت (ع)، باتوجه نقش مهم ايشان در تبيـين قـرآن و 
وجـود دارد كـه جـدا از نگـاه  ساختارمندي سورهايي مرتبط با تعليم اسلوب فهم آن، نمونه

ها در اين زمينه قابليت بيشتري براي تفسير، فهم و تدبر شناسي آناشناسانه روايات، روشمعن
  سازد. در قرآن را فراهم مي

هـاي متعـددي در بندي و تحليل اين روايـات روشـن گرديـد روشآوري، دستهبا جمع
 هاي مجـاور، ارتبـاط آيـات منفصـل در يـكتفسير همانند ساختاردروني آيه، ارتبـاط آيـه

سوره، سياق آيات، تبيين واژه با توجه به فضاي سوره، توجه به سرآغاز و پايان سوره مـورد 
هـا، توجـه بـه سـياق يـا ارتبـاط است. از ميان اين موارد ارتباط آيهاهل بيت (ع) بوده توجه 

   .ها نسبت به ديگر موارد نمود بيشتري داشته استگروهي آيه
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  چكيده
تفسير اخلاقي، يكي از گونه هـاي متمـايز تفسـير قـرآن كـريم اسـت و از 

هـاي هاي ايـن مكتـب تفسـيري، مبـاني و زيرسـاختترين مؤلفهجمله مهم
اعتقاد به وحياني بودن قرآن، حجيت ظواهر معرفتي آن محسوب مي شود. 

قرآن و جواز تفسير آن كه از مباني عام تفسيري است، در تفسـير اخلاقـي 
قرآن نيز وجود دارد اما آنچه رويكرد اخلاقي بـه تفسـير قـرآن را از سـاير 

رين تـكند، مباني خاص آن است كـه مهـمرويكردهاي تفسيري متمايز مي
انسـاني  سازي قرآن، انحصار كمـالآنها عبارتند از: هدايت بخشي و انسان

مداري، ملازمة مفاهيم قرآني با فضايل اخلاقي، اشتمال تكاليف در اخلاق
هاي اخلاقي و اخلاقي بـودن زبـان تخاطـب در قـرآن. بـر مايهشرعي بر بن

ايـن  اساس اين مباني و مستندات قرآنـي، روايـي و عقلـي كـه زيرسـاخت
توان ادعا كرد كـه در سراسـر قـرآن، مفـاهيم دهد، ميمباني را تشكيل مي
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اخلاقي در قالب و زبان خاصي حضـور دارد. از ايـن رو عنايـت بـه تفسـير 
 .قرآن با رويكرد اخلاقي امري بايسته و ضروري است

اخلاق مداري، تفسير اخلاقي، زبان اخلاقـي، مبـاني هاي كليدي: واژه
  . تكاليف شرعي تفسيري، مبناي

	
  مقدمه

پيشينة قرآن  اي به امتدادتفسير اخلاقي قرآن كريم به عنوان يك مكتب تفسيري، پيشينه
آغازگر اين تفسير، پيامبر (ص) بوده و اين رويكرد از عصر نـزول، در قالـب روايـات دارد. 

) اخلاقي مطرح شده است. عصر نزول قرآن كه منطبق بر حضور پيامبر(ص) و اهـل بيـت(ع
 كـه پيـامبر آنجـا در جامعة اسلامي است، شروع توجه خاص بـه مفـاهيم اخلاقـي اسـت. از

 در راسـتاي داند و نزول قـرآنمي خود هدف رسالت اخلاقي را مكارم تتميم (ص)،اكرم

امبر(ص) و بـه تبـع ايشـان، اهـل گرفته است؛ پيـ صورت هدف همان با پيامبر(ص) و بعثت
(ع) در تبيين آيات قرآن، ارائة نكـات مسـتور در آيـات و تربيـت مـردم بـر مبنـاي ايـن بيت

  مفاهيم نقش روشني دارند. 
بهتـرين شـما كسـاني هسـتند كـه در «اسـت: (ص) آمـدهدر روايتي از پيامبربه طور مثال 

كنند و در شب، آن هنگـام كـه مـردم در خوابنـد سخن گفتن مؤدبند، گرسنگان را سير مي
كـه نخسـتين آنهـا  . در اين روايت براي بهترين بودن، سه شرط ذكـر شـده1»خوانندمينماز 

نتيجة سلامت شخصيت فرد است، دومين شرط، ارتبـاط صـحيح او را بـا افـراد جامعـه بيـان 
دهد. در حقيقت، فضايل اخلاقـي در كنـار كند و سومين، رابطة او را با خداوند نشان ميمي

توانـد تبيـين آيـات است. روايت مذكور، مـيشب قرار گرفته عبادت ارزشمندي چون نماز
  . 2شانزدهم و هفدهم سورة سجده و آية هشتاد و سوم سورة بقره باشد

                                                 
 ).142ص ، 87ج ،1403 (مجلسي، »نِيَامٌ اَلنَّاسُ وَ بِاللَّيْلِ صلََّى وَ أطَْعمََ اَلطَّعَامَ خَيرُْكمُْ مَنْ أطََابَ اَلكْلاَمََ وَ« 1

أُخْفـِيَ  مـا نَفْسٌ تَعلْمَُ فلاَ *يُنْفِقوُنَ رَزقَْناهمُْ مِمَّا وَ طَمَعاً وَ خوَفْاً رَبَّهمُْ يدَعْوُنَ الْمضَاجعِِ عَنِ جُنوُبُهمُْ تَتجَافى« 2
  )17-16(سجده:  »يَعْملَوُنَ كانوُا بِما جزَاءً أعَْيُنٍ ةِ قرَُّ مِنْ لَهمُْ
 وَ الْمَسـاكينِ وَ الْيتَامى وَ الْقرُْبى ذيِ وَ إِحْساناً بِالوْالدِيَْنِ اللَّهَ وَ لاَّ إِ تَعْبدُوُنَ لا إسِرْائيلَ بَني ميثاقَ أَخذَْنا إذِْ وَ«

  ).83 (بقره: »الزَّكاةَ آتوُا وَ ةَ الصَّلا أقَيموُا وَ حُسْناً للِنَّاسِ قوُلوُا
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از گمـان «چنين فرمـود: » ظن«چنين از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه دربارة هم
اسـت. ايـن » معلـ«در اينجـا معنـاي مقابـل » ظـن. «1»بپرهيزيد كه گمان، بدترين دروغ است

تواند در تبيين آية دوازدهم سورة حجرات؛ آية سي و ششم سورة يـونس و آيـة روايت مي
  . 2سراء به كار رودإسوم سورة 

در عصر نزول، الگوي نگريستن بـه قـرآن بـا رويكـرد اخلاقـي توسـط معصـوم ترسـيم 
وامـع روايـي شود كه در قالب روايات اخلاقي با كاركرد تفسيري به تفاسير روايي يـا جمي

بحارالأنوار، روايتـي از امـام عسـكري(ع) بـا ايـن شوند. به طور مثال در ادوار بعد منتقل مي
 اي دارد كـه اگـر از آن فراتـر رود تبـديل بـه اسـرافسـخاوت انـدازه«است: مضمون آمده

ايـن  3.»شـود...اي دارد كه اگر از آن بگذرد به بخل تبديل ميشود... و سختگيري اندازهمي
  4.وايت، تبيين آية شصت و هفتم سورة فرقان و آية بيست و نهم سورة اسراء استر

اند، شاهد اقبال مفسـران هاي احياء رويكرد اخلاقي فزوني يافتهدر عصر حاضركه انگيزه
رغم اهميت اين شيوه از تفسير و ارتباط آن با هدف هدايتي به تفسير اخلاقي هستيم اما علي

مند كردن مباني آن حركت خاصي صورت نگرفته است؛ بر ايـن پايـه قرآن، در جهت نظام
هـاي تفاسـير اخلاقـي كـه بـا وجـود جا دارد كه با استناد به قرآن و روايات و مطالعة نمونـه

  اند، در جستجوي پاسخ اين سؤالات برآييم: اهميت مغفول مانده

                                                 
 ).38ص، 18ج ،1414 عاملي، (حر» اَلْخَبرََ أَكذْبَُ اَلكْذَبِِ اَلظَّنَّ اَلظَّنَّ فَإِنَّ وَ إيَِّاكمُْ« 1

 ظَنا إِلاَّ أَكْثرَُهمُْ يَتَّبعُِ ما وَ«)؛ 12 حجرات:( ...»إِثمْ  الظَّنِّ بَعضَْ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثيراً اجْتَنِبوُا آمَنوُا الَّذينَ أيَُّهَا يا« 2
 كـُلُّ الْفُؤادَ وَ الْبصَرََ وَ السَّمعَْ إِنَّ علِمٌْ بِهِ لكََ لَيْسَ ما تَقفُْ لا وَ«)؛ 26 (يونس: »شَيْئاً الحْقَِّ مِنَ يُغْني لا الظَّنَّ إِنَّ

 ).3 (اسراء:» مَسْؤُلاً عَنْهُ كانَ أوُلئكَِ

 (مجلسـي، »بُخـْلٌ فـَإِنْ زَادَ علََيـْهِ فَهـُوَ ... وَ للاِقِْتصَِادِ مِقـْدَاراً، سرََفٌ فَإِنْ زَادَ علََيْهِ فَهوَُ مِقدَْاراً، إِنَّ للِسَّخَاءِ« 3
 ).377ص، 75ج ،1403

 إِلى مَغلْوُلَةً يدََكَ تجَْعَلْ لا وَ«)؛ 67 (فرقان: »قوَاما ذلكَِ بَيْنَ كانَ وَ يَقْترُوُا لمَْ وَ لمَْ يُسرْفِوُا أَنْفَقوُا إذِا الَّذينَ وَ« 4

 ).29 (اسراء: »محَْسوُرا ملَوُماً فَتَقْعدَُ الْبَسطِْ تَبْسطُْها كُلَّ لا وَ عُنُقكَِ
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قـرآن، قابـل تفسير اخلاقي قرآن كريم چيست؟ چـه مبـاني خاصـي در تفسـير اخلاقـي 
استنباط مباني تفسير اخلاقي از مـتن قـرآن شناسايي و استخراج از متن قرآن كريم است؟ و 

  گر چه موضوعي است؟كريم، بيان
  
  تحقيق پيشينه

ها و ارائة مكارم اخلاق است. بر اين هاي دين اسلام، اصلاح رفتار انسانيكي از رسالت
و سـنت نبـوي در طـول حيـات پيـامبر(ص) پايه، تبيين اخلاق اسلامي ضمن آيـات قرآنـي 

هـاي  تفسـيري صورت پذيرفت. نيز از همان زمان، تفسير اخلاقي بـه مثابـه يكـي ازگـرايش
  شده است.  تدوين اخلاقي رويكرد با مورد توجه مفسران قرار گرفته و تفاسيري

د رغم اين كه گرايش اخلاقي در بسياري از تفاسير اهل سنت و شيعه وجـود داراما علي
و تاكنون كتاب ها و مقالات مختلفي نيز در باب اين موضوع تـأليف شـده اسـت، رويكـرد 

بـا  ميـان فـريقين، تفسـيري در اين تفاسير و تأليفات به مقولة اخلاق، رويكرد جزئي است و
تمـامي آيـات قـرآن  بـه يا به عبارت ديگر بـا رويكـرد غـالبي كـه صرف اخلاقي رويكرد
بـه آيـات  محـدود غالبـاً ندارد؛ لذا توجه تفاسير قـرآن تـا بـه امـروز، وجود باشد، پرداخته

هـايي از خلال ايـن تفاسـير، نمونـه در اگرچه اخلاقي است كه در اين باره صراحت دارند؛
  شود. ملاحظه مي نيز آيات قرآن ساير در اخلاقي رويكرد

 ايـن كـه البتـه شده است  قرآن نگاشته در مقولة اخلاق نيز دربارة تأليفات ارزشمندي

معدود  .اشاره دارند قرآن در آن مصاديق و اخلاق، مبادي، مراحل نيز به جريان روح آثار
نگاشـته شـده  عنوان تفسير تربيتـي با اخلاقي به تفسير قرآن البته رويكرد مقالاتي نيز دربارة

كرد روي«شود، در تمامي تأليفات مذكور، رويكردي كه به تفسير اخلاقي مشاهده مياست. 
و توجـه » رويكرد غالبي«ناميده مي شود اما آنچه كه در اين مقاله مورد توجه است، » جزئي

به غرض هدايتي و تربيتي قرآن در تمام آيات و بررسي كل مجموعه آيـات قـرآن بـر ايـن 
  اساس است. 

ــر آن ــرآن از عص ــير ق ــامي ادوار تفس ــي را در تم ــير اخلاق ــرايش تفس ــور گ ــه حض چ
معصومان(ع) تـاكنون تضـمين كـرده، آيـاتي از قـرآن اسـت كـه در بـارة مفـاهيم اخلاقـي 
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صراحت دارند. بديهي است تمامي مفسران و پژوهشگران قرآني كه به تبيين مفـاهيم مـورد 
اند؛ با اين حـال، گرچـه اهميـت عنايت داشته اند، به هدف تربيتي و هدايتي آننظر پرداخته

رويكرد اخلاقي در طول تاريخ تفسير قرآن مورد توجه بوده، لكن آنچه از آن غفلت شـده، 
هـاي روش«و » مبـاني«پرداخت مستقل به رويكرد غالبي در تفسير اخلاقي قـرآن و اسـتنباط 

ت. از ايـن جهـت پـژوهش اسـ اثر مستقلي در اين زمينـهاز خلال آثار موجود و تأليف » آن
ترين مباني تفسير اخلاقي قرآن را با توجه به رويكرد غالبي بر عهده پيش رو، استخراج مهم

  گرفته است.
  

  . تفسير اخلاقي 1
شمول موضوعي در معارف قرآن بر اساس ديدگاه مشهور، عقايـد، احكـام و اخـلاق را 

سـران بـا توجـه بـه اهميـت ). برخـي مف198ص، 2ج ،1388 گيرد (نك: طباطبـايي،دربرمي
اعتقادات اسلامي، به تأليف تفاسيري بـا رويكـرد كلامـي روي آوردنـد و گروهـي تفاسـير 

هـا صـراحت فقهي ارائه كردند. پرداختن به مفاهيم اخلاقي، محدود به آياتي شد كه در آن
ــا موضــوع تفســير آيــات اخلاقــي ارائــه كردنــدداشــتند؛ برخــي، كتاب و بعضــي،  1هــايي ب

. آنچه دربارة مفاهيم اخلاقي قرآن صـورت 2ت اخلاقي قرآن را گردآوري نمودندموضوعا
گرفته، بر اساس اين نگـرش اسـت كـه اخـلاق، هماننـد احكـام يـا قصـص، تنهـا بخشـي از 

و ارتباط معناداري ميـان آن و سـاير تعـاليم قـرآن وجـود  3دهدمحتواي قرآن را تشكيل مي
  ندارد.

ه مقولة اخلاق را در قرآن، محـدود بـه آيـاتي كـه در ديدگاه ديگري نيز وجود دارد ك
بيند. بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، اخـلاق، نـه بخشـي از هاي اخلاقي صراحت دارند نميتوصيه

تعاليم قرآن، كه روح جاري در سراسر قـرآن اسـت؛ عقايـد ديـن و احكـام عبـادي آن نيـز 
  است.  اخلاقي است؛ محتواي قرآن و ابزار بيان اين محتوا نيز اخلاقي

                                                 
 سيدرضا صدر.» حجرات تفسير سوره«نظير  1

 ترجمة اثر محمد عبداالله دراز.» آيين اخلاق در قرآن«مانند  2

 رويكرد جزئي. 3
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ســازي اســت؛ غايــت هــدايتي آن نيــز تربيــت انســاني بــا قــرآن، كتــاب هــدايت و انسان
، صاحب خلق 4كندهاي اخلاقي است و الگوي نيكويي كه براي بشريت معرفي ميمكرمت

رويي است؛ . در اين ديدگاه، اخلاق، فراتر از آداب معاشرت، بشاشت و گشاده5عظيم است
اضلة نفساني اسـت كـه اكتسـاب آن، راه رسـيدن انسـان بـه يعني اخلاق، مجموعه ملكات ف

؛ بـه عبـارت ديگـر 6تعالي و تقرب به خداوندي است كه خود صاحب اسماء الحسني اسـت
  .است صفات الهي و اسماء به خويش آراستن الهي، قرب مقام به انسان لازمة رسيدن

قرار داده است  بشر راهنمايي براي خداوند كه الگوهايي در صفات اسماء و اين تجلي
اسـماء حسـني  ما سوگند، به خدا«آمده است:  (ع)صادق امام از روايتي در مي شود. ديده
   7.»كندقبول نمي ما معرفت به جز بندگان از را عملي خداوند، و هستيم

بر اساس نگرش مذكور، مفاهيم اخلاقـي قـرآن در خـلال موضـوعات گونـاگون ديـده 
سـازي سازگار قرار دارنـد كـه غايـت آن انساناي درونشود و همة اين مفاهيم در شبكهمي

در تفسير قرآن، گرايشي است كه مفسر بـر اسـاس » رويكرد اخلاقي«است؛ بنابراين مراد از 
  ط مفاهيم اخلاقي دارد. مباني تفسيري خود براي استنبا

اش بـر سـاير رويكردهـا رغم اصالت و سيطرة مـاهوياز آنجا كه رويكرد اخلاقي، علي
انگارند؛ لذا مشهور نيست، گاهي آن را تفسير تربيتي و گاهي تفسير آيات اخلاقي قرآن مي

ته شـناخ» تفسـير آيـات اخلاقـي«و » تفسير تربيتي«، »رويكرد اخلاقي«لازم است وجه تمايز 
  شود.
  
  
  

                                                 
 ).22 (احزاب: »لَقدَْ كَانَ لكَمُْ فيِ رسَوُلِ اللَّهِ أسُوَْةٌ حَسَنَةٌ... « 4

 ).4 (قلم: »وَإِنكََّ لَعلَىَ خلُقٍُ عظَِيم« 5

 ).180 (اعراف: »الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىَ... وَللَِّهِ « 6

؛ 144ص، 1ج ،1388(كلينـي،  »نحَنُ وَااللهِ الأسماءُ الحُسني الَّتي لا يَقبَلُ االلهُ مِنَ العِبـادِ عَمـَلاً الاّ بِمَعرفَتِنـا« 7
  ).617ص، 2ج، 1416 بحراني،



 69   93، پياپي15سال، )لام االله عليها(سدانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

 

 . وجه تمايز تفسير اخلاقي با تفسير تربيتي1-1

بر اساس برخي تعاريف، تفسير تربيتي با رويكرد اخلاقـي قريـب المعناسـت و محتـواي 
هاي اخلاقي اسـت كـه بـا اسـتناد بـه روايـات و تـدبر در آيـات صـورت آن، پردازش جنبه

اجتهـادي، تفسـير تربيتـي اسـت كـه انـد: از رويكردهـاي تفسـير گيرد. به طور مثال گفتهمي
هاي تـرين نكتـهپردازنـد. از نگـاه آنـان مهمهاي اخلاقـي قـرآن ميمفسران در آن بـه جنبـه

كنند و تفسيري، مطالب اخلاقي است كه در يافتن آنها از روايات و تطبيق آيات استفاده مي
 ).273ص، 1392 هدف آنان، تفسير آيات تربيتي است (نك: مؤدب،

توانـد زيـر مجموعـة پژوهشگران معاصر براين باوراند كه رويكرد اخلاقـي ميبرخي از 
تري از تربيـت ارائـه شـود؛ زيـرا رود، مشروط بر آن كه تعريـف عـام تفسير تربيتي به شمار

تربيت، داراي دو معناي عام و خاص است. اگر آن را به معناي عام بگيريم شامل اخلاق هم 
 شود. يك سـري اصـول اخلاقـي چـه در حـوزةمل آن نميشود اما در معناي خاص، شامي

افعـال اخلاقـي وجـود دارد كـه در آن از  صفات نفساني (فضايل و رذايل) و چـه در حـوزة
  .)14ص، 1387شود (نك: اعرافي، حسن و قبح صفات يا افعال بحث مي

دا چنين ممكن است مرز تربيت و اخلاق را در دو بحث اساسي جكه هم ندايشان معتقد
نمود: به اين صورت كه پس از معرفت فضايل و رذايـل چگونـه آنهـا را كسـب يـا از آنهـا 
اجتناب كنيم؟ ديگر آنكه چگونه ديگران را به اين اوصاف متخلق كرده يـا آنهـا را از ايـن 

شـود كـه اين تعريف بنا مي ند تفسير تربيتي بر پايةصفات پاك كنيم؟ و بر اين اساس معتقد
اخلاقي در تفاسير گنجانده شـده، مناسـب آن اسـت كـه تفسـير تربيتـي بـه هاي چون بحث

معناي خاص آن صورت پذيرد، يعني بيشـتر فرآينـدهايي كـه ميـان مربـي و متربـي متصـور 
  ). 14ص، 1387 ،ت، مورد توجه قرار گيرد (نك: اعرافياس

هار نظـر يكي ديگر از محققان نيز معتقد است كه تاكنون كسي در باب تفسير تربيتي اظ
)، از اين رو، تفسير تربيتي در جهت هدف هـدايتي 23ص ،1387 نكرده است(نك: ناطقي،

  ). 17ص ،1387 بودن قرآن است (نك: مؤدب،» هدي للناّس«قرآن طرح شده كه مبناي آن 
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در تعريف مذكور، اخلاق به صورت كلي به شـناخت فضـايل و رذايـل محـدود شـده؛ 
از سويي با علم مرتبط است و از سوي » ملكات«است و  حال آن كه اخلاق، ملكات نفساني

  ).35ص ،1392 نيا،ديگر با عمل(نك: سبحاني
فرآينـدهاي ميـان مربـي و متربـي و  -چنين اگر فرض شود تربيـت بـه معنـاي خـاصهم
گيـرد كـدام هدف اصلي قرآن باشد، معيارهايي كه تربيت بر اساس آن صورت مي -تربيت

  است؟ 
شـود كـه همـان اصـول برخاسته از قرآن است، بر اساس موازيني حاصـل ميتربيتي كه 

حصل آن، انسـان متخلـق بـه اخـلاق االله ها تهي كنيم، مااخلاقي است و اگر تربيت را از آن
كنند كه عملكرد آنها مغاير اصول ها، افرادي را تربيت مينيست. چنانكه در بسياري از نظام

اي از قـرآن را بـراي تربيتـي كـه بـر اسـاس گر بخواهيم واژهرسد ااخلاقي است. به نظر مي
  است نه هدايت. » تزكيه«اصول اخلاقي است برگزينيم، آن 

، هدايت را از شئون الوهيت و ربوبيت 8كندخود را كتاب هدايت معرفي مي كريم قرآن
طـرح . در 10سـپاردو تربيت در راستاي اين هدايت را به دسـت پيـامبر(ص) مي9شمردبر مي

تربيتي قرآن، سه عامل كتاب، رسول و انسان(أميين/ مؤمنين) وجود دارد و تربيـت (تزكيـه) 
بـر مـوازين  الهـي انـد و اركـان تربيـتتعامل آنهاست. قـرآن و پيـامبر، اركـان تربيت نتيجة

توان گفت: تفسير تربيتي با رويكرد اخلاقي قريب المعناست، با اخلاقي استوار است؛ لذا مي
  است. تر است؛ زيرا موازين تربيت در آن ذكر شدهتفاوت كه رويكرد اخلاقي دقيقاين 
   

  . وجه تمايز تفسير اخلاقي با تفسير آيات اخلاقي1-2
مد نظر است با آنچه از تفسـير آيـات اخلاقـي » رويكرد اخلاقي«مفهومي كه از عبارت 

رويكـرد اخلاقـي اسـت امـا  فهميم نيز منطبق نيست. تفسير آيات اخلاقي بخشي از نتايجمي
  رويكرد اخلاقي نوعي گرايش است. 

                                                 
 ).185 (بقره: »للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهدُىَ وَالْفرُقَْانِ... شَهرُْ رَمضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فِيهِ الْقرُْآنُ هدُىً « 8

 ).272: (بقره »لَيْسَ علََيكَْ هدَُاهمُْ وَلكَِنَّ اللَّهَ يَهدْيِ مَنْ يَشَاء... « 9

 ).2 (جمعه:» مْ ويَُعلَِّمُهمُُ الكِْتَابَ وَالحْكِْمَةَ... هوَُ الذَّيِ بَعَثَ فيِ الْأُمِّيِّينَ رسَوُلًا مِنْهمُْ يَتلْوُ علََيْهمِْ آيَاتِهِ ويَزَُكِّيهِ« 10
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تفسير آيات اخلاقي، تفسيري موضوعي بـا موضـوع مفـاهيم اخلاقـي و ماحصـل تبيـين 
آيات اخلاقي است كه ممكن است با هر رويكردي حاصل شده باشد. در رويكرد اخلاقي، 

يم اخلاقي هستند يا چنـين گرايش مفسر در تبيين آيات، اعم از آنكه ظاهر در رساندن مفاه
كوشـد تـا بـر مبنـاي پـيش اي را ندارند، تأكيد بر تعاليم اخلاقي است. مفسـر ميظهور اوليه
  خود كه حضور مفاهيم اخلاقي در كلام خداست، اين حضور را انتقال دهد.  فرض اولية

  
  . مباني تفسير اخلاقي2

خاص آن است. به دليل ارتباط تفسـير مراد از مباني تفسير اخلاقي در اين نوشتار، مباني 
اسـت. اسـتناد بـه روايـات اخلاقي با هدف از نزول قرآن، اين مباني از قرآن قابل اسـتخراج 

معصومان(ع)، دلايـل عقلـي و مسـتندات مفسـران نيـز در كنـار بـراهين قرآنـي، شـاهد ايـن 
بيـان ايـن  مدعاست. مباني تفسير اخلاقي بر اساس تحليل نصوص قرآنـي و شـيوة قـرآن در

  گردد.نصوص، در قالب پنج مبناي مستقل ارائه مي
  
  ساز بودن قرآن. هدايت بخشي و انسان2-1

اسـت امـا  11بخشـي ايـن كتـاب آسـمانيترين مبناي عام تفسيري قرآن، هدايتشاخص
نخستين مبناي خاص ياد شـود، ايـن اسـت جا از آن به عنوان در اينشود كه ميآنچه سبب 

كنـد. كه  در تفسير اخلاقي، مفسر در مواجهه با هر آيه، ابتـدا آن را بـه ايـن مبنـا عرضـه مي
از مباني عام تفسيري است كه در تفسير اخلاقـي بـه صـورتي خـاص بـه كـار  مبناي مذكور

دن بـه هـدف قـرآن شود؛ چه، مفسران در راستاي پذيرش اين مبنـا بـه دنبـال رسـيگرفته مي
هستند كه هدايت از طريق تربيت است. از آنجا كه تربيت قرآني بر اصـول اخلاقـي اسـتوار 

  شود. است، نتيجة چنين نگرشي، به تفسير اخلاقي منجر مي

                                                 
هدايت، بر اساس نص قرآن و روايات، هدف نهايي انزال قـرآن اسـت كـه يكـي از مبـاني اصـلي تفسـير  .11

قلمداد مي شود. در رويكرد اخلاقي بر اين نكتـه تأكيـد مـي شـود كـه رسـيدن بـه هـدف هـدايتي قـرآن از 
 مي يابد.مسيرهاي اخلاقي تحقق 
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شـود؛ خداونـد، گري از آيات قرآن و روايات اهـل بيـت(ع) اسـتفاده مـيمبناي هدايت
كننده به سوي اسـتوارترين . قرآن، هدايت13نامديو متقين م 12قرآن را هدايت براي بندگان

اسـت » هـدايت«و كـاربرد آن همـان كـاربرد » غـي«خـلاف » رشد«است.  15و به رشد 14راه
  ). 354ص ،1412 ،اصفهاني (راغب

. در روايتــي از پيــامبر(ص) 16شــودبــه ســوي نــور رهنمــون مي بــه واســطة قــرآن، انســان
 چراكه را يادگيريد؛ آن توانيدمي كه قدر ره پس است، خداوند مأدبة قرآن«است: آمده

   17».است سودمند شفاي و روشنگر نور و خداوند ريسمان همانا قرآن
اي برخـوردار و مبنـاي برخي مباني عام، ممكن است از منظر يك مفسر از اهميت ويـژه

خاص آن مفسر يا مكتب تفسيري محسوب شود. نگاهي به اهتمام تفاسير اخلاقي بـه مسـئلة 
توان به اين مبنا در تفاسير مذكور به عنوان هدايت بخشي قرآن، ما را به چنين باوري كه مي

، 1419 ؛ فضـل االله، 3ص ،1ج، 1367 (نك: قمـي،سـازدمبناي خاص نگريست، واقـف مـي
  ). 47-8صص، 1ج ،1385 ؛ شبر،7ص ،1ج

  آمده است: البرهان تفسير مقدمة در
 است، بشر زندگي در عمل روش و راه و هدايت و است نور كتاب خدا« 

  ). 13ص، 1416 (بحراني، »نيست فهميدن آن از گريزي پس
  است:  شده بيان تريدقيق صورت به مبنا اين از قرآن، پرتوي در تفسير

                                                 
 ).185 (بقره: »شَهرُْ رَمضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فِيهِ الْقرُْآنُ هدُىً للِنَّاسِ... « 12

 ).2 (بقره:» ذَلكَِ الكِْتَابُ لَا ريَْبَ  فِيهِ هدُىً للِْمُتَّقِين« 13

 ).9 (اسراء:» إِنَّ هذََا الْقرُْآنَ يَهدْيِ للَِّتيِ هيَِ أقَوْمَ... « 14

 ).2-1 (جن:» ا إِنَّا سَمِعْنَا قرُْآنًا عجََبًا يَهدْيِ إِلىَ الرشُّدِْ فĤَمَنَّا بِهِ... فَقَالوُ«...  15

مِنَ الظلُُّمَاتِ إِلىَ  جُهمُْقدَْ جَاءَكمُْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبعََ رضِوَْانَهُ سُبُلَ السلََّامِ ويَُخرِْ« 16
  ).16-5 (مائده:» النوُّرِ بِإذِْنِهِ

ورُ  لَّذيِ أَمـَرَالْقرُْآنَ مَأدُْبَةُ اللَّهِ فَتَعلََّموُا مِنْ مَأدُْبَتِهِ مَا اسْتطََعْتمُْ، إِنَّ هذََا الْقرُْآنَ هوَُ حَبْلُ اللَّهِ ا«... 17 بـِهِ، وَهـُوَ النُّـ
 )19ص، 89ج ،1403 (مجلسي،»افعُِ...الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّ
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 حقوق، روابط حدود، نفسانى، نواحى مختلف آن، پرتو مستقيم كه آياتى«

و  كامـل هـدايت نمايـد... همـينمـي را روشـن غايـات وجـودى و عمومى
 ،1ج، 1362 (طالقـاني،» »...هدي للمتقين«است  قرآن معرف و مطلق، عنوان

  ). 6-1صص
فيض كاشـاني  .دارد روشن حضوري برجسته و تفسير، اين رويكرد اخلاقي در حضور

 مبناي كند كه بيانگرنقل مي قرآن فضيلت باب را در الصافي، رواياتي تفسير مقدمة نيز در

 در تربيـت انسـان اسـت (نـك: فـيض، نقـش آن و قرآن هدايتگري به او اعتقاد و تفسيري
فرمايـد: از پيـامبر اكـرم(ص) اسـت كـه مـي روايتي جمله آن )، از16-7صص ،1ج، 1415

  . 18»است گمراهى قرآن، راهنماى«
 نشـان مقدمة تفسـير مـذكور، موضوع در اين با مرتبط و روايات آيات گزينش غالب

-7صـص، 1ج، 1415 بوده است(نك: فيض، مفسر اهتمام مركز فوق در مبناي كه دهدمي
  مي نويسد:  خود تفسير ديباچة در نيز جاويد روان تفسير صاحب .)16

 و آن شـده آن نـازل بـراى كـه گـرفتم در نظر جهتى را قرآن، جهات از«

  )2ص ،1ج ،1398 (ثقفي،» است متقين هدايت
هرگاه مفسر، مبناي مذكور را در تفسير خويش، مورد تأكيد فراوان قرار داده، تفسير لذا 

  است. وي صبغة اخلاقي پيدا كرده
  

  مداري . انحصار كمال انسان در اخلاق2-2
مداري اوسـت و ديگر از مباني تفسير اخلاقي، اين است كه كمال انسان در گرو اخلاق 

آيه را در مسير كمال مخاطب ارائه كند با هدف نزول آيه اگر مفسر، بهرة اخلاقي مرتبط با 
نـْسَ إِلاَّ ليَِعْبـُدُونِ «يعني كمال انسـان همسـو گشـته اسـت. بـر اسـاس آيـة  » وَمَـا خَلَقْـتُ الجْـِنَّ وَ الإِْ

   )، فلسفة خلقت انسان، عبوديت است.65 (ذاريات:

                                                 
، 2ج ،1388(كلينـي، »الظُّلْمـَةِ...  مِنَ نوُرٌ وَ الْعَثرَْةِ مِنَ اسْتِقَالَةٌ وَ الْعَمىَ مِنَ تِبْيَانٌ وَ الضَّلَالِ مِنَ هدُىً الْقرُْآنُ« 18

 .)600ص
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ور در اين دارد كـه هدف از استثناء از نفى است و ظه »إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ «در آية شريفة مذكور 
چنين با توجـه ).  هم386ص ،18ج ،1393 خلقت، منحصراً عبوديت است. (نك: طباطبايي،

نْسَـانُ إِنَّـكَ كَـادِحٌ إِلىَ رَبـِّكَ كَـدْحًا فَمُلاَقِيـهِ «به آيـة  )، انسـان دائمـاً در مسـير 6 (انشـقاق:» َ أيَُّـهَـا الإِْ
ء االله است. هدف نهـايى سـير انسـان بـه جهـت عبـد كند و اوج كمال او لقاكمال تلاش مي

 ،20ج ،1393 بودن او، حركت به سـوى خداونـد اسـت كـه رب اوسـت (نـك: طباطبـايي،
  ). 242ص

، 19يـاد كـرده اسـت» عبـد«نيز با توجه به آياتي از قرآن كه از پيامبران به عنوان مصداق 
ان ياد شده و اين مطلب، نشان يابيم براي معرفي اين بزرگواران، از فضايل اخلاقي ايشميدر

ساز عبوديت تـا حـد نايـل شـدن بـه مقـام از آن دارد كه آراستگي به فضايل اخلاقي، زمينه
هـاي انسـان متعـالي كـه در همـة برگزيدگان خاص خداوند است. در قرآن كريم، ويژگـي

فضـايل ها در زمرة ويژگي است و همگي آنكند، ارائه شدهها بر مدار اخلاق سير ميحوزه
شود. از هاي قرآني نيز به ساختن انسان متعالي منتهي مياخلاقي هستند. الگوبرداري از اسوه

ديگرسو با نگاه به فلسفة رسالت نيز كه در كلام پيامبر(ص) از آن بـه تتمـيم مكـارم اخـلاق 
ه توان به ارتباط كمال انسان و التزام به اخلاق كـو تلفيق قضاياي فوق مي 20تعبير شده است
مـداري كنيم و فراتر از آن به انحصار كمـال انسـان در اخـلاقمداري ياد مياز آن به اخلاق

  دست يافت. 
شود، موضوع خلافـت انسـان متعـالي از جمله مستنداتي كه به تأسيس اين مبنا منتهي مي

نيِّ جاعِـلٌ فيِ الأَْرْضِ وَ إِذْ قـالَ رَبُّـكَ للِْمَلائِكَـةِ إِ «فرمايد: است. خداوند در بيان خلقت آدم(ع)، مي
  نويسد: ). علامه طباطبايي مي30 بقره:»(خَليفَةً 

يابد مگر اينكه خليفـه نمايشـگر مسـتخلف باشـد و مقام خلافت، تحقق نمي«
» يـــت كنـــدتمـــامى شـــئون وجـــودى، آثـــار، احكـــام و تـــدابير او را حكا

  ).177، ص1، ج1417(طباطبايي،
                                                 

قـَالَ «  )؛9( قمـر :  »قوَمُْ نوُحٍ فكَذََّبوُا عَبـْدَنَا... كذََّبَتْ قَبلَْهمُْ «براي نمونه مي توان به اين ايات اشاره كرد:  19
 ).23 ( بقره: »وَإِنْ كُنْتمُْ فيِ ريَْبٍ مِمَّا نزََّلْنَا علَىَ عَبدِْنَا فَأتْوُا بِسوُرَةٍ مِنْ مِثلِْه... «) ؛ 30 ( مريم:» إِنيِّ عَبدُْ اللَّه...

 ).372ص، 67ج ،1403 (مجلسي، »لْأَخلَْاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأتَُمِّمَ مكََارمَِ ا«  20
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َِخْـلاَقِ اللهَّ «كند مانند: ميبرخي روايات هم بر اين مفهوم تأكيد   ،1403 مجلسـي،»(تخَلََّقُـوا 
  ).129ص، 58ج

اسماء و صفات الهـي  چنين انسان در مسير رسيدن به مقام خليفة اللهي بايد خود را بههم
عبارت است از صفات كماليـه و  21كندتعبير مي» الأسماء الحسني«بيارايد كه قرآن از آن به 
نها مشابه صفات غير خدا باشد، مفهوم و كيفيت آنها مشـابه نيسـت كه حتي اگر ظاهر لفظ آ

  ). 342-3صص، 8ج ،1417زيرا خداوند مثل و مانندي ندارد(نك: طباطبايي،
المثل «، عبارت مضمون ديگري كه در قرآن در وصف اسماء و صفات الهي به كار رفته

؛ 758ص ،1412 ،نياصـفها به معناي صفت [برجسـته] اسـت (راغـب» مثل. «22است» الأعلي
 به خداوند اختصاص داده شده» مثل اعلي«) و در هر دو آيه 27ص، 11ج ،1360 مصطفوي،

و نيز منزه است از ايـن  -23قبح عقلي يا طبعي-است. خداوند از هر صفت قبيحي منزه است 
متصف شود، چـرا كـه ايـن صـفات،  -عارضي و داراي محدوديت -كه به صفات ممكنات

هستند. اسماء و صفات نيكو از آن خداست و خداوند آنها را به هر كـس كـه هاى سوء مثل
  ).279-80صص، 12ج ،1417 كند(طباطبايي،در دايرة ولايت الهي قرار گيرد افاضه مي

موضوع ديگري كه در اين مورد مي توان بـدان اسـتناد جسـت، وصـف اوليـاء الهـي بـا 
سـتايد، برتـرين بنـدگان خـود را ميهنگـامي كـه خداونـد  مضامين اخلاقي در قرآن است.

معيارهاي برتري دروغين را كه پيش از نزول قرآن، حاكم بوده است، رد كرده و معيارهاي 
هاي پـاك بـه راسـتين والايي جايگزين آنها نموده كه همان فضايل اخلاقي هستند و فطرت

  دهد. بودن آنها گواهي مي
اند و شايسـتگي اخلاق االله متخلـق شـده كند كه بهخداوند، انبياء را از جهتي وصف مي

 قرآن در وصف پيامبر(ص)، اخلاق ايشان را مـورد تحسـين قـرار داده اند.خليفة اللهي يافته
  ). 4 (قلم:» خُلُقٍ عَظيمٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلى«است: 

                                                 
 ).180 (أعراف:» وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىَ فَادعْوُهُ بِها... « 21

 ).27 (روم: »وَلَهُ الْمَثَلُ الْأعَلْىَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضْ... «... ؛ ) »60وَللَِّهِ الْمَثَلُ الْأعَلْىَ...(نحل:« ...  22
 به واسطة طبع خود از آن كراهت داشته باشد.يعني بشر   23
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ربود. اين همان چيزي اسـت ها را ميها را جذب كند، دلپيامبر(ص) پيش از آنكه عقل
اي كه مسـئوليت دعـوت بـه سـوي خـدا را بـر عهـده دارد بـه آن نيازمنـد ندهكه دعوت كن

ــل االله، ــت(نك: فض ـَـا بعُِثـْـتُ لأِتمَُـِّـمَ مَکَــارمَِ الأَْخْــلاَقِ «). در روايــت 253ص، 11ج ،1419 اس » إِنمَّ
است. ايـن )، تتميم مكارم اخلاقي، هدف بعثت شمرده شده372ص، 67ج ،1403 (مجلسي،

  سنجند. دارد كه كامل شدن ايمان را با كيفيت اخلاق ميهدف به قدري اهميت 
ً أَحْسَـنُهُمْ خُلُقـا«فرمايد: امام باقر(ع) مي و  )99ص ،2ج ،1388 (كليني،» أَكْمَلُ الْمُـؤْمِنِينَ إِيمـَا

نيـز بـا كيفيـت اخـلاق وي  -پذيري و ايمان او اسـتكه زمينة هدايت-ميزان عقل انسان را 
 ،1388 (كلينـي،» أَكْمَلُ النـاس عقـلاً أَحْسَـنُهُمْ خُلُقـا«فرمايد: ادق(ع) ميكنند. امام صسنجش مي

  ). 23ص، 1ج
شـود و هـدف رسـالت نيـز تتمـيم وصـف مي از آنجا كه انسان متعالي با شئون اخلاقـي

توان گفت كه چون قرآن، كتاب هدايت اسـت، بـا تصـوير انسـان مكارم اخلاقي است، مي
تـرين مبـاني مفسـراني اسـت كـه بـا ها است. اين مبنا از مهممكرمتمتعالي، در صدد ايجاد 

  پردازند.رويكرد اخلاقي به تفسير مي
  
  . ملازمة مفاهيم قرآني با فضايل اخلاقي2-3

ديگر از مباني تفسير اخلاقي، ملازمة مفاهيم قرآنـي و اخـلاق اسـت. مفـاهيم قرآنـي در 
اي كـه مفسـر در اخلاقـي دارنـد، بـه گونـه هاي گوناگون، ارتباط تنگاتنگي با مفاهيمحوزه

يـابيم تبيين مراد خداوند، ناگزير از ذكر آنهاست. در قرآن، چهار حوزة مفهومي متمـايز مي
  كه البته هر چهار حوزه در بافت يك نظام واحد، با هم پيوند دارند.

  
  . حوزة صفات الهي در ارتباط با آفرينش2-3-1

اخلاقي است و مفهومي كه از خداوند با ديـدن صـفات صفات خداوند از مقولة فضايل 
  . 24گيرد، يك مفهوم اخلاقي استاو در قرآن در ذهن شكل مي

                                                 
 ).298ص، 1361برخي از دانشمندان معتقدند خدا، خود يك مفهوم اخلاقي است (ايزوتسو،  24
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كند كه او را با اسـماء توصيه ميو 25استبشري منزه دانسته خداوند، خود را از توصيف
و اثـر . به دليل ارتباط رويكرد اخلاقي در تفسير قرآن با مقولة صفات الهي 26حسني بخوانند

هدايتي عظيمي كه شناخت ايـن صـفات بـه همـراه دارد، بـه تعـدادي از پربسـامدترين ايـن 
  شود: صفات اشاره مي

ــته ــرورزبرجس ــي، رحمــت و مه ــودات را در ترين صــفت اله ــة موج ــه هم ي اســت ك
شـود. و گسترة آن، چنان است كه به دنبال صفات ديگر خداوند از آن ياد مـي 27گيردبرمي

. 31و حتي قدرت الهي همراه رحمت اوسـت 30پذيري، توبه29، غفران28ت صفاتي چون: رأف
، محو اثر چيزي است كه در قرآن در معناي »غفر«است. » مغفرت«از ديگر صفات خداوند، 

  ). 241ص، 7ج ،1360به كار رفته است(مصطفوي،» محو اثر گناه«
. يكـي  32شـونديمنـد ممؤمنان گناهكار، با واسطه يا بدون واسطه از مغفـرت الهـي بهره

است. خداونـد، ظلـم و ارادة آن را نيـز از » ظالم نبودن بر بندگان«ديگر از صفات خداوند، 
  . 34كندو موضع خود را در برابر ظالمان بيان مي 33كندخود نفي مي

از خدا » خلف وعده«از ديگر صفات خداوند  است. » صدق وعده«و » وفاي به عهد«نيز 
بِعَهْـدِهِ مِـنَ  وَ مَـنْ أَوْفى«وفاداري به عهد از خـدا پيشـتر نيسـت:  و هيچ كس در 35استنفي شده

  .36)111 توبة:»(اللهَِّ 

                                                 
 ).91(مومنون: »سُبحَْانَ اللَّهِ عَمَّا يصَِفوُنَ« 25

 ).180(أعراف: »وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىَ فَادعْوُهُ بِها... « 26

 ).156(أعراف: » حْمَتيِ وسَِعَتْ كُلَّ شيَءٍْ... وَرَ  «... 27

 ).65(حج: »إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرَءَوُفٌ رَحِيمٌ«...  28

 ).107(يونس: »وَهوَُ الْغَفوُرُ الرَّحِيمُ«...  29

 ).118(توبة:» إِنَّ اللَّهَ هوَُ التوََّّابُ الرَّحِيمُ«... 30

 هاي غير الهي است.). اين امر، يكي از وجوه تمايز قدرت الهي و  قدرت5(روم: »وَهوَُ الْعزَيِزُ الرَّحِيمُ«...  31

 ).97يوسف:( ... » قَالوُا يَا أَبَانَا اسْتَغْفرِْ لَنَا ذُنوُبَنَا«)؛ 92يوسف:( »يَغْفرُِ اللَّهُ لكَمُْ... «...  32

  ).108(آل عمران:» . وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِينَ« .. )؛40(نساء: »إِنَّ اللَّهَ لَا يظَلْمُِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ... « 33
 ).140(آل عمران: »وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ«...  34
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  .  حوزة ارتباط انسان با خدا2-3-2
دومين حوزة مفهومي قرآن، شامل مفاهيمي اسـت كـه رابطـة انسـان بـا خـدا را تعريـف 

ايزوتسو معتقد است خدا خود يـك گونه كه مطلوب خداوند است. كند؛ يعني انسان آنمي
مفهوم اخلاقي است؛ لذا رابطة ميـان خـدا و انسـان نيـز بايـد اخلاقـي باشـد(نك: ايزوتسـو، 

  ). 298ص ،1361
و بـه معنـاي » امـن«نخستين مفهوم در رابطة انسان با خدا، ايمـان اسـت. ايمـان از ريشـة  

دادن نفس و غير آن در  ) و قرار90ص ،1412 ،اصفهاني طمأنينة نفس و زوال خوف (راغب
). انسان مؤمن، نفس خود را به واسـطة 150ص ،1ج ،1360امنيت و سكون است(مصطفوي،

اسـت و ديگـران نيـز از ايمان در طمأنينه قرار داده و خوف و اضطراب را از آن زايل ساخته
  . 37ناحية او در امنيت قرار دارند

اسـت. اخـلاص، تبـري » اخـلاص«ترين صفات در رابطة انسـان و خداونـد ديگر از مهم
ها و ) و خـالص كـردن نيـت از شـائبه292-3صـص ،1412 جستن از غير خداست (راغـب،

). اخـلاص 102ص ،3ج ،1360 اختصاص تمام توجه به خدا و انقطاع از غير او (مصطفوي،
نبايـد چيـزي را در  38رابطة تنگاتنگي با توحيد دارد و از آن جا كه خدا مثل و مانندي ندارد

  . 39كنار خداوند قرار داد
چنين از مفاهيم اين حوزه، مفهوم توكل است، يعني گزينش كسي كـه بـه او اعتمـاد هم

). خالقيــت و ربوبيــت 192ص، 13ج ،1360 شــود و واگــذاري امــر خــود بــه او(مصــطفوي،
شأنيت او را  . شناخت خدا40كند كه بنده امور خود را به خدا واگذار كندخداوند اقتضا مي

                                                                                                                   
 ).9 (آل عمران: »إِنَّ اللَّهَ لَا يُخلْفُِ الْمِيعَادَ«...  35

صفات ديگري نظير شكور بودن خداوند نسبت به بندگان، وهابيت، رزاقيت و حلم نيز در اين حوزه قـرار  36
 گنجد.دارند كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي

 ).1 (مؤمنون:» قدَْ أفَلْحََ الْمُؤْمِنوُنَ«  37

 ).11 (شوري: »لَيْسَ كَمِثلِْهِ شيَءٌْ... «...  38

 ).29 (أعراف: »لصِِينَ لَهُ الديِّنَ... وَادعْوُهُ مُخْ«... 39

 ).102 (أنعام: »ذَلكِمُُ اللَّهُ رَبكُّمُْ  لَا إِلَهَ إِلَّا هوَُ  خَالقُِ كُلِّ شيَءٍْ فَاعْبدُوُهُ  وَهوَُ علَىَ كُلِّ شيَءٍْ وَكِيل« 40
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حسـن ظـن بـه «يز از مفـاهيم ايـن حـوزه . نكنداش اثبات ميگرفتن امور بندهبراي بر عهده 
است، كه حاصل شناخت صفات اوست. اين امر، عامل حفظ ايمان است و فقـدان آن » خدا

. رابطة شناخت خدا و حسن ظـن بـه او در روايتـي از حضـرت 41افكندبه كفر و هلاكت مي
 (مجلسـي،» َ رَبِّ مَـا آمَـنَ بـِكَ مَـنْ عَرَفـَكَ فَـلـَمْ يحُْسِـنِ الَظَّـنَّ بـِكَ «اسـت: بيـان شدهداود (ع) چنين 

   ).389ص، 67ج ،1403
توان از مفهوم شكر نام برد كه به معناي تصور نعمت و اظهار در اين حوزه هم چنين مي

كه احسان ) و در اصطلاح، استعمال نعمت است به نحوى 461ص ،1412 آن است (راغب،
 كنـد(نك: طباطبـايي،كند و در مورد خداوند در ايمان و تقوي تجلـي ميمنعم را يادآورى

). شكر، راهى است براى شناخت خداونـد و علمـاى علـم كـلام بـراى 22ص، 12ج ،1417
 ،شـيرازي انـد (نـك: مكـارموارد شده» منعم«از طريق وجوب شكر » وجـوب معرفـة اللهَّ «اثبات 
   ).282ص، 10ج ،1374

ترين مفاهيم اين حوزه، وفاي بـه عهـد اسـت كـه ميـان خـدا و بنـده منعقـد شـده از مهم
. خداوند پيماني را كه از بندگان خويش بـه واسـطة ارسـال رسـولان و انـزال كتـب  42است
و وفـاي بـه ايـن عهـد را از خصوصـيات خردمنـدان معرفـي  43كنداست يادآوري ميگرفته
  .45اندروايات، برابر با همة دين يا اصل آن برشمرده. وفاي به عهد را در 44كندمي

  
  .  حوزة ارتباط انسان با همنوعان2-3-3

هاسـت كـه رشـد آنهـا در جامعـه سومين حوزة مفاهيم قرآني مربـوط بـه روابـط انسـان
  گويد: گيرد. ايزوتسو ميصورت مي

                                                 
 ).23 (فصلت: »تمُْ مِنَ الْخَاسرِيِنوَ ذَلكِمُْ ظَنكُّمُُ الذَّيِ ظَنَنْتمُْ برَِبكِّمُْ أَردَْاكمُْ فَأصَْبحَْ« 41

 ).172 (أعراف:» وَإذِْ أَخذََ رَبكَُّ مِنْ بَنيِ آدمََ ... وأَشَْهدََهمُْ علَىَ أَنْفُسِهمِْ أَلَسْتُ برَِبكِّمُْ  قَالوُا بلَىَ... « 42

 )7 (مائده:» وَاذْكرُوُا نِعْمَةَ اللَّهِ علََيكْمُْ وَمِيثَاقَهُ الذَّيِ وَاثَقكَمُْ بِهِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْنَا وأَطََعْنَا ... « 43
 ).20-19 (رعد: »إِنَّمَا يَتذََكرَُّ أوُلوُ الْأَلْبَابِ الذَّيِنَ يوُفوُنَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَلَا يَنْقضُوُنَ الْمِيثَاقَ«...  44

(مجلسـي،  »لـَهُ عَهـْدَ لا لِمـَنْ ديِـنَ لا«)؛ 88، 1407،1(تميمـي،» بِالْعُهوُدِ الوْفَاءِ وَ الاّْمانَةِ ادَاءُ الدِّينِ اصَْلُ« 45
 ).198ص، 69ج ،1403
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اي كــه دربــارة سـه مقولــه از مفــاهيم اخلاقـي در قــرآن وجــود دارد. مقولـه«
اي كـه بيـنش آدمـي را نسـبت بـه ذات بيعت اخلاقي خداوند است؛ مقولهط

كنـد اي كه دربارة اصول رفتاري بحث مينمايد؛ مقولهتعالي وصف ميباري
ــه جامعــة اســلامي هســتند، نظــم  ــرادي را كــه متعلــق ب و روابــط اخلاقــي اف

  ).34-5صص ،1388(ايزوتسو، » بخشدمي
كند كـه ماهيت تعامل افراد در قرآن نيز اخلاقي است. خداوند در قرآن به انسان امر مي 

. گاهي 48پردازدو به بيان مصاديق مي 47كند، خطوط كلي را رسم مي46خداگونه رفتار نمايد
نيز در قرآن، شرط تحقق نيكوكاري بيان شده است كه بدون آن، فضـيلت اخلاقـي محقـق 

مصاديق اين حوزه مربوط بـه رعايـت مـوازين اخلاقـي در شـرايط  ترين. برجسته49شودنمي
  است. 52و قتل 51، طلاق50بحراني نظير تعدي

  
  . حوزة ارتباط انسان با محيط بيروني2-3-4

هاي مفاهيم قرآني، ارتباط انسان با عناصـر محيطـي نظيـر مكـان، زمـان و ديگر از حوزه
حتي چگونگي رفتار با حيوانات است. اين تعامل نيز بر مدار موازين اخلاقـي قـرار دارد. بـه 

هــايي هســتند كــه آنهــا را از ســاير هاي زمــاني داراي ويژگيطــور مثــال برخــي از محــدوده
  ها متفاوت است. كند و عملكرد فرد نيز در اين محدودهها متمايز ميمحدوده

                                                 
 ).77 (قصص:» وأََحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيكَْ ... «...  46

 ).2 (مائده: »وَالتَّقوْىَ وَلَا تَعَاوَنوُا علَىَ الْإِثمِْ وَالْعدُوَْان... وتََعَاوَنوُا علَىَ الْبرِِّ «...  47

 (بقـره: ... »  النَّاسِ بِالـْإِثمِْوَلَا تَأْكلُوُا أَموَْالكَمُْ بَيْنكَمُْ بِالْبَاطِلِ وتَدُْلوُا بِهَا إِلىَ الحْكَُّامِ لِتَأْكلُوُا فرَيِقًا مِنْ أَموَْالِ« 48
188.( 

 ).264 (بقره:» يُّهَا الذَّيِنَ آمَنوُا لَا تُبطْلِوُا صدَقََاتكِمُْ بِالْمَنِّ وَالْأذَىَ ... يَا أَ« 49

 .)194 (بقره: »فَمَنِ اعْتدَىَ علََيكْمُْ فَاعْتدَوُا علََيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدَىَ علََيكْمُْ  وَاتَّقوُا اللَّهَ ... «... 50
 ).237(بقره: » قدَْ فرَضَْتمُْ لَهُنَّ فرَيِضَةً فَنصِفُْ مَا فرَضَْتمُْ ...و أَنْ تَعْفوُا أقَرْبَُ للِتَّقوْىَ... وَإِنْ طلََّقْتُموُهُنَّ ... وَ« 51

 ).33 (اسراء:...» وَمَنْ قُتِلَ مظَلْوُمًا فَقدَْ جَعلَْنَا لوَِلِيِّهِ سلُطَْانًا فلََا يُسرِْفْ فيِ الْقَتْلِ «...  52
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، ايـام  2، ايـام حـج1هـاي حـرامهاي زماني، ثابت هستند؛ نظيـر ماهبرخي از اين محدوده
و برخي از آنها متغير هسـتند و زمـان حـدوث آن نـامعلوم اسـت امـا در  4و شب قدر 3روزه

اسـت، ماننـد عـدة طـلاق صورت حدوث، طول ايـن محـدوده و قـوانين آنهـا تعريـف شده
شـود تعامـل ها نيز باهم تفاوت دارند كه سـبب ميمكان .7و ايام حيض 6، عدة وفات5رجعي

هـا متمـايز قـرآن از سـاير مكان هـايي كـه درتعامل فرد با آنها متفـاوت باشـد. غالـب مكان
قـرآن در مـورد  .9و مسـجد 8االله الحراماند، قوانين خاصي بر آنها حاكم است؛ نظير بيتشده

چگونگي رفتار با حيوانات و استفادة صحيح از آنها نيز دستوراتي ارائـه نمـوده اسـت؛ نظيـر 
فظـت از حيوانـات ، و محا11سـتيزيو از طريـق خرافه 10حمايت از حيوانات در لفافة تحريم

  .12حرم
  

  هاي اخلاقيمايه. اشتمال تكاليف شرعي بر بن2-4

                                                 
 ).36-7 (توبة:» هوُرِ عِندَْ اللَّهِ اثْنَا عَشرََ شَهرًْا ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرُمٌُ ... إِنَّ عدَِّةَ الشُّ« 1

 ).197(بقره: »الحْجَُّ أشَْهرٌُ مَعلْوُمَاتٌ ... « 2

 ).185(بقره: »شَهرُْ رَمضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فِيهِ الْقرُْآنُ ... فَمَنْ شَهدَِ مِنكْمُُ الشَّهرَْ فلَْيصَُمْه... « 3

 ).1(قدر:» إنَّا أَنزَْلْنَاهُ فيِ لَيلَْةِ الْقدَْرِ« 4

 ).228(بقره: »وَالْمطُلََّقَاتُ يَترََبصَّْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلََاثَةَ قرُوُءٍ ... « 5

 ).234(بقره: »يَترََبصَّْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشَْهرٍُ وعََشرًْا ... «...  6

 ).222(بقره:» ويََسْأَلوُنكََ عَنِ الْمحَِيضِ ... وَلَا تَقرَْبوُهُنَّ حَتىَّ يطَْهرُْن ... « 7

 ).97(آل عمران: »وَمَنْ دَخلََهُ كَانَ آمِنًا... «...  8

 ).18(جن: »وأََنَّ الْمَسَاجدَِ للَِّهِ ... « 9

 ).3(مائده: ... » ةُ وَالْمُترَدَيَِّةُحرُِّمَتْ علََيكْمُُ ... وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْموَقْوُذَ« 10

 ).103(مائده:» مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحَِيرَةٍ ...وَلكَِنَّ الذَّيِنَ كَفرَوُا يَفْترَوُنَ علَىَ اللَّهِ الكْذَبِ... « 11

 ).94(مائده : »يدْيِكمُْ ... يَا أيَُّهَا الذَّيِنَ آمَنوُا لَيَبلْوَُنكَّمُُ اللَّهُ بِشيَءٍْ مِنَ الصَّيدِْ تَنَالُهُ أَ« 12
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مبناي مهم ديگري كه مورد استناد مفسـران در تفسـير اخلاقـي اسـت، اشـتمال تكـاليف 
هاي اخلاقـي اسـت. قراينـي در قـرآن وجـود دارد كـه بـا توجـه بـه آنهـا مايـهشرعي بر بـن

  و در جهت تحقق اخلاق است. يابيم كه تكاليف الهي، مقدمة اخلاقميدر
  گذاري تكاليف شرعي. نام2-4-1

يكي از قرايني كه براي اثبات ارتباط تكاليف شرعي نظيـر نمـاز، روزه، زكـات، حـج و 
نظاير آن با اخلاق وجود دارد، وجه تسمية اين تكـاليف در زبـان شـرع اسـت. اسـلام بـراي 

بلكه مفاهيم خـود را در قالـب ادبيـاتي كـه اي بهره نجست، انتقال مفاهيم جديد از زبان تازه
مورد استفادة اعراب بود، ريخت تا براي مخاطب ناآشنا نباشد. يكي از تكاليف شـرعي كـه 

  استفاده كرد.» صلاة«يضه از واژة اسلام فرض كرده، نماز است. قرآن براي ناميدن اين فر
بـه » صـلوتا«آرامـي  اين كه از لغت عبـري يـا )1 شود:براي اين واژه دو اصل تصور مي

عربـي بـه » صـلو«يا از ريشة ) 2يهوديان گرفته شده باشد،  معناي عبادت مخصوص يا كنيسه
 ،1412 (راغـب، معناي ثناي جميل مطلق كه مفـاهيم تحيـت، تحميـد و شـكر را در بـردارد

  ). 273-4صص، 6ج ،1360 ؛ مصطفوي،491ص
ع مفاهيم تحيت بـه معنـاي دعـا، از اين رو عبادت خاصي كه در اسلام تشريع شد و جام

نام گرفت. جمع مفاهيمي كـه در معنـاي صـلاة » ۀصـلا«تحميد به معناي ستايش، و شكر بود 
 عنكبـوت:»(عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَ الْمُنْكَـر وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّـلاةَ تَـنْهـى«هستند با رذايل ناممكن است: 

45.(  
كيفيتي جديـد فـرض كـرد، روزه اسـت. قـرآن بـراي فريضة ديگري كه اسلام آن را با 

بـه معنـاي امسـاك از » صـوم«مـادة  از . صيام1را به كار برد» صيام«ناميدن اين فريضه، واژة 
، 6ج، 1360 ؛ مصـطفوي، 500ص ،1412 خوردن، كلام، راه رفـتن و غيـره اسـت (راغـب،

و اطلاق همراه با  به معناي نگه داشتن چيزي از تسريح» مسك«از ريشة » امساك). «306ص
) بـه ايـن ترتيـب 111ص، 11ج ،1360 ؛ مصـطفوي،768ص ،1412 حفظ آن است(راغب،
  قيدي است. داري و ضبط چيزي و حفظ آن از رهاشدگي و بيمعناي دقيق صوم نگه

                                                 
 ). 183(بقره: »يَا أيَُّهَا الذَّيِنَ آمَنوُا كُتِبَ علََيكْمُُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ علَىَ الذَّيِنَ مِنْ قَبلْكِمُْ ... « 1
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چنان كه از وجه تسمية عربي آن پيداست، تنهـا نخـوردن و نياشـاميدن » روزه«از اين رو 
قرابت » تقوي«است؛ مضمون اخلاق محوري كه با » بي قيدي«از  داري نفسنيست بلكه نگه

  معنايي دارد.
» زكـات«فريضة ديگري كه در سراسر قرآن و در اغلب موارد به همراه نماز ذكر شـده، 

شـود به معناي نموي است كه از بركت خداونـد حاصـل مـي» زكا«است. اين واژه از ريشة 
عاني پاك كردن، صلاح، زياد شدن و نمو براي م» العين«). در 380ص، 1412 (نك: راغب،

گويـد اصـل ). مصـطفوي مـي394ص، 5ج ،1410 است (نـك: فراهيـدي،زكات ذكر شده
معناي اين ماده دور كردن چيز ناحق از متن سالم است و نمو، صلاح و بركـت از لـوازم آن 

ع ). در زكات مصطلح قرآني، تمام مفـاهيم فـوق جمـ337ص، 4ج، 1360 است(مصطفوي،
  است. 

وجه تسمية فرايض ديگر نظير حج، صدقه، امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و ... نيـز بـا 
كنندة بار معنايي اخلاقي اين فـرايض مراجعه به كتب لغت و توجه به مادة اصلي لغت، تأييد

  است.
  

  . بيان علت احكام و شاخص مميزات آنها2-4-2
اخلاق بايد مورد توجه قرار گيرد تعليل و قرينة ديگري كه در بررسي ارتباط تكاليف با 

تشريح حكم شرعي است. قرآن، اغلب پس از تشريع حكم به علت غايي آن و در مواردي 
كند. هدف غايي از تشريع حكم، يك مقصـد اخلاقـي و به شرايط شاخص حكم اشاره مي

از بر قرآن، هدف و شرايط متعددي براي نم اي از فضايل است.شرايط شاخص نيز مجموعه
شمرد. به طور مثال علت تشريع حكم اين است كـه نمـاز از كارهـاي زشـت جلـوگيري مي
و غايت ايـن حكـم از مقولـة اخـلاق اسـت. خداونـد در توصـيف نمـازگزاران بـه  1كندمي

كه آنها  1استهاي نمازگزاران دروغين نيز ذكر شده. نشانه2كندتعدادي از فضايل اشاره مي
  تند. نيز در زمرة رذايل هس

                                                 
 ).45(عنكبوت:» عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمُنكْرَ وَ أقَمِِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى« 1

 ).34-22 (معارج: ...»....وَالذَّيِنَ فيِ أَموَْالِهمِْ حقٌَّ مَعلْوُمٌ... وَالذَّيِنَ همُْ لِفرُوُجِهمِْ حَافظِوُنَ «  2
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كند كـه يكـي از آنهـا اصـلي اسـت. در تشريع يك حكم، اهداف متعددي را تأمين مي
اسـت، امـا هـدفي كـه قـرآن بـه آن هاي چندي براي وجوب روزه ارائه شدهروايات، فلسفه

. اولين چيزى كه بايـد فـرد بـدان ملتـزم شـود ايـن اسـت كـه از 2است» تقوي«اشاره كرده، 
). دسـتيابي بـه شـكر و 8ص ،2ج ،1417 (نـك: طباطبـايي،گسيختگى جلوگيرى كند افسار

و  3شـودبزرگداشت خداوند نيز از جمله اهدافي است كه در تشـريع ايـن فريضـه دنبـال مي
  ارتباط اين اهداف با مقولة اخلاق روشن است. 

تا محبت آنان را به  4كنداز اولياي دم به برادران قاتل تعبير ميدر مورد قصاص نيز قرآن 
فرمايد اگر ولـي دم از قصـاص گذشـت، قاتـل بايـد خـون بهـا را بـا نفع قاتل برانگيزد و مي

نمايـد چـون در ايـن  ولى دم هم نمـى توانـد بعـد از عفـو، دوبـاره قصـاص .احسان بپردازد
َ أُ «صورت متجاوز است و عذابى دردناك در پـيش دارد  وليِ الأْلَْبـَابِ وَلَكُـمْ فيِ الْقِصَـاصِ حَيـَاةٌ 

و حقيقـت مصـلحت ذكـر شـده  قصـاص ). در همين عبارت، نتيجة179 (بقره:» لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُـونَ 
ها با فضايل اخلاقي كـاملاً ) و ارتباط آن433-432صص، 1ج ،1393 طباطبايي،نك: است(

كـر فرايض ديگر نيز نظير حج، زكات، صدقه، امر به معروف و نهـي از من مشاهده مي شود.
  ماية اخلاقي دارند.بن

  
  . اخلاقي بودن زبان تخاطب در قرآن 2-5

قـرآن، معيارهـاي صـحيح ديگر از مباني تفسير اخلاقي، اخلاقي بودن بيان قرآن اسـت. 
. توصية قرآن به نيكو سخن گفـتن و سـخن نيكـو گفـتن در 5»كندسخن گفتن را معرفي مي

  . 6برابر همة افراد است

                                                                                                                   
 ).4-7(ماعون:...»الذَّيِنَ همُْ عَنْ صلََاتِهمِْ سَاهوُنَ الذَّيِنَ همُْ يرَُاءوُنَ «...  1

 ).183(بقره:» لَعلَكَّمُْ تَتَّقوُنَ«...2

 ).185(بقره: »لِتكَُبرِّوُا اللَّهَ علَىَ مَا هدََاكمُْ وَلَعلَكَّمُْ تَشكْرُوُنوَ«... 3

 ).178(بقره: ...» فَمَنْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيَءٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعرْوُفِ«... 4

 ).28و 23( اسراء:»أُفٍّ... فَقُلْ لَهمُْ قوَْلًا مَيْسوُرًافلََا تَقُلْ لَهُمَا «...) ؛  5نساء: (»و قَوُلوُا لَهمُْ قوَْلًا مَعرْوُفًا...«... 5

 ).53(اسراء:  »وَ قُل لِعِبَاديِ يَقوُلوُاْ الَّتيِ هيَِ أَحْسَنُ...«؛ )83(بقره: » وَ قوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْنا...«... 6
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دهد كه اخلاقي است، بلكه نحوة بيان آن نيز اخلاقـي را انتقال مي قرآن نه تنها مفاهيمي
اين ابزار اخلاقي در سطح گزينش واژگان، عبارات و ساختار جملات مورد اسـتفاده  است.

  است.قرارگرفته
  واژگان گزيني . به2-5-1

گاهي  شود.در هر زباني براي انتقال مفاهيم از ابزارهاي گفتاري آن زبان بهره گرفته مي
اي را چند لغت با بارهاي معنايي متفاوت براي رساندن يك منظور وجود دارد. قرآن گزينـه

در شرايطي كه خشونت بـا بردگـان رايـج بـود، كند كه با اخلاق منافاتي ندارد. انتخاب مي
كه در معنـاي آن، نشـاط،  1كنداستفاده مي» فتاة«و » فتي«قرآن در خطاب به بردگان از واژة 

) و نوعي تكريم قرار دارد؛ در حالي كه در زبـان عربـي 625ص ،1412 ردي (راغب،جوانم
  شد كه در راستاي هدف تربيتي قرآن نبود. استفاده مي» امة«و » عبد«براي اين منظور از 

و رابطة ميـان ولـي دم و قاتـل در  2در اشاره به رابطة پيامبران با قوم خويش» أخ«كاربرد 
هـا در قـرآن، بـا هـدف تتمـيم فضـايل اخلاقـي گزينشدهد كه نيز نشان مي 3آيات قصاص
  گيرد.صورت مي

انگيز و نقض غرض هدايتي قرآن اسـت. در مـوارد به كارگيري واژگان زننده انزجار بر
گويـد: به طور مثال براي اشاره به قضاي حاجت مي. نياز، قرآن از كنايه استفاده كرده است

به معنى زمين گودى است كـه انسـان را از » غائط). «43نساء:...»(مِنْكُمْ مِنَ الْغـائِطأَوْ جاءَ أَحَدٌ «
 ،1427رفتنـد (ابوعبيـده، آنجـا مـى» قضـاى حاجـت«انظار دور داشته و بيابان گردان بـراى 

  ). 69ص
در قرآن، تعبيرات گوناگوني نيز براي اشاره به روابط زناشويي به كار رفتـه كـه همگـي 

)كنايه از اين روابط است و خداونـد 43(نساء:» أَوْ لامَسْتُمُ النِّسـاءَ «. به طور مثال: 1كنايي هستند
  ). 227ص، 5ج ،1417طباطبايي،نك: به سبب رعايت ادب، آن را آشكارا بيان نكرده است(

                                                 
 ).33(نور: »وَ لَا تكُرِْهوُا فَتَيَاتكِمُْ علَىَ الْبِغَاءِ...«... 1

 ).65(أعراف:» لىَ عَادٍ أَخَاهمُْ هوُدًا...وَ إِ« 2

 ).178(بقره:...»  فَمَنْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيَءٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعرْوُفِ«... 3
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  . به گزيني جملات2-5-2
قـرآن شود، ساختاري است كـه ابزار ديگري كه به وسيلة آن رويكرد اخلاقي منتقل مي

است. به طور مثال ساختار جملاتي كه به رحمت الهي و عذاب او اشاره دارد، استفاده كرده
بيانگر اين نكته است كه قالب عبارات، در جهت هدف اخلاقي قرآن با هم تفـاوت دارنـد. 

اما دربارة عقـاب پروردگـار در  2خداوند رحمت بر بندگانش را بر خود واجب كرده است
  شود. ري ديده نميقرآن چنين ساختا

ذََّنَ رَبُّكُـمْ لـَئِنْ شَـكَرْتمُْ لأََزيـدَنَّكُمْ «گويد: قرآن دربارة فرجام شكرگزاري و ناسپاسي مي وَ إِذْ َ
)؛ خداوند زياد كردن نعمت را كه در برابر شكر است 7 ابراهيم:»(لَشَـديد وَ لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَـذابي
ب خداوند كه از اعمال بندگان نشأت گرفته، بـدون انتسـاب دهد، اما عذابه خود نسبت مي

َ الْغَفُـورُ «به خداوند ذكر شده است. شـبيه ايـن تفـاوت سـاختار را در آيـات  نَـبـِّئْ عِبـادي أَنيِّ أَ
  توان ديد.) مي50-49 حجر:»(هُوَ الْعَذابُ الأْلَيمُ  عَذابي الرَّحيمُ * وَ أَنَّ 

است و در آية بعد، عـذاب خـدا » رحيم«و » غفور«كند در آية نخست خداوند اعلام مي
شود نه خود او؛ يعني خدا در ذات خود غفور و رحيم است و عذاب جزء ذات توصيف مي

  شوند.او نيست؛ زيرا رحمت و عذاب با هم جمع نمي
پذير در هاي آسـيبهم چنين نمونه اي ديگر، مسألة ارتباط با مخالفان است كه از حوزه

شـود كـه فـرد در انگيز بودن اين حوزه سـبب ميشود. چالشديگران محسوب ميتعامل با 
مواجهه با دشمن از دايرة اخلاق خارج شود. قرآن در مواجهه با مخالفان در دايرة واژگان و 

، بيـان 3ساختار عبارات به آداب سخن گفتن التـزام دارد. خطـاب غيـر مسـتقيم بـه مخالفـان

                                                                                                                   
، »غشـيان«، »وطر«، »نكاح«، »مراوده«، »مباشره«، »افضاء«، »استمتاع«، »رفث«، »اتيان«، »دخول«، »مس«تعابير . 1
نيز همگي كنايي هستند و هـيچ كـدام در اشـاره بـه مقصـود خـود صـراحت » دبر«و » عورة«، »سوأة«، »فرج«

 ،1427 ؛ ابوعبيـده،425ص، 5ج ،1416 ؛ معرفـت،61-58صـص ،1391 ندارند(محمودي و ملكـوتي خـواه،
 ).61و 59صص

 ).54(أنعام: »كَتَبَ رَبكُّمُْ علَىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة...«... 2

علََيْهمِْ نَبَأَ الذَّيِ آتَيْنَاهُ  وَاتْلُ«)؛ 258 (بقره: »الذَّيِ حَاجَّ إِبرَْاهِيمَ فيِ رَبِّهِ ... قَالَ أَنَا أُحْييِ وأَُمِيتُ...أَلمَْ ترََ إِلىَ « 3
 ).175 (أعراف:»آيَاتِنَا فَانْسلَخََ مِنْهَا فَأتَْبَعَهُ الشَّيطَْانُ فكََانَ مِنَ الْغَاويِنَ
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، عـدم تصـريح بـه مخاطـب در وعـدة 2احترام به عقايـد مخاطـب، 1ها به جاي تقبيحويژگي
  است.هايي است كه قرآن برگزيده، شيوه4و در لعن و نفرين 3عذاب

توان بدان اشاره داشت موضوع مواجهه با مقام برتـر اسـت. در بيـان مثال ديگري كه مي
لهـي ديـده قرآن، التزام به آداب سخن گفتن با كسـي كـه والاتـر اسـت در سـخنان اوليـاء ا

شود؛ مانند انتساب خير به خداوند و عدم انتساب شرور به او. بر اساس آيات قـرآن همـة مي
كند كه اولياء الهـي زمـاني كـه دربـارة شـرور اما ادب ايجاب مي 5گرددامور به خدا باز مي

اند، گويند آن را از وجهي كه خود به عنوان فاعـل مسـتقيم در آن دخالـت داشـتهسخن مي
  . 6نندطرح ك

دهـد تعـابيري در سخناني كه خضر(ع) در تحليل عملكرد خود بـه موسـي(ع) ارائـه مي
وجود دارد كه نشانگر گزينش ساختار عبارات است. تخريب كشـتي بـه فاعـل مسـتقيم آن 

. در موضوع دوم كه كشتن فرزند ناصـالح و بخشـيدن 7استيعني خضر(ع) نسبت داده شده
شـود كـه قاعـدتاً قتـل فرزنـد ز صيغة تثنيـه اسـتفاده ميفرزندي صالح در عوض آن است، ا

رسد به فاعل قتل، و جايگزيني آن با فرزند ناصالح كه شكل ظاهري آن نامطلوب به نظر مي
. در مـورد تعميـر ديـوار، همـة كـار بـه خـدا نسـبت داده 8شودصالح به خداوند منسوب مي

حمت نيز از جانب خداسـت ؛ زيرا اصلاح چيزي در شرف فساد، رحمت است و ر9شودمي
  ). 350ص، 13ج ،1417 طباطبايي، نك:(

                                                 
 ).45-41(واقعة: »مَا أصَحَْابُ الشِّمَالِ...إِنَّهمُْ كَانوُا قَبْلَ ذَلكَِ مُترْفَِين وأَصَحَْابُ الشِّمَالِ« 1

 ).24(زخرف: »قَالَ أوََلوَْ جِئْتكُمُْ بِأَهدْىَ مِمَّا وَجدَتْمُْ علََيْهِ آبَاءَكمُ...« 2

 ).75(مريم: »ا وأَضَْعفَُ جُندًْاقُلْ مَنْ كَانَ فيِ الضلََّالَةِ ... فَسَيَعلَْموُنَ مَنْ هوَُ شرٌَ مكََانً« 3

 ).18(هود: »أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ علَىَ الظَّالِمِينَ«... 4

 ).78(نساء: »قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ...…« 5

 ).79در اين صورت عملكرد ايشان مطابق با آية ديگري از قرآن است(نساء: 6

 ).79(كهف: »فَأَردَتُْ أَنْ أعَِيبَهَا...«... 7

 ).81(كهف:» فَأَردَْنَا أَنْ يُبدِْلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيرًْا مِنْهُ زَكَاةً وأَقَرْبََ رُحْمًا« 8

 ).82(كهف: »فَأَرَادَ رَبكَُّ أَنْ يَبلُْغَا أشَدَُّهُمَا ... رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ وَ مَا فَعلَْتُهُ عَنْ أَمرْيِ...«... 9
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  گيرينتيجه
به تفسير قرآن بر اساس مبـاني خـاص ايـن » رويكرد اخلاقي«مراد از تفسير اخلاقي،  -1

مكتب تفسيري به منظور استنباط مفاهيم اخلاقي در مقام تفسير است. بنابراين مفسـراني كـه 
رويكـرد اخلاقـي اسـت، در تمـام مفـاهيم قرآنـي در راسـتاي رويكرد آنها در تفسير قرآن، 

  هاي اخلاقي قرآن هستند. سازي آن به دنبال استخراج پيامغايت انسان
تفسير، داراي مباني عام و نيـز مبـاني خـاص  يهاگونه، همچون ديگر تفسير اخلاقي -2

از ميـان  مبـاني خـاص ايـن رويكـرد نيتـرمهماند. است كه از خـود قـرآن اسـتخراج شـده
هـاي گونـاگون در مشهورترين مباني كلامي، فقهي و زباني به دليل مقارنة اخلاق بـا مقولـه

ساز بودن قرآن، انحصاركمال انسـان در گـرو بخشي و انسانآيات قرآن عبارتند از: هدايت
هاي مايهمداري، ملازمة مفاهيم قرآني با فضايل اخلاقي، اشتمال تكاليف شرعي بر بناخلاق

  لاقي و اخلاقي بودن زبان تخاطب در قرآن. اخ
گر انسـجام درون سـاختاري قـرآن و استنباط مباني تفسير اخلاقي از متن قرآن، بيان -3

هاي قرآني، محتوا و ساختار آن حتي در سـطح تعـابير،  شـامل: هماهنگي كامل ميان آموزه
   .واژگان، تركيبات و جملات است

  منابع
 .قرآن كريم .1

 دارالكتب العلميه. :، بيروتمجاز القرآن ،ق)1427معمر بن مثني تيمي، (ابوعبيده  .2

مفهـوم «ش)، 1387اعرافي، علي رضا؛ همت بنـاري، علـي؛ رضـايي اصـفهاني، محمـدعلي، ( .3
 .3، شماره قرآن و علم مجله ،»شناسي و روش شناسي تفسير تربيتي قرآن

، متـرجم: آن مجيـددينـي در قـر -مفاهيم اخلاقي ،ش)1388ايزوتسو، توشـيهيكو، ( .4
 فرزان روز. :فريدون بدره اي، تهران

 شركت سهامي انتشار.  :، تهرانخدا و انسان در قرآن ،ش)1361( ---------- .5

 بنياد بعثت.  :، تهرانالبرهان في تفسير القرآن ،ق)1416بحراني، سيد هاشم، ( .6

  .42، شمارة فصلنامه حوزه، »حجاب شرعي«ش)، 1369بهبودي، محمد باقر، ( .7
مؤسسـه الأعلمـي  :، بيـروتغررالحكم و دررالكلـم ،ق)1407تميمي أمدي، عبدالواحد، ( .8

 للمطبوعات.

 انتشارات برهان. :، تهرانروان جاويد ،ق)1398ثقفي تهراني، محمد، ( .9
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، الشـريعة مسـائل تحصيل الي الشيعة وسائلق)،   1414حسـن،( بن محمد عاملي، حر .10
 لإحياء التراث.البيت عليهم السلام  آل مؤسسة :قم

 انتشارات الزهراء. :، تهرانانسان و قرآن ،ش)1369حسن زاده آملي، حسن، ( .11

، محقـق: المفردات فـي غريـب القـرآن ،ق)1412راغب اصفهاني، حسين بن محمـد، ( .12
 دار العلم.  :صفوان عدنان داودي، دمشق

دار  :، بيـروتالكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـلق)، 1407زمخشري، محمود، ( .13
 كتاب العربي.ال

مؤسسـه علمـي  :، قـمرفتار اخلاقي انسان بـا خـودش)، 1392سبحاني نيا، محمـدتقي، ( .14
 الحديث.فرهنگي دار

دار التعـارف  :، بيـروتالجديد فـي تفسـير القـرآن ،ق)1406سبزواري نجفي، محمد، ( .15
 للمطبوعات. 

 قـاهره: ،المبـين الكتـاب تفسـير فـي الثمـين الجـوهر ق)،1385عبـداالله،( سيد شبر، .16
 مطبوعات.

  شركت سهامي انتشار. :، تهرانپرتوي از قرآن ،ش)1362طالقاني، سيد محمود، ( .17
انتشـارات  :، قـمالميـزان فـي تفسـير القـرآن ،ق)1417طباطبايي، سيد محمد حسـين، ( .18

 اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

ــرآنق)، 1393( ---------- .19 ــير الق ــي تفس ــزان ف ــروتالمي ــة الأعل :، بي ــي مؤسس م
 للمطبوعات.

؛ مشتمل بر عقايـد، آموزش دين يا تعاليم اسلامش)، 1388طباطبايي، سيد محمدحسين،( .20
 جهان آرا.   :اخلاق، احكام، گردآوري مهدي آيت اللهي، قم

 :، تهــرانمجمــع البيــان فــي تفســير القــرآنش). 1372طبرســي، فضــل بــن الحســن، ( .21
 ناصرخسرو.

 :، بيـروتالبيـان فـي تفسـير آي القـرآنجـامع ق). 1412طبري، محمد بن جريـر، ( .22
 دارالمعرفه.

انتشـارات  :، تهـراناطيب البيان في تفسير القـرآنش).  1378طيب، سيد عبدالحسين، ( .23
 اسلام. 

، »آيـه از قـرآن كـريم 650آيات اخلاقـي: «ش)، 1391غياثي كرماني، محمدرضا، ( .24
 جامعة القرآن الكريم. :تهران

 هجرت.: ، قمالعين كتابق)، 1410( احمد، بن فراهيدي، خليل .25

دار المـلاك للطباعـه و  :، بيـروتمن وحـي القـرآنق). 1419فضل االله، محمد حسـين، ( .26



 كريم با تأكيد بر مباني آن تفسير اخلاقي قرآن   90

 

  النشر. 
 انتشارات صدر.  :، تهرانتفسير الصافيق).  1415فيض كاشاني، محمدبن شاه مرتضي، ( .27

ــن احمــد، ( .28 ــي، محمــد ب ــرآنش)، 1364قرطب ــام الق انتشــارات  :، تهــرانالجــامع لأحك
 ناصرخسرو. 

 :قم جزايري، موسوي طيب سيد محقق: ،القمي تفسير ، ش)،1367( ابراهيم بن علي قمي، .29
 الكتاب. دار

 كتابخانه آيت االله مرعشي. :، قمتفسير المعينق). 1410كاشاني، محمد بن مرتضي، ( .30

 دار الكتب الاسلاميه. :، تهرانالكافيق). 1388كليني، محمد بن يعقوب، ( .31

 :، بيـروتبحارالانوار الجامعة لدرر اخبارالائمةالاطهارق). 1403مجلسي، محمدباقر، ( .32
 مؤسسة الوفاء. 

بررسـي بعـد زيبـا شـناختي و « ش).1391محمودي، سيد احمد، ملكـوتي خـواه، اسـماعيل، ( .33
دانشـگاه آيـت االله ، كتـاب قـيمدوفصـلنامه ، »نزاهت بياني قرآن كريم در مسائل جنسـي

 .5سال دوم، بهار، شمارة ، حائري ميبد

  دار احياء التراث العربي. :، بيروتتفسير المراغيمراغي، احمد مصطفي، (بي تا).  .34
بنگاه ترجمـه   :، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريمش). 1360مصطفوي، حسن، ( .35

  و نشر كتاب.
انتشـارات جامعـة  :، قـمالتمهيـد فـي علـوم القـرآن ق)،1416معرفت، محمد هـادي، ( .36

 درسين.م

 دار الكتب الاسلاميه.  :، تهرانتفسير نمونهش). 1374مكارم شيرازي، ناصر، ( .37

 .3، شماره قرآن و علم، »تمهيد مباني التفسير التربوي«ش)، 1387مؤدب، سيد رضا، ( .38

 سمت.  :، تهرانهاي تفسير قرآنروشش)، 1392(ــــــــــــــــــ ،  .39

 .3، شماره قرآن و علم، »قلمرو تفسير تربيتي«ش)، 1387ناطقي، غلامحسين، ( .40

Bibliography: 
1. The Holy Qurʼān. 

2. 'Abu ‘Ubaydah MBM. Majāz al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmīyah; 1427 AH. 

3. A'rafi A. Hemmat Banari A. Rezayi Esfehani MA. Eqtirāḥ: Semantics 
and Methodology of Ordinal Qur’anic Interpretation. Qur’an and 
Science; No 3. 

4. Baḥrānī HBS. Al-Burhān fī Tafsīr al-Qur’an. Tehran: Bi’that 
Foundation; 1416 AH.  



 91   93، پياپي15سال، )لام االله عليها(سدانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

 

5. Behboodi MB. Legal Hijab. Quarterly Journal of Hawzah; no. 42. 

6. Faḍlullah MH. Min Waḥy Al-qurʼān. Beirut: Dār al-Milāk; 1419 AH. 

7. Farāḥīdī KHBA. Kitāb al-ʻAyn. Qom: Hijrat; 1410 AH. 

8. Fayḍ Kāshānī MSHM. Tafsīr al-Ṣāfī. Tehran: Al-Ṣadr Library; 1415 
AH, 2nd ed. 

9. Ghiyathi Kermani MR. Ethical Verses: 650 Verses from the Holy 
Qur’an. Tehran: Jāmi'at al-Qur’an al-Karīm. 

10. Hasanzadeh Amoli H. Man and The Qur’an. Tehran: Al-Zahra; 1369. 

11.  Ḥurr ʻāmilī MBHBʻ. Wasāʼil Al-Shīʻah. Qom: Āl Al-Bayt Liʼiḥyāʼ Al-
Turāth Institute; 1414AH. 

12. Izutsu T. Ethico-Religious Concepts in the Qur'an. Tran: Fereidoon 
Badrei. Tehran: Farzan-Rooz; 1388 HS. 

13. Izutsu T. God and Man in the Koran. Tran: Ahmad Aram. Tehran: 
Sherkat Sahami Enteshar; 1361 HS. 

14. Kāshānī MBM. Tafsīr al-Mu'īn. Qom: Ayatollah Mar'ashī Najafī 
Library; 1410 AH. 

15. Kulaynī MBY. Al-Kāfī. Tehran: Dar Al-Kutub Al-'Islāmīyah; 1388 HS. 

16. Mahmoudi SA. Malakouti-Khah I. Study of the Aesthetic Cognitive 
Dimension and Verbal Purity of the Holy Qur'an in Sexuality. Kitab-e 
Qayyem; Ayatollah Ha’iri Meibodi University; Year 2, Spring, no 5. 

17. Majlisī MB. Biḥār Al-'Anwār. Beirut: Al-Wafā’ Institute; 1403 AH. 

18. Makarem-Shīrazī N. Tafsīr-e Nemuneh (Selected Exegesis). Tehran: 
Dār Al-Kutub Al-Islāmīyah; 1374 HS. 

19. Marāghī ABM. Tafsīr al-Marāghī. Beirut: Dar ʼIhya’ al-Turāth al-
‘Arabī; n.d. 

20. Maʻrifat MH. Al-Tamhīd fī ʻUlūm Al-Qur’an. Qom: Qom Islamic 
Seminary; 1416 AH. 

21. Mu’addab SR. Methods of Interpretation of the Qur’an; Tehran: Samt. 

22. Mu’addab SR. Tamhīd Mabānī Al-Tafsīr al-Tarbawī. Qur’an and 
Science; no 3. 

23. Muṣṭafawī H. Al-Taḥḳīḳ fī Kalimāt al-Qur’an al-Karīm. Tehran: Center 
for Translation and Distribution of Books; 1360 HS. 

24. Nateqi GhH. The Arena of the Ordinal Qur’anic Ordinal. Qur’an and 
Science; no. 3.  



 كريم با تأكيد بر مباني آن تفسير اخلاقي قرآن   92

 

25. Qumī ABI. Tafsīr al-Qumī (Qumī’s Exegesis). Researched by: Sayed 
Ṭayeb Mousawī Jazāyerī. Qom: Dar Al-Kitāb; 1367 HS, 4rd ed. 

26. Qurṭubī MBA. Al-Jāmiʻ Liaḥkām al-Qurʼān. Tehran: Naser Khosrow; 
1364 HS. 

27.  Rāghib Isfahāni HBM. Al-Mufradīt fī Gharīb Al-Qurʼan. Researched 
by: Ṣafwān ‘Adnān Dāwūdī. Damascus/Beirut: Dar al-Shāmilah/Dār 
Al-ʻIlm; 1412 AH. 

28. Sabzevari Najafi M. Al-Jadid fī Tafsīr al-Qurʼan. Beirut: Dar al-Ta'āruf 
lil Maṭbū'āt; 1406 AH. 

29. Shubbar SA. Al-Jawhar al-Thamīn fī Tafsīr al-Kitāb al-Mubīn. Cairo: 
Maṭbū'āt; 1385 AH. 

30. Sobhani-nia MT. Man’s Ethical Behavior towards Himself. Qom: 
Cultural and Scientific Institute of Dar al-Hadith; 1392 HS. 

31. Ṭabarī AMBJ. Jāmiʻ Al-Bayān fi Tafsīr Āy Al-Qur’an. Beirut: Dār Al-
Maʻrifah; 1412 AH. 

32. Ṭabarsī FBH. Majmaʻ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Researched by: 
Mohammad Javad Balāghī. Tehran: Naser Khosrow; 1372 HS, 3rd ed. 

33. Ṭabāṭabāyī MH. Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur’an. Beirut: Mu'assisat al-
'A'lamī; 1393 AH. 

34. Ṭabāṭabāyī MH. Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur’an. Qom: Islami 
Publications Office; 1417 AH, 5nd ed. 

35. Ṭabāṭabāyī MH. Training Religion or Islamic Teachings; Including 
Tenets, Morals, Legal Commands. by: Mahdi Ayatullahi. Qom: 
Jahanara; 1388 HS. 
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  چكيده
اي اساسـي در نگـاه بـه اسـطوره پديـد بيش از دو قرن است كه تغيير زاويه

هـايي خيـالي پنداشـته آمده. اسطوره ديگر در تعاريف اصـطلاحي داسـتان
ي فعـاليتش اي علمي است كه دايرهشناسي امروزه شاخهشود. اسطورهنمي

شـود. سـاختارميمحتوا و تحليلي تحليلبه طور كلي خلاصه در دو حوزه
شـناس بـه دنبـال كشـف باورهـا، آرزوهـا و محتـوا اسـطورهدر بعد تحليـل

ي يي آنهـا بـه نحـوههاي مختلف انساني است تا بـا پيجـوهاي گروهآرمان
هاي مختلـف دسـت يابـد؛ در بيني گروهها در جهانتجلي يافتن اين آرمان

پـردازي وعناصـر دخيـل درآن بعد تحليل ساختار نيز توجه به نـوع روايـت
شـود. ايـن دو ظرفيـت گرفته ميشود كه پيترين كاري محسوب ميعمده
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باشـند. مخصوصـا دو حديث دارا مـيقابليت مناسبي را براي تعامل با علوم
ي تحليل ونقد احاديث داراي مناسبت لازم براي اين ارتباط هسـتند. حوزه

لكن زماني اين ارتباط برقرار خواهدشد كه الگويي مناسـب در ايـن راسـتا 
رو قدمي در راستاي تنظيم اين الگوست. نويسندگان تنظيم يابد. مقاله پيش
ــه ــا روش كتابخان ــدا ســعي نمــودهب ــاي ابت ــد ت ا دركــي درســت از روش ان

اي در دو بعـد تحليـل محتـوا و تحليـل سـاختار بـه دسـت آورنـد؛  اسطوره
هـا الگـويي جديـد بـراي نقـد و تحليـل سازي آنسپس سعي شده با بومي

-دهـد كـه اسـطورهي اين تحقيق نشان مياحاديث سامان داده شود. نتيجه

حـديث را دارا ي نقـد و تحليـل گيري ابزاري در حوزهشناسي قابليت بهره
حديث مي تـوان  يحوزهباشد وبه واسطه ي آن به دو دستاورد مهم در مي

ي ساختاري نوين بـراي تحليـل صـوري و دست يافت.اولين دستاورد ارائه
شكل روايت پردازي حديث است كه در اموري چون شـرح حـديث مـي 
 .تواند كارآمد باشد و ديگري گسترش الگوهاي نقدمتني حديث مي باشد

 
نقـد اسـطوره شـناختي حـديث، تحليـل سـاختاري هاي كليـدي: واژه

  . حديث، تحليل آسيب شناختي
	

  مقدمه
، قابليـت ارائـه ي الگوهـاي بـي هاآگاهي از تاريخ علوم و واكاوي دوران شكوفايي آن

دارد تا علاوه بـر رهـايي از دام تكـرار  ـ ي الهياتبويژه در حوزه ـ نظيري را به پژوهشگران
سخنان پيشينيان، آنان را به سمت كارامدي هرچه بيشتر و سخن گفتن به زبان عصر خـويش 

هاي علوم انسـاني و الهيـات، آشـنايي بـا رهنمون سازد. به دليل شباهت موضوعات پژوهش
  خوردار است.از اهميت به سزايي برتاريخ و شناخت عوامل مؤثر در آن، براي محققان 

اي از قـرن نـوزده تـا كنـون، عـلاوه بـر تـأثيراتي حركت به سمت مطالعات ميـان رشـته
ي تكـرار شگرف در توسعه كمي و كيفي علوم انساني و همچنين رهايي محققان از چرخـه

زائد مباحث علمي، بستر مناسبي را براي مطالعاتي نـوين فـراهم كـرده كـه نـه تنهـا موجـب 
اي تـازه در جـان پژوهشـگر اسـت، بلكـه سـبب ي مضـاعف و روحيـهادميده شـدن انگيـزه



 95   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

هاي مختلف براي تبيـين و يـا حـل روشـمند موضـوعات تشريك مساعي انديشمندان حوزه
اي فرصـتي شود. از اين رو حركت عالمان الهيات به سمت مطالعات ميان رشتهپرچالش مي

 . ي خود استمغتنم براي ايجاد سلسله تحولاتي در عرصه رشته

اي مطالعـات قـرآن و حـديث هـاي ميـان رشـتههاي خـوبي كـه امـروزه در بحثجهش
ي آن چـه نظير براي پژوهش اسـت. نمونـهصورت گرفته، نويد بخش آزاد شدن ظرفيتي بي

در   2اي نظـريو ميـان رشـته 1اي روشـي(ابزاري)توان در مباحث ميـان رشـتهبيان شد را مي
  .علوم حديث مشاهده كرد

هـاي توان به اموري چون كـاربرد روشاي روشي ميدادن مباحث ميان رشته براي نشان
معناشناسي در تشخيص نقل به معنا، لايه شناسي كتب حديثي، تاريخ گذاري روايـات، نقـد 

هايي هاي نقد ادبي اشاره كرد. همچنين كوششگفتمان شناختي احاديث و استفاده از روش
اختي، جامعه شناختي و يا علوم سياسي با بهره گيري از كه در حل و يا تبيين مسائل روان شن

اي نظـري در علـوم هايي مناسب در زمينه كاربرد ميان رشـتهروايات انجام شده است، نمونه
 آيند.حديث به حساب مي

اي در علـوم حـديث را منحصـر در آنچـه بيـان شـد ي مطالعات ميـان رشـتهنبايد توسعه
هـا، دليـل عـدم تعامـل و پـژوهش محققـان در ي از حوزهدانست، زيـرا ناآشـنايي بـا بسـيار

اي ي روشـي حـوزههاست. در اين بين استفاده از اسطوره شناسي به مثابه يك ميان رشتهآن
كمتر شناخته شده در مطالعات حديثي است. به رغم توليـد متـون ارزشـمند و رغبـت قابـل 

اند، اين موضوع در علـوم داشتههاي متعدد علوم انساني به اسطوره شناسي توجهي كه شاخه
علـل «حديث به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفتـه و جـز اشـارات برخـي آثـار همچـون 

از  »(فولكلـور در قـرآن) هاي كهـناسـطوره « ) يا كتـاب1388پاكتچي(پاكتچي،  »الحديث
  شود. )، اثري مستقل در اين زمينه يافت نمي1394آلن داندس(داندس، 

دهد، مقاله به دليل آن كه آثار مذكور چشم انداز روشني را در اختيار خواننده قرار نمي
پيش رو تلاش كرده است تا گامي آغازين در اين عرصه بردارد. نويسندگان ضمن معرفـي 

                                                 
1 . Methodological Interdisciplinarity  
2 . Theoretical Interdisciplinarity 



 ثيحد لينقد و تحل يدر حوزه يارشته انيم يبه مثابه ابزار يكاركرد اسطوره شناس   96

 

ي هـا و نحـوهاسطوره شناسي و بيان جايگاه و كـاربرد آن در علـوم انسـاني، بـه بيـان قابليت
  پردازند.م حديث ميكاربست آن در علو

  
  مفهوم شناسي اسطوره  .1

هاي زبان فارسي معادل سخن باطل و پريشـان اسـت(دهخدا، ي اسطوره در فرهنگواژه
). در فرهنگ 157، ص1، ج1379؛ عميد،151، ص1، ج1386؛ معين، 2287، ص2، ج1377

هاي زبان عربي  نيز از ريشه ي سطََرَ به معناي كتََبَ اخذ شده است. جمع آن اساطير و مفرد 
  ره مي باشد. آن به صورت اساطَرهَ و اُسطو

اسطوره را در حالت اسمي به سخنان اباطيل و فاقد نظام و در حالت فعلي بـه گـرداوري 
كلام بي اصل و باطل گونه اطلاق شده است. نكته ي قابل در اين ميان، توجه به بار معنـايي 
ــي ر.ك:  ــات عرب ــگ لغ ــويي واژه در فرهن ــت(براي پيج ــان اس ــر دو زب ــي واژه در ه منف

)؛ چنان كه در كاربردهاي نه 684، ص2، ج1379؛ جوهري،210، ص7ج ق،1409فراهيدي،
نـك:  ي قرآني اين واژه نيز، چنين دلالتـي بـه خـوبي قابـل مشـاهده اسـت(براي نمونـهگانه

  ).5؛ الفرقان:83؛ المومنون:24حل:؛ الن31:؛ الانفال25:الانعام
نظـر بسـياري از اسـت امـا از م mythبا اين كه در زبان فارسـي اسـطوره معـادلي بـراي 

هـاي ي سـوء فهمگزيني درسـت انتخـاب نشـده  وهمـين اشـتباه زمينـهمترجمان، اين معادل
فراواني را پديدآورده است(براي مشاهده نقـدهاي ايـن معـادل گزينـي ر.ك: دريابنـدري، 

). از اين رو لازم است تا در ابتدا توضيحاتي درباره معناي اصطلاحي اسـطوره و سـير 1380
  رائه شود.تطور آن ا

myth ي يوناني در انگليسي از كهن واژهmythos/muthos  به معناي شرح، خبـر و
). متضاد اين واژه در زبان يونان باستان 1(تعريف شماره )Abrams, 2009قصه گرفته شده (

). تفاوت اسطوره و لوگوس نـاظر بـه دو منطـق 55-54، ص1379است(ضميران،  3لوگوس
ها باورهايي غيـر منطبـق بـا دنيـاي واقـع ها معتقد بودند كه اسطورهمتفاوت آنهاست. يوناني

بـه  -گويـدچنـان كـه كاسـيرر مي–هـا هستند و از همين رو روابط علي و معلولي ميـان آن

                                                 
3 . Logos 
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ا بر خلاف آن لوگوس دقيقا تابع قوانين جبري علـت و شوند، امصورت آزادانه انتخاب مي
معلول دنياي واقعي است، به عبارت ديگر بر خلاف اسـطوره كـه جهـان را در اختيـار امـور 

شود تا نقـش بشـر در كنتـرل هـر چـه بيشـتر پندارد، در لوگوس تلاش ميمافوق طبيعي مي
  ). 23-20، ص1390محيط مد نظر قرار گيرد(آرمسترانگ، 

منفي به اسطوره منشأيي صرفا شرقي ندارد، بلكه در غرب نيز از دوران افلاطون تـا نگاه 
حدود پيش از قرن هجدهم مـيلادي، چنـين نگـاهي بـه ايـن واژه وجـود داشـت و اسـطوره 

) 31، ص1394آمد(سـگال، هاي دروغين و شرك آميز بـه حسـاب ميمعادلي براي داستان
  ). 2(تعريف شماره

ه شرق و غرب از واژه اسـطوره دارنـد مربـوط بـه قـرن نـوزدهم هايي كي تفاوتعمده
ميلادي است. در اين قرن اسطوره در مطالعـات ادبـي غـرب كـاربردي جـدي پيـدا كـرد و 
جايگاهي ويژه در ادبيات داستاني و تمثيلي يافت. اسطوره در اين دوران، روايـت يـا جلـوه 

ــود؛  ــوق طبيعــي ب ــزدان و موجــودات ف ــاره اي ــادين درب ــاناي نم ــري حــاكي از جه بيني ام
پرداخت و به گونه اي هاي رخ داده در ازل ميهاي انساني كه به روايت سرگذشتفرهنگ

كرد كه چگونه چيزي به زيور هستي آراسته شده و بـا چـه كيفيتـي نمادين و تخيلي بيان مي
  ). 3) (تعريف شماره15، ص1387از ميان خواهد رفت (اسماعيل پور، 

هـايي كـه مـأموران ي ادبيـات، بـر اسـاس گزارشت رخ داده در حـوزهتوأم بـا تحـولا
انـد، بسـتر مناسـبي ها ارائـه دادههاي غربي و مبلغان مسيحي از باورهاي ساير سرزميندولت

فراهم شد تا علاوه بر اديبان، توجه مورخان، جامعه شناسان و انسان شناسان نيز بـه ايـن نـوع 
ا گذشت زمان و شناخت كاربرد اسطوره نوعي خاص از از مطالعات جلب شود و مجموعا ب

، 1، ج1392در غــرب شــكل گيرد(بــاجلان،mythology«4«مطالعــات، تحــت عنــوان 
  ). 472ص

در اواخـر قــرن نــوزده و اوايـل قــرن بيســتم، ديگـر در غــرب تلازمــي ميـان اســطوره بــا 
تـوان بـا ه ميهاي دروغين وجود نداشت، بلكه آرام آرام اين انديشه شكل گرفت كداستان

                                                 
. اسطوره شناسي عبارت است از دانش و روش گردآوري، ضبط، بررسي، طبقه بنـدي، شـناخت، تحليـل و تفسـير 4

 .)28ص، 1380ها(دريابندري، اسطوره
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هاي پنهـان ها و جايگزين كردن نگـاه تفسـيريِ عميـق بـه لايـهتغيير شيوه مواجهه با اسطوره
اي از دل آن بيـرون آورد، اي سـطحي و ظـاهري، اطلاعـات ارزنـدهاسطوره به جاي مطالعه

چنان كه روان شناساني چون يونگ و دين پژوهاني مانند رودلف بولتمان فهم روايت جهان 
، 1394دانستند(سـگال، ها امكـان پـذير ميها را تنها از راه تأويل آنانسان در اسطورهذهني 
  ). 4) (تعريف شماره89ص

هايي چون طه حسين، بحث كارامدي متناظر با همين ديدگاه در جهان اسلام، شخصيت
اسطوره در مطالعات اسلامي را مطرح نمودند و بر اساس چنين رهنموني، نويسندگاني چون 

در فرهنــگ عربــي كشــيده  يااســطورهمــد عبدالمعيــد خــان بــه ســمت اســتفاده از نقــد مح
ي معناي اسطوره بر اساس ايـن تحـولات سـبب ). توسعه95، ص1378شدند(محمد احمد، 

شد تا اسطوره در اواخر قرن بيست و اوايل قرن بيست و يكم باوري درصدد پاسخ به نيازهـا 
  ). Guralnik, 1984, p.942نداشته شود(هاي انساني پو سوالات جوامع و گروه

شدند بلكه بـه هاي ماوراء طبيعي به جا مانده از گذشته تلقي نميها داستانديگر اسطوره
ها بـا عواطـف انسـاني، حتـي بـراي انسـان عصـر حاضـر نيـز امكـان سـاخت سبب پيوند آن

سـطوره بازنمـايي ها امكان پذير بود. اين نگاه به خوبي خود را در تعـاريف جديـد ااسطوره
بي نياز از -كرد؛ چنان كه سگال در تعريف اسطوره آن را داستان، باور يا اصلي اعتقاديمي

ي امــر مهمــي در گذشــته، حــال يــا آينــده كنــد كــه بــه ســخن دربــارهمعرفــي مي -اثبــات
  ).5) (تعريف شماره20-18، ص1394، پردازد(سگالمي

آن را از جديدترين تعاريف قرن بيست  گستردگي معنايي در اين تعريف كه شايد بتوان
ها، بتـوان ريشـه يـابي كند تا مبتني بر اسطورهو يك به حساب آورد؛ اين زمينه را فراهم مي

هاي طبيعي توسـط بشـر امـروز را تخيلي اعمال، باورها، نهادها و يا علت ايجاد برخي پديده
گـروه بـدون بحـث و سـنجش، توجيه و تبيين كرد. با اين توضيح، اعتقاداتي كه افراد يـك 

اند و يا نگرش ايدئولوژيكي چـون تبعـيض نـژادي، فرومـايگي مقـام حقيقت آن را پذيرفته
ي اسـطوره قـرار زنان و جامعه بي طبقه كه همه از آرماني خاص حكايت دارد نيز در دايـره

  ). Merriam-Webster Online Dicگيرد(مي
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هاي علوم انساني مرتبط با بحث اسطوره زهعلاوه بر تعاريف پيش گفته، هر كدام از حو
ي تعريفـي واحـد را اند كه ايـن مسـئله ارائـهاي خاص خود تعريف كردهنيز، آن را به شيوه

مورد قبول نگارنـدگان اسـت. دليـل ايـن  5و  3سازد، با اين وجود تعريف شمارهدشوار مي
عـه شناسـي و سـاير حـوزه انتخاب، متاثر نبودن اين دو تعريف از نظريات روان شناسي، جام

و نگاه بيشينه گرا در تعريـف  3هاي درگير است. همچنين نگاه كمينه گراي تعريف شماره 
بـدون  –ها و حـداكثرهاي لازم بـراي انتخـاب اسـطوره را شود تا حداقلباعث مي 5شماره 

  در نظر داشته باشيم. -ي افراط و تفريطافتادن در ورطه
 
  كاركرد اسطوره شناسي  .2

هايي هستند كه به سبب روزمرگي معناي خـود را از ي استعارهها به مثابهگرچه اسطورها
معرفتـي  اند اما با كمك علم اسطوره شناسي و از طريق كنـدوكاوهاي تـاريخي/دست داده

ي انسـاني را نشـان هاي ژرف انديشـهتوان دوباره به اين معاني مفقود دست يافت و لايـهمي
هاي ي اسـطوره تمـام توجـه بـه لايـه). تا زماني كه در مطالعـه257ص ،1382داد (كزازي، 

شود اما بـا گـذر از ظاهري اين مقوله معطوف باشد فايده اي نيز براي آن در نظر گرفته نمي
ها است كه روزنه اي براي فهـم حقيقـت اسـطوره فـراهم ظاهر و تفسير معاني باطن اسطوره

  ).202-201صص ،1372آيد(كزازي، مي
ابر تجربيات مطالعات اسطوره شناسي در طي قرن نوزده تا كنون، پژوهشگر بايد بـيش بن

، 1389هـا باشد(واحددوسـت، از درگير شدن با ظواهر به دنبـال تفسـير و فهـم كـاركرد آن
) و اين يعني نبايد از اساطير انتظار بيان عريان واقعيات را داشت؛ چرا كه هر اسـطوره 72ص

ها آن هـم بـه صـورت بيـاني نمـادين عاطفي، ذهني و دروني انسان هايي شناختاز دريچه
هـاي پنهانشـان ميسـر ها صرفا با پيجـويي دلالتشود فلذا امكان شناخت عيني آنروايت مي

  ).52، ص1391است(باستيد،
ها و نيازهـايي كـه ها، سررشته اي است كه محقـق را بـه زمينـهبررسي كاركرد اسطوره 

ها ). از ايـن رو انسـان404، ص1391سـازد(بيرلين، اند رهنمـون ميمبدا ساخت اساطير شده
ي هايي همچـون اسـطورهبراي ساخت جهان بيني مطلوب خويش به سمت ساخت اسـطوره

  نمايند. آفرينش و قهرماني حركت مي
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ي آفرينش به سوال روح خود براي فهم منشـأ حقيقـي خـويش پاسـخ با كمك اسطوره
هاي برتر شبيه شـده و كنند تا به انساناسطورهاي قهرماني، سعي مي دهند و با استمداد ازمي
ي راه خود براي رسيدن به كمال را ترسيم نمايند(براي مشاهده مباحث نظري در بـاب نقشه

ـــل،  ـــان رك: كمب ـــطوره قهرم ـــه250-189، ص1377اس ـــطوره). هم ـــه ي اس ـــاظر ب ها ن
ه بدون توجه به كـاركردش امـري يابند فلذاست كه بررسي اسطوركاركردهايشان معني مي

  ).85، ص1394آيد(سگال، بيهوده به حساب مي
هـاي معرفتـي، ها بـا نظامبا توجه به مطالب مذكور و همچنين پيوند ناگسسـتني اسـطوره

ها را امـوري ، بايـد اسـطورهي آنهاي سـازندهچگونگي معيشت و ناخودآگاه جمعي انسان
ب با تغييرات نظـام فكـري و فرهنگـي انسـاني، تغييـر سيال دانست كه در طول تاريخ، متناس

ي بروز اين تحولات را در كهن الگوهـا مـي تـوان پـي جسـت. كهـن دهند. زمينهشكل مي
هـا اي محصولي تكراري از تجربيـات جمعـي جوامـع انسـاني در طـي قرنالگوهاي اسطوره

يست بلكـه نـاظر بـه ) اما اين تكرار همواره به يك شكل ن5، ص1390هستند (سلماني نژاد، 
  اقتضائات هر دوره، نوع بازتوليد آن متفاوت خواهد بود. 

اند؛ اي از نيازهـاي عـاطفي، رفتـاري و اخلاقـي انسـانپاسـخ بـه مجموعـه 5كهن الگوها
هاي معرفت دگرگون شده و زمينه را براي ساخت هايي كه با گذر زمان و تغيير حوزهپاسخ

اي بارز از تأثير نمونه» قهرمان«آورند. نگاهي به تطورات كهن الگوي اساطيري نو فراهم مي
كل اســاطير اســت(براي كســب اطلاعــات تفصــيلي رك: هــاي معرفتــي بــر تغييــر شــتفاوت

  ). 1396خوارزمي، ص
توان باورهاي انساني را تاريخ گذاري كـرد از سوي ديگر با واكاوي اين كاركردها، مي

، 1388ي بشر را كشف نمود(بـاجلان، هاي تحول يافتهها و جهان بينيو از اين طريق آرمان
هاي اجتمـاعي دنيـاي گذشـته را عينـي تـر سـازمان توان ساختارها و). با اين نگاه مي19ص

بازسازي كرد و محورهاي هويت بخشي كـه موجـب اتحـاد اعضـاي يـك جامعـه اسـت را 
هاي نام شـناختي ي چنين كاركردي را در بررسي). نمونه197، ص1373آشكار نمود(بهار، 

  توان ديد. اسامي قبايل عربستان پيش از اسلام مي
                                                 

5 . Archetypes 
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اي بـراي خـويش در نظـر ري از قبايل با توتم ها، منشايي اسطورهدر جزيرة العرب، بسيا
گرفتند. اعضاي يك قبيله از اين حيث كه بـه تـوتم روبـاه، سـگ يـا شـير تعلـق داشـتند مي
گزيدند(براي نمونـه اي هايي چون بني ثعلب، بني كلب و بني اسد را براي خويش بر مينام

) و اين گونه بر اساس نياكاني مشترك، 261و 18، ص11ق، ج1422از اين باور ر.ك: علي،
  كردند. تمايزي هويتي را ميان خود ايجاد مي

در اين مثال، توتم ها و اسـتفاده از سرگذشـت اسـاطيري، عـاملي وحـدت بخـش بـراي 
آمد و به خوبي نقش اساطير را در وحـدت سامان دهي جوامع بدوي آن دوره به حساب مي

ي هويـت بخشـي، ). عـلاوه بـر جنبـه79-76صصـ ،1387كشـد(ريد، جمعي به تصوير مي
ــري بســياري از ضــعف ــا حتــي احســاس ها، قوتباورهــاي اســاطيري در شــكل گي هــا و ي

ــادت ــؤثر هستند(واحددوســت، رش ــع نيــز م )؛ آرش 62، ص1389هاي موجــود در جوام
) و كـاوه 256-255، صـص1، ج1378كمانگير(براي كسب اطلاعات بيشـتر رك: بلعمـي، 

هاي ) نمونـه106-103صصـ، 1، ج1378اطلاعات بيشتر ر.ك: بلعمي،  آهنگر(براي كسب
  ها هستند. بارز اين نقش آفريني

ي كاركرد هويتي اساطير به همان ميزاني كـه اسـاطير، سـهمي مـوثر در ايجـاد در حوزه
هـا ي آن)، به همان ميزان نيـز آسـيب  بـر پيكـره30، ص1391ثبات اجتماعي دارند(بيرلين، 

هاي نظـامي و فرهنگـي تلاشـي در ي نزاعم اين نتايج  را ويران كند. اساساً همهتواند تمامي
شود، زيرا تنها راه غلبه بـر راستاي تباهي ايدئولوژي حاكم و تشكيل اساطير نو محسوب مي

ــراي اســاطير  ــوين ب ــد قداســتي ن ــديم و تجدي جوامــع بشــري قداســت زدايــي از اســاطير ق
هاي بيگانه براي تثبيت حضور ا راه پيش روي قدرت) و اين تنه326، ص1382است(موقن، 

ي مغلـوب اسـت(براي فهـم رابطـه اسـطوره و ايـدئولوژي رك: لاپلانتـين، خود در جامعـه
  ).32-11، ص2، ج1378

ها در درازناي ي لازم به ذكر، بحث دامنه اسطوره است. اگر زماني اسطورهآخرين نكته
هاي ايزدان، قهرمانان و ساير امور خـارق العـاده شدند و در آن به داستانتاريخ پي جسته مي

توان اسطوره را فقط به اتفاقات تاريخي محدود كرد. بشر شد، ولي هم اكنون نميتوجه مي
هـاي مـورد پسـند قتضاي طبع و براي زيبا نمودن هسـتي، دسـت بـه خلـق روايتهمواره به ا
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هاي دست يابي به آرمان شهر انساني، سبب گرايش بشـر بـه رؤيـا خويش مي زند. دشواري
  ). 238، ص1348پردازي، براي رسيدن به يك آرامش نسبي است(سارتر، 

ي بـيم و يل دهنـدههمانگونه كه يونگ معتقد است، بـه همـان شـكلي كـه روياهـا تشـك
ها را تشـكيل الگوها نيز ناخودآگاهِ جمعي انسـانهاست، اساطير وكهناميدهاي فردي انسان

ي صـنعتي نيـز ). از اين رو اساطير حتي در جوامـع پيشـرفته464، ص1366دهد(ستاري، مي
ن، هايي چون رمان، داستااند و در قالباي از مردمهاي گستردهمحور انديشه و كردار بخش

پردازنـد تـا هاي قـومي، مـذهبي و سياسـي ميفيلم، ضرب المثل وشعر بـه بيـان ايـدئولوژي
ــد، نگرش ــد (فولادون ــتوار نگــاه دارن ــدي خــويش را اس ــوروثي و تقلي ــاي م ، 3، ج1389ه
  ).421ص

آن چه گذشت نشان از كاركردهـاي متنـوع  اسـاطير اسـت كـه موجـب شـكل گيـري 
هـا، در دو بعـد ي ايـن روششـده اسـت. مجموعـههاي متفاوت براي تحليـل اسـاطير روش

شود. در اين راستا سـاختارگرايان و زبـان تحليل فرمي و تحليل محتوايي اساطير خلاصه مي
استروس و پراپ بر فرم اساطير تكيه نمودند و در طيف مقابـل، شناساني همچون فراي، لوي

ورخاني همچون ميرچا اليـاده، دين شناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، روان شناسان و م
ژرژ سورل، برونيسلاو مالينوفسكي، يونـگ و ژيلبـردوران بـر محتـوا تأكيـد كردنـد (بـراي 

). ايـن دو نـوع رويكـرد مختلـف را 1394آشنايي با نظريات اين انديشمندان ر.ك: سگال، 
كـه توان به عنوان الگويي مناسب براي تعامل حديث با اسطوره شناسي به حسـاب آورد مي

  در ادامه فرايند آن توضيح داده خواهد شد.
  
  هاي تعامل اسطوره شناسي با حديثظرفيت .3

ي مطالعـات هاي جديـد در حـوزهاسطوره شناسي ابزار توانمندي براي پاسخ به پرسـش
حديثي است. نگرش به حديث از منظر فرم و محتـوا و همچنـين بررسـي آن بـا رويكـردي 

  به بررسي احاديث بپردازند.  سازد تا با ريزبينيادر مياسطوره شناختي، محققان را ق
تحليل ساختاري و آسيب شناسي احاديث در قالب تحليل و نقـد، بسـته اي جـامع را در 

دهد تا در كنار نقد سندي/ متني، نگاهي جامع به روايات شـكل اختيار پژوهشگران قرار مي
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بزارهاي سنتي مـورد سـنجش قـرار گرفته و در ضمن آن، درستي و نادرستي دستاوردهاي ا
گيرد، براي مثال بـه دليـل عـدم گرايشـات سـلبي و ايجـابي نسـبت بـه ايـدئولوژي خـاص، 

توانـد بـا سـبكي نـوين شـود و لـذا ميهاي حاصل از آن متهم به يك سويه نگـري نميداده
  ابزاري مشترك براي فريقين در بررسي روايات به حساب آيد.

ز منظر فرم و محتوا، دقت در نقد و خروج از كلـي گـوييوجه ديگر كارامدي تحليل ا
هـايي پيشـين اسـت. بـراي مثـال هاي قواعدي است كه تحققشان نيازمند دسترسي بـه دانش
هاي نقد محتوايي حديث ذكـر وقتي در كتب حديثي مطابقت با تاريخ به عنوان يكي از راه

)، ايـن  بـدان معناسـت كـه ناقـد 4-3صصـ ،1جق، 1397شود(براي نمونه نك: امينـي، مي
هاي موجود در علم تاريخ آگاه باشد تا نهايتا تشخيص دهد كه آيا در ي دادهبايستي از كليه

  روايتي جعل و تحريفي صورت گرفته است يا نه. 
هـاي تـاريخي، دسـت بـه نقـد زد؛ امـا در نقـد توان بـدون مراجعـه بـه دادهدر اينجا نمي

هـاي مشخصـي دارد كـه بـا قـرار دادن احاديـث در آن ر فرمولاسطوره شـناختي پژوهشـگ
  سيستم امكان سنجش مطالب بدون ارزش داوري فراهم خواهد شد. 

توان اسطوره شناسي را ابزاري كارآمد در شرح و نقد حـديث دانسـت امـا با اين كه مي
ايـات را داشـته نبايد در نقد و بررسي با اين روش انتظار ارائه نظري قاطع در رد يـا تاييـد رو

ي شـواهدي بـراي جعلـي بـودن روايـات باشيم، زيرا ارزش انتقادي اسطوره شناسي به ارائه
  است نه اين كه حكمي قطعي در آن زمينه صادر كند. 

  
  حديثشناسيي آسيبشناسي در حوزه. كاربست اسطوره3-1

اساسـي ي آسيب شناسي حديث منـوط بـه دو گـام استفاده از اسطوره شناسي در حوزه
ي الگـويي است. گام اول آشنايي با بسترهاي اسطوره سازي در حديث است. گام دوم ارائه

ي احاديـث فـراهم آورده ي از آن دست يابي به نقـدي جـامع در حـوزهاست كه با استفاده
  شود. 
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  . بسترهاي اسطوره سازي در حديث3-1-1
ه و بـا نگـاهي محتـوايي بـه براي تحقق گام اول لازم است تا مبتني بـر تعـاريف اسـطور

اي هسـتند هاي اسـطورهاحاديث، به معرفي مواردي كه حاوي بيشترين ظرفيت ظهـور زمينـه
تـوان معرفـي بپردازيم. ناظر به بيشترين كاربردها در اين بخش دوازده نوع از احاديث را مي

  نمود. 
ست كه بـاور ترين طيف اين نوع از احاديث است شامل احاديثي ادسته اول كه گسترده

بـه  معمـولاًنمايند. وضع ايـن نـوع احاديـث يا اعتقادي مخصوص را دربرداشته و ترويج مي
(براي اطلاعات بيشتر از وضع مجموعي و تعريـف آن ر.ك: 6صورت وضع مجموعي است

  ). 137-136، ص1389مسعودي، 
هاي مربـوط بـه ها همواره بـا داسـتانچنان كه در تعريف سگال نيز بيان شد، در اسطوره

ي مـورد ايزدان و فرشتگان رو به رو نيستيم، بلكه گاه باوري با اهميت به مثابه يك اسـطوره
ي ايـن  روايـات بـراي اعتمـاد پـذير كـردن كارشـان سـعي شود. جعل كنندهقبول تلقي مي

سند مجعول، روايت را به فردي متنفذ مستند كنند. براي مثـال طيفـي از  كنند تا با سلسلهمي
روايات در منابع حديثي فريقين براي اعتبار بخشـي بـه يـك جريـان فكـري خـاص توسـط 

  حاميان آن وضع شده است. 
اسلام غيرقابل خدشـه بـه نفوذ جهاناين روايات در نگاه اول به جهت استناد به افراد ذي

شـود، حـال هـا ميي چنين اقوالي سبب مسلم پنداشته شـدن آنواج گستردهرسند. رنظر مي
هـا در واقـع حركتـي در آن كه چنين باوري اساساً ريشـه در منـابع دينـي نـدارد. ايـن تلاش

ي تغلّب و استيلاء با بهـره گيـري اي از جنس باور است. ترويج نظريهراستاي ايجاد اسطوره
توان نمونه اي از اين نوع ابويعلي بن فراّء را مي السلطانيهالاحكام از احاديث در كتبي چون 

  ها به حساب آورد. تلاش

                                                 
گونه اي كه داراي وحدت در مضـمون و يـا وحـدت در هـدف باشـند وضـع  به جعل چند حديث در كنار هم، به. 6

مجموعي اطلاق مي شود. ويژگي چنين وضعي تكرار و در پي هم آوردن آن هاست. حجم فـراوان و تكـرار چنـين 
مجموعه هايي مخاطب را به اشتباه  انداخته و او را ملزم به پذيرش حداقل و قدر متيقي از احاديـث سـاختگي مـي 

احاديث متعدد جعلي در فضيلت اشخاص، مكان ها، نحله هاي فكري و اجتماعي، بيشترين كاربردهـاي وضـع  كند.
 مجموعي است.
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ابن فراء براي بيان نظريه ي سياسي خود در بـاب حاكميـت، از روايـات مالكيـت زمـين 
هاي موات بهره مي برد. اثبات چنين نظريه اي نيازمند تواتر روايات ايـن حـوزه اسـت، لـذا 

ً وَ مَـ اً رضَ ی اَ حيَ ن اَ مَ «ي همچون: سعي مي كند تا روايات را در آثـار مختلفـي ماننـد » ولهَـُ وَ هُـ، ف ـَا
احمد بن حنبل، نسائي، ابن حبان و .... نشان دهد(براي آشنايي با شخصيت نويسنده و اثر او 

  ). 1389رك: فدايي مهرباني، 
. اين روايـات نمونه ي ديگر دسته ي اول را مي توان در روايات اقتدا به امام فاسق يافت

كه بيشتر در منابع روايي اهل سنت ديده مي شود درصدد توجيه و ترويج ايـن نظريـه اسـت 
كه بايد از امام، چه فاسق و يا عادل، بر يا فاجر تبعيت كرد؛ پشت سر هر امامي نماز خواند و 

مناسـبي را  بـراي پـذيرش  ينـهيزمبا رهبري هر امامي جهاد كرد. حجم فراوان اين روايات 
خلفاي جور سده هاي نخستين فراهم مـي سـاخته اسـت. (بـراي مشـاهده ي روايـات ر.ك: 

  ) 268-265، صص1، ج1389محمدي ري شهري، 
ي دوم، روايات مرتبط با طرح مسـائلي اعـم از توصـيف، فضـيلت و يـا مـذمت در دسته

هاي بـه سـبب كشـمكشهايي كـه در تـاريخ هاست. در اين طبقه شخصيتمورد شخصيت
اند، از اهميت والايي برخوردارند. بـراي سياسي، عقيدتي و يا فكري مورد توجه قرار گرفته

نمونه حضرت علي(ع) شخصيتي است كه روايات فراواني با اغراض خاصـي در فضـيلت و 
  يا مذمت ايشان بيان شده است. 

هـاي خـود ان برتريبراي مثال در روايتي با سند مخدوش حضرت علي (ع) در صدد بيـ
، 27ق، ج1403بر حضرت سليمان(ع) است(براي مشاهده تفصـيل روايـت ر.ك: مجلسـي، 

). در اين روايت طويل حضرت افرادي را سوار بر ابر به مناطقي عجيب همچـون 45-32ص
، 1387كوه خضر و پشت كوه قاف(براي آشَـنايي اجمـالي بـا كـوه قـاف ر.ك: مصـاحب، 

اي از قوم عاد را كه در سرزمين خـود زنـدگي مين اثنا باقي ماندهبرد و در ه) مي2، ج1989
  كند. اند را به عذاب الهي دچار ميكردند و هنوز به كيفر مبتلا نشدهمي

اي بـه خـوبي درايـن حـديث قابـل مشـاهده اسـت و بـا نقـد هاي اسـطورهمايـهوجود بن
توان سستي آن را اثبات نمود. لازم به ذكر است كه خـود علامـه ي مجلسـي اي مياسطوره

بعد از ذكر اين روايت اگر چه آن را رد نكرده و علم آن را به اهل بيت باز مي گردانند، اما 
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به غريب بودن آن و عدم تكرار در ساير منابع و اصول اشاره مي كنند و اين غريب بودن به 
آميختگي حديث با مطالبي است كه پذيرش آن را از نظر متني دشوار  نوعي نشان دهنده ي

  مي سازد.  
هـاي دهـد. در طـول تـاريخ جنگدسته سوم را احاديثي با ماهيـت حماسـي تشـكيل مي

اسلام به سبب وجود دستورات اخلاقي و منش جوانمردي، رفتارهاي حماسي قابل تقديري 
مينه مساعد سبب شده اسـت تـا گـاه روايـات ايـن از جانب مسلمانان بروز يافته است. اين ز

  حوزه از مسير واقعي بيرون رفته و از اسطوره در بيان مطالب خويش بهره گيرند. 
ترين وقايعي است كه به سبب اهميت گـاه ي عاشورا يكي از بزرگدر بين شيعه حماسه

دربندي نمونـه  اكسير العبادات فى اسرار الشهاداتها شده است. موجب برخي سوء استفاده
اي از اين آثار است كه بسياري از اقوال آن بـه صـورت جـدي توسـط انديشـمندان جهـان 

  )97-95صص، 17، ج1378مطهري، اسلام نقد شده است(براي نمونه نك:
چـه  -گيـرد كـه داراي نـوعي بينامتنيـتاي از احاديث جـا ميدر دسته چهارم، مجموعه

هاي ملل غير اسـلامي قبـل يـا بعـد از ظهـور اسـلام نبا باورها و داستا -ديني و چه فرهنگي
توان به احاديث برگرفته از عقايـد يهـودي، مـانوي و يـا ي بينامتني ديني مياست. در حوزه

تـوان بـه احاديـث برگرفتـه از فرهنـگ ي بينامتني فرهنگي ميحتي ساير اديان، و در عرصه
كه در طول تاريخ و با گسترش اسلام ها چون ايران، هند و يونان جاهليت و يا ساير فرهنگ
، 13، ج1403اند، اشـاره كـرد. روايـت عـوج بـن عنق(مجلسـي، دچار تداخل فرهنگي شده

ــه در 170ص ــت ك ــبز در بهش ــدگاني س ــهدا در دل پرن ــتن ارواح ش ــرار داش ــت ق ) و رواي
توان دو نمونـه ) را مي64، ص58، ج1403گيرند (مجلسي، هاي زير عرش آسوده ميقنديل
  ين نوع احاديث دانست.از ا

دسته پنجم احاديـث حـاوي عناصـر متـافيزيكي همچـون فرشـتگان، اجنـه، ديوهـا و يـا 
شياطيني است كه بعضا در شكل گيري حوادث نقش آفريني مستقيمي دارند. اصـل وجـود 
شيطان، جن و فرشته از مسلمات ديني و غير قابل شبهه است اما بسياري از جاعلان به سـبب 

صحبت از اين نوع مخلوقات در جلب مخاطب دارد به سـمت وضـع روايـاتي  جاذبه اي كه
  يازند. در اين زمينه دست مي
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تـوان دچار اشكال اسـت را ميي راوي نيز حديث مربوط به فطرس ملك را كه از جنبه
ق، 1426ي اين نـوع از احاديـث معرفـي نمـود(براي نقـد روايـت ر.ك: سـاعدي، در زمره

  ). 295-293صص
ي ششم اختصاص به احاديثي دارد كه مخالف عقل و حتي بـديهيات اسـت و گـاه دسته

حاكي از وقوع وقايع و رخدادهايي خارج از قواعد علي و معلولي عالم طبيعت است. تخيل 
 اكسير العباداتترين ويژگي اين روايات است. براي مثال دربندى در كتاب و اغراق، عمده

ازد كه در آن تعداد كشته شدگان به دست امام حسـين(ع)، پردبه بيان و تشريخ رواياتي مي
) و حال آن كـه اگـر زمـان 39، ص3ق، ج1415شود(دربندي،چهارصدهزار نفر شمرده مي

سـاعت در روز عاشـورا بـراي انجـام  110هر كشتن را يك ثانيه فرض كنيم، زماني بيش از 
  چنين كاري لازم است.

 معمـولاًعلت شناختي قرار دارد. اين روايـات  در دسته هفتم احاديثي با محتواي مباحث
ي به بررسي علت پيدايش امور مختلف پرداخته و در صدد پاسخگويي به سوالاتي در زمينه

مبدا شكل گيري اشياء، اعمال و  باورهاست. حديث آفرينش خداوند متعال از عـرق اسـب 
ت بيشـتر و نقـد ايـن توان از اين دست به حسـاب آورد(بـراي مشـاهده اطلاعـادونده را مي

  ) . 239، ص2ق، ج1390روايت ر.ك: ابن حجر،
ي هشتم در اين تقسيم بندي حاوي احاديث ناظر به آينده است. اين نـوع احاديـث دسته

شود كه در دسته اول احاديثي با سـاختاري داسـتاني قـرار گرفتـه و در به دو دسته تقسيم مي
نمايـد. دهد اشـاره ميان صدور خويش رخ ميآن به پيش بيني امور با اهميتي كه پس از زم

روايات مربوط به آخر الزمان و دجال در ايـن گـروه قـرار دارد (بـراي نمونـه نـك: مسـلم، 
  ). 2261، ص4، ج1412
اما گروه دوم شامل احاديثي است كـه جاعـل آن مبتنـي بـر نظـم آينـده نگـر سـعي در  

خلفاي سـه گانـه، امـري از پـيش معـين نمايد. مثلا ترتيب قرار گرفتن بازآفريني گذشته مي
نيست. اين نظم در طي زمان و بر اساس حوادث تاريخي شكل گرفتـه اسـت. امـا برخـي از 

ي پسيني كه شكل گيري آن مربوط به سال هـا بعـد از جريانات فكري، از اين نظم سه گانه
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گر رقيبـان هاي زمان پيامبر بر ديزمان وفات نبي اكرم است، براي برتري برخي از شخصيت
  ).421-420صص، 14ق، ج1403كنند(براي نمونه نك: مجلسي، استفاده مي
ي نهم مربوط به احاديثي است كه به دنبال قطبي سازي مثبت و منفي در مسـأله اي دسته
باشد. بسياري از احاديث اخلاقي به دليل وظـايف تعليمـي از ايـن نـوع سـاختارها خاص مي
). شكل ارائه اين روايات را بـه 221ق، ص1406نك:ابن بابويه، كنند (براي نمونه تبعيت مي

ي خير و شر، پر فضيلت و بي فضيلت، بـا اعتبـار و هاي دوگانهصورت محسوس و در قالب
بي اعتبار و زشت و زيبا نبايد در نظر گرفت بلكه گاهي تنها با شناخت جريانات اجتماعي و 

  را كشف كرد.توان چنين قطبي سازي هايي فكري يك عصر مي
ي دهم اين احاديث روايات حاوي زبان سمبوليك است. بيشتر اين روايات توسط دسته
اند. كاربردهاي نمـادين بـراي برخـي از اعـداد چـون پـنج، هاي باطن گرا ترويج شدهگروه

هفت، دوازده، سيزده، چهل، هفتاد و هفتاد و دو نمونه اي از اين دست است. برخـي شـمار 
ي نمايند(براي مشـاهدهو درهمين راستا تحليل مي يااسطورهه هفتاد و دو را شهداي كربلا ب

؛ و بـراي آگـاهي از آمـاردقيق يـاران و 200، ص1، ج1387چنين تحليلـي رك: سـنگري، 
). هفتاد دو در اسـاطير، عـدد رمـزي 134-129صص، 1، ج1387شهداي كربلا رك: همان،

، 1387ي گســترده دارد(اســماعيل پــور، خورشــيد اســت و در آســيا، اروپــا و آفريقــا رواجــ
  ).22ص

ي يازدهم شامل احاديث تشويق و تحذير است. اين نوع از روايات به دنبـال شـور دسته
آفريني در انجام يا ترك برخي از اعمال هستند. براي مثال برخي از روايات پزشـكي بـراي 

ن عـدس بـه دليـل اند. تشويق به خـورداي قدسي ذكر كردهها جنبهخوردن برخي خوراكي
تقديس آن توسط پيامبران(ص) نمونه اي از اين نوع روايات جعلي است كه حتي با موضـع 

  ).344، ص6ق، ج1407نيز همراه شده است(كليني،  گيري امام صادق(ع)
هـا همـراه بـا رازآلـودگي اسـت. بـراي دسته دوازدهم، رواياتي است كه روايتگري آن

ها، امام معصـوم شـيئي عـادي را بـه اند كه در برابر ديد آننمونه برخي از راويان ادعا كرده
طلا تبديل نموده است و پس از تقديم آن به فرد بيننده، پنهان نگه داشتن آن را از مخاطـب 

  ). 421، ص1ق، ج1409خواسته است(براي نمونه ر.ك: راوندي، 
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رغـم امـر بـه تفرد در نقل، تمركز بر مخفي ماندن و از سوي ديگر اشاعه اين حديث بـه 
چنان  اختفاء همه از جمله مويداتي است كه آسيب مند بودن اين حديث را اثبات مي نمايد.

دارند اما كيفيت شناساسـي  يااسطورهاي ي وسيعي از احاديث بن مايهكه مشاهده شد دامنه
آن چگونه است؟ از اينجا به بعد لازم است تا گام دومـي كـه  يااسطورهاين روايات و نقد 

  ر ابتداي بخش بدان اشاره شد برداشته شود.د
  

  اي احاديث. مراحل نقد اسطوره3-1-2
  حديث طي سه گام اساسي ضروري است:  يااسطورهبراي دسترسي به نقد 

حديث با هدف مشخص كردن ابعـاد  يااسطورهدر گام اول لازم است تا عناصر  الف)
  آن شناساسي شود.  يااسطوره
گام دوم شناخت اهداف به كارگيري اسطوره است تا از اين طريـق دليـل ظهـور و  ب)

  بروز اسطوره در متن آشكار شود. 
ي اسـطوره و شود تا از طريق آن قالب ارائهدر گام سوم به گونه شناسي پرداخته مي ج)

  ي آن، اسطوره شكل گرفته است مشخص شود. در نهايت نيازي كه به واسطه
  

  اي حديث مرحله اول: شناخت عناصر اسطوره. 3-1-2-1
براي شناخت دقيق اسطوره، اكتفا به تعاريف متعدد آن كافي نيست، بلكه لازم است تـا 

انـد از ي اسـطوره عبارتعناصر به كار رفته در آن شناخته و تحليـل شـوند. عناصـر سـازنده
بـي شـدگي، وجـود ي مـاورائي، ارزش محـوري، قطاغراق، روايتمندي، وجه نمادين، جنبه

، مكـان پريشـي و زمـان پريشـي. بسـته بـه -هـايا حـداقل يكـي از آن-قهرمان و ضد قهرمان
  شود. ها، تعداد عناصر به كار رفته در آن، كم و زياد مياهداف اسطوره

هايي دسترسي دارد تا علاوه بر تميز ، حديث پژوه به ملاكيااسطورهبا شناخت عناصر 
ي فصل قبل، اساطيري كه احيانا خارج از آن طبقـه دقيق روايات در طبقه بندي دوازده گانه

هـاي بندي هستند را نيز شناسايي كند. با پشت سـر گذاشـتن ايـن فراينـد، بـر اسـاس ملاك
  ت نيز اشاره كرد.بودن يك رواي يااسطورهتوان به درصد كمي، مي
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. در گـردديمـي كارآمدي اين شيوه، يك حـديث بـه عنـوان نمونـه تحليـل براي نحوه
إِنَّ اللهََّ عَـرَضَ أمََـانَتيِ وَ وَلاَيـَتيِ :«...كتاب مناقب آل ابي طالب روايتي بدين شكل وجود دارد

ـَا الْبـُزاَةُ الْبـِيضُ وَ  الْقَنـَابِرُ وَ أَوَّلُ مَـنْ جَحَـدَهَا الْبـُومُ وَ الْعَنْقَـاءُ فـَلَعَنَهُمَـا عَلَى الطُّيـُورِ فـَأَوَّلُ مَـنْ آمَـنَ ِ
لنَّهَــارِ لـِـبُغْضِ الطَّــيرِْ لهَـَـا  ِ ُ تَـعَــالىَ مِــنْ بَـــينِْ الطُّيـُـورِ فَأَمَّــا الْبـُـومُ فـَـلاَ تَـقْـــدِرُ أَنْ تَظْهَــرَ  وَ أمََّــا الْعَنْقَـــاءُ اللهَّ

  ). 314، ص2، ج1379(ابن شهر آشوب،  ...»رَىفـَغَابَتْ فيِ الْبِحَارِ لاَ ت ـُ
اين حديث، روايتمند بودن آن است چون در قالب تـوالي بيـان،  يااسطورهاولين عنصر 

موضوعي مشخص را پيگيري نموده و از صورتي شبه داستان برخوردار است. دومين عنصر 
آلنـدي،  ورگ وارتبـاط نمـاد واسـطوره رك: لافـ وجوه نمادين آن است (براي آشنايي بـا

ي نمادهـاي ها و حيوانات دو وجه بـر جسـته)؛ استفاده نمادين از رنگ36-13صص، 1374
اين حديث است. رنگ سفيد برخي پرندگان دلالت بر روشني و پاكي آنان دارد(ميتفـورد، 

  ). 283، ص1394
آينـد از جغـد همچنين در انتخاب پرنـدگاني كـه جـزء منكـرين ولايـت بـه حسـاب مي

).  در حديث 104، ص1379ي شومي است(كوپر، شده كه در فرهنگ عاميانه نشانه استفاده
اي خيـالي همچـون سـيمرغ اسـت كـه بـر خـلاف دو نمـاد نامي از عنقاء آمده. عنقاء پرنده

هايي مستقل است(براي كسب اطلاع در مورد عنقا در فرهنگ عـرب پيشين، داراي اسطوره
  ). 72، ص7ق، ج1424 ر.ك: جاحظ،

نصر حـاكي از وجـود جـاعلي متـأثر از باورهـاي فرهنگـي اسـت. سـومين عنصـر اين ع
توان آن را در شعورمندي پرنـدگان ي ماورائي آن است كه مياين حديث جنبه يااسطوره

هـاي ايـن حـديث اسـت. دلالت يااسـطورهمشاهده كرد. ارزش محوري، چهارمين عنصـر 
ن به حضرت علي (ع) بنـا شـده اسـت؛ مستقيم و غير مستقيم حديث بر محوريت ارزش ايما

هاي ايدئولوژيك است و خواهان القاي ايمان به ولايت البته ارزشي كه داراي جهت گيري
  حضرت به مثابه امري نجات بخش است. 

اي حديث قطبي شدگي آن اسـت. ايجـاد دو قطبـي ايمـان و بـي پنجمين عنصر اسطوره
قبتي است به خوبي در اين حديث بـه تصـوير ي آن عاقبت به خيري يا بد عاايماني كه ثمره

كشيده شده؛ زيرا بر اساس اين روايت، پرندگان ايمان آورنده خوش يمن و پرنـدگاني كـه 
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ايـن حـديث،  يااسـطورهاند بد يمن هستند. ششـمين عنصـر سر به طوق تسليم فرود نياورده
  نقش پنهان حضرت علي به عنوان قهرماني براي اهل ايمان است. 

جايي كه هر كدام از پرندگان بر اساس اختيـار خـويش دسـت بـه انتخـاب ولايـت از آن
اند در نتيجه، عاقبت كـار گريبـان خودشـان را گرفتـه لكـن در ايـن ميـان حضرت علي زده

قهرمان و منجي مؤمنان از شومي حضرت علي است زيرا مومنان به او از بدشگوني در امـان 
اين حديث است زيرا وقوع  يااسطوره، هفتمين عنصر اند. مكان پريشي و زمان پريشيمانده

  ماجرا در زمان و مكاني ازلي است و به همين خاطر، تابع زمان و مكان دنيايي نيست.
   

  . مرحله دوم: شناخت اهداف استفاده از اسطوره در حديث3-1-2-2
اهداف ساخت اسطوره، بسيار متنوع است. اگرچه معرفي اهـدافي واحـد كـه بـر اسـاس 

توان با نگرشي كل گرا ي اساطير دسته بندي شوند دشوار است اما در مجموع ميها همهآن
ها را پوشـش دهـد. اسـتفاده از اهدافي را بيان نمـود كـه حـداقل سـطح وسـيعي از اسـطوره

ترين اسطوره بـه منظـور اهـداف آموزشـي، هـويتي، ايـدئولوژيك و علـت شـناختي عمـده
  شوند.هاي گوناگون مياسطوره عواملي هستند كه منجر به ساخت

براي اهداف آموزشـي، كـاربردي عمـومي  هاي مختلف، استفاده از اسطورهدر فرهنگ
). مبتني بر اختصاصات فرهنگي هر جامعه، برخـي از 57-56صص، 1366دارد(لوفلردلاشو، 

ها سـطورهشوند. ااند و منفور تلقي مياند و قابل ترويج؛ برخي اعمال نيز  منفيرفتارها مثبت
ها، درصدد ايجاد شـرايطي بـراي خودنمـايي بـيش از ها و بديدر اينجا با بزرگنمايي خوبي

  ).59، ص1389(واحد دوست، پيش خير و شر هستند تا اثر گذاري مورد نظرشان اتفاق افتد
، مواردي مناسب براي بررسي اين نوع از ثواب الاعمال و عقاب الاعمالآثاري همچون 

ابـن  نـك: واب الاعمال و عقاب الاعمالثد(براي مشاهده نمونه اي از كتب كاركردها هستن
ق). براي مثال تشويق مـردم بـه خوانـدن قـرآن بـا جعـل روايـاتي از پيـامبر در 1406بابويه، 

هـايي شـگفت انگيـز در ازاي انجـام انـدك ي ثوابهاي قرآن ويا ارائهفضايل قرائت سوره
تحليـل اسـت(براي نگـاهي انتقـادي بـه راويـان فضـائل اعمال مستحبي در همين راستا قابل 



 ثيحد لينقد و تحل يدر حوزه يارشته انيم يبه مثابه ابزار يكاركرد اسطوره شناس   112

 

اي ايـن نـوع از روايـات در ). وجـه اسـطوره112-107صص، 1372القرآن رك: كلانتري، 
  شود، قابل رديابي است.هايي كه به نوع ثواب يا فضيلت اعمال مياشارت

شود اهداف هويتي است(باسـتيد، ها بر اساس آن ساخته مينوع دوم اهدافي كه اسطوره
شود كه يـك ها و روحياتي گفته ميها، ويژگي). هويّت به مجموعه نگرش109، ص1391

) و بـه دو 26، ص1392كنـد(نجفي، فرد يا جامعه را از افراد ديگر يا جوامع ديگر متمايز مي
هاي مختلف در جوامع اسلامي كه شود. به دليل وجود فرقهيم ميبعد فردي و اجتماعي تقس

ها به دنبال تثبيت جايگاه خويش در ميان ديگر مذاهب هستند، لذا كاربسـت هر كدام از آن
  اي به خوبي قابل رؤيت است. هاي فرقههويت براي تمايزگذاري

نـد. بـه همـين كاين شرايط، زمينه را براي حركت به سمت معرفـي خويشـتن فـراهم مي
اي در متون روايي هستيم. براي نمونـه هاي فرقهنماييهاي مختلفي از جلوهخاطر شاهد گونه

ي جايگاهي هاي مذهبي خود و همچنين ارائهتلاش زبيريان جهت برجسته نمودن شخصيت
بارز در ميان فرق اسلامي از مواردي است كه محدثان با اهداف هويتي، دست به سـاخت و 

  ).1391اند(براي كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: هدايت پناه، خت آن زدهيا پردا
ها مبتني بر اهداف ايدئولوژيك است. در اين حـوزه صـاحبان نوع سوم ساخت اسطوره

ي تصويري مثبت از خويش و تصويري منفـي از رقيـب ها براي ارائههر كدام از ايدئولوژي
دعاهـايش اثبـات شـود(براي نمونـه نـك: پردازد كـه صـحت ااي به بيان مطالب ميبه گونه

  ). 14، ص2، ج1378لاپلانتين،
تفاوت اين اهداف با اهداف هويتي در آن است كـه ديگـر در ايـن بخـش بـا تفكـرات 

اي به معناي كلامي آن روبه رو نيستيم،  بلكه به صورت عام با تفكراتي مواجهيم كه به فرقه
باشد. دعواي فكـري شـيعه و اهـل سـنت در دنبال برتري خود نسبت به تفكرات ديگران مي

اين راستا  قابل تحليل اسـت. در ايـن دعـوا هـر دو گـروه، روايـاتي را ضـد ديگـري وضـع 
اي آن روايات جز با نگاهي دقيق به دست نخواهد اي كه گاه شأن اسطورهنمايد به گونهمي

  آمد. 
ختي اسـت. بـه شـناها براساس اهـداف علـتاي، ساخت آنآخرين نوع اهداف اسطوره

دليل نامعلوم بودن علت بسياري از مسائل عصر، محدثان تا حدودي به سمت بهره گيـري از 
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اساطير براي رفع اين مشكل سوق داده شدند. فلسفه احكام و علل انجـام برخـي از مناسـك 
ي پاشـيدن هايي بارز از حضور اين نوع اهداف در ميان روايات است. براي مثال رابطهنمونه
، 1380ر روي قبرها وكم نمودن ايـن آب از حـرارت آتـش افـراد گناهكار(صـدوق، آب ب
اي از اين روايات است. اين روايات در اصطلاح محدثان علل الحديث ) نمونه965، ص1ج

  شود.ناميده مي
  

  اي استفاده شده در حديثي اسطوره. مرحله سوم: شناخت گونه3-1-2-3
  اند از:ها عبارتترين آنشوند. برخي از مهمميها به انواع مختلفي تقسيم اسطوره
ــي، اســطورهاســطوره ــار و شخصــيت، هاي علــت شــناختي، اســطورههاي آيين هاي اعتب

هاي منجيـان، هاي بازخيزي، اسطورههاي اصل و آغاز، اسطورههاي فرجام، اسطورهاسطوره
ان و زاهــدان، هاي شــاههاي چرخــه زمــان، اســطورههاي ادوار و اكــوار، اســطورهاســطوره
(براي  هاي تأثير افلاكهاي قضا و قدر و نهايتا اسطورههاي ياد و فراموشي، اسطورهاسطوره

، 1388؛ بـاجلان، 74-64، ص1387هاي اسطوره نك: اسماعيل پـور، مشاهده تفصيلي گونه
  ). 82-79ص

و تطبيق آن با احاديث از دو حيـث قابـل ملاحظـه  يااسطورههاي ي شناخت گونهفايده
به حساب آيـد.  يااسطورهتواند به مثابه روشي براي شناخت احاديث است. اول اين كه مي

توانـد ها آگاه باشد، بـا تعيـين وضـعيت احاديـث مـورد مطالعـه، ميمحدثي كه از اين گونه
وقتـي محـدثي بـا روايتـي از  را مشخص نمايد. براي مثال يااسطورهامكان وجود بسترهاي 

ُ رَجُـلاً مِـنْ أَهْـلِ «شود كه فرمودنـد: رسول خدا(ص) مواجه مي نْـيَا حَـتىَّ يَـبْعَـثَ اللهَّ لاَ يـَذْهَبُ الـدُّ
ـــهِ اسْـــمَ أَبيِ  ـــي وَ اسْـــمُ أبَيِ ـــي،  »بَـيْـــتيِ يُــــوَاطِئُ اسمْــُـهُ اسمِْ ـــد ) مي133ص  ،10جق، 1406(طبران توان

هاي فرجـام ارتبـاط ، به اسـطورهيااسطورههاي حيث گونه تشخيص دهد كه اين روايت از
اصيلي كه از اين  يهاگونهمخصوصا با توجه به  ،هاي گوناگون اين روايتدارد و دليل نقل

ــذي،  ــه ر.ك: ترم ــده اســت(براي نمون ــاقي مان ــه245، ص4ق، ج1419روايــت ب ي )، علاق
   ي تصويري از منجي و منجي گري است.سازندگان براي ارائه
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آن اسـت كـه بـه اهـداف جزئـي سـاخت  يااسـطورههاي ي شناخت گونهدومين فايده
كند تا بـه صـورت فرضـيه اي كمك مي يااسطورههاي پردازد. آشنايي با گونهاسطوره مي

اوليه دليل ساخت و يا به كارگيري اسـطوره و بـه تبـع آن نيـت جاعـل در سـاخت حـديث 
إنَّ الَله لمـّا أرادَ أنْ يخَلـُقَ نفَسَـهُ، خَلـَقَ الخيَْـلَ فَأجْراهـا حَـتىّ «روشن شود. براي مثال جاعل روايـت 
ي ) از گونــــه239، ص2ق، ج1390(ابــــن حجــــر،» عَرَقــَــتْ ثمَُّ خَلــَــقَ نفَسَــــهُ مِــــنْ ذلــــكَ العَــــرَق

هاي منشأ و اصل خلق استفاده كرده است تا امر غريبي چون كيفيت خلقت خـدا را اسطوره
  لذا اساسا ناظر به چنين هدفي دست به وضع حديث زده است.صورت بندي نمايد، 

گانه اي كـه توضـيح آن گذشـت، آسـيب شـناس در مجموع با به كارگيري مراحل سه
  و دلايل ساخت آن خواهد بود. يااسطورهحديث قادر به شناخت احاديث 

  

  ي تحليل احاديثكاربست اسطوره شناسي در حوزه .3-2
ي اسـطوره شـد. گـرايش بـه ها از طريق ساختارشناسان وارد حوزهتوجه به فرم اسطوره 

هاي آغازين و ميانه قرن بيستم مصادف بـا پيـدايش مكتـب شـكل نقد روايي اساطير در دهه
). آنـدره 29، ص1392گرايي روسـي و سـاختارگرايي فرانسـوي شـكل گرفـت(معموري، 

ايـت پرداخـت و راه را بـراي مطالعـه روايـت يولس نخسـتين كسـي بـود كـه بـه تحليـل رو
  .)1، ص1368گشود(بدره اي، 

با اين وجود، اتفاق نظر وجود دارد كه ولاديمر پراپ، پدر روايت شناسـي اسـت. او  بـا 
اي ها در پي آن بر آمد كه روايـت را بـه مثابـه سـامانهطرح ريخت شناسي در تحليل روايت

ايي بين خودشان و كليت روايت، روايت را خلـق هببيند كه اجزاي متشكل آن طي مناسبت
هـاي آن در كنند. روايت از منظر او مانند دستگاهي كاملا منسجم است كه اجزا و بخشمي

مطابق بـا نظـر معتقـدان بـه نقـد سـاختاري،  پردازند.تعامل با يكديگر به آفرينش روايت مي
  : شونددر شش مورد كلي خلاصه مي 7عناصر موجود در يك روايت

 ٨روايتگر  
                                                 

7. Narrative 
8. Narrator  

  .گيردكه در نقش داناي ماجرا در ارتباط با مخاطب قرار مي است ناقل داستان، كسي
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 ٩كاركرد  
 ١٠پيرفت  
 ١١پيرنگ  
 ١٢شخصيت   
 ١٣زاويه ديد  

بسته به اين كه يك روايت، ناظر به هر كدام از اين عناصر در چه موقعيت متمايزي قرار 
اي بـا كنـد. براسـاس عناصـر مـذكور، پيونـد فـرم اسـطورهگيرد، ساختار روايـت تغييـر مي

اي در مـتن موجـود احاديث، در مواردي امكان پذير خواهد بود كه اولا بسـترهاي اسـطوره
قالب روايت داستاني ارائه شده باشد. در بيشتر موارد، وجـود ايـن دو حديث در  اًيثانباشد و 

توانـد اي بر دخل و تصرفات عامدانه در متن حديث است كه ميويژگي در احاديث، قرينه
بحار در  يااسطورهجعلي بودن آن را گوشزد كند. براي توضيح عملي اين مسأله به روايتي 

  شود. در اين روايت آمده:(ع) اشاره ميبه نقل از امام محمد باقر لانوارا
َ بَكْــرٍ وَ عُمَــرَ وَ عُثْمَـــانَ وَ عَلِيـّـاً فـَقَـــالَ  ۷صَــلَّى « ـــهَ إِلىَ الْبَقِيــعِ فــَـدَعَا أَ (ص) ذَاتَ ليَْلـَـةٍ ثمَُّ تَـوَجَّ

مْ  ــلاَمَ وَ تَـقَــدَّ َ السَّ ــُوا أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَ تُـقْــرءُِوهُمْ مِــنيِّ تْ َ بَكْــرٍ فَإِنَّــكَ أَسَــنُّ امْضُــوا حَــتىَّ َ َ أَ أنَْــتَ 
 َ مْ أنَــْـتَ  َ عُثْمَـــانُ فــَـإِنْ أَجَـــابوُا وَاحِـــداً مِـــنْكُمْ وَ إِلاَّ تَـقَـــدَّ َ عُمَـــرُ ثمَُّ أنَــْـتَ   عَلِـــيُّ كُـــنْ الْقَـــوْمِ ثمَُّ أنَــْـتَ 

 َ مَ أبَــُو بَكْــرٍ فَسَــلَّمَ فـَلَــمْ يَـــرُدُّوا آخِــرَهُمْ ثمَُّ أمََــرَ الــريِّحَ فَحَمَلَــتْهُمْ حَــتىَّ وَضَــعَتْهُمْ عَلَــى  بِ الْكَهْــفِ فـَتَقَــدَّ
مَ عُثْمَــانُ وَ سَــلَّمَ فـَلَــمْ يَـــرُدُّوا عَلَيْــهِ  مَ عُمَــرُ فَسَــلَّمَ فـَلَــمْ يَـــرُدُّوا عَلَيْــهِ وَ تَـقَــدَّ ــى فـَتَقَــدَّ مَ عَلِــيٌّ وَ  فـَتَنَحَّ وَ تَـقَــدَّ

                                                 
9. Function  

براي اجزاي بعدي بـه شـمار رفتـه و هـدفي را درون روايـت دنبـال ترين جزء هر روايت است كه تمهيدي كوچك
   .كندمي

10. Sequence  
  .اي از پيرفت هاستترين حلقه زنجيره حوادث روايت است و روايت سير توالي مجموعهپيرفت كوچك

11. Plot 
 بيافريند.گزيند تا سيري منطقي براي داستان اي كه مولف براي تركيب رخدادهاي روايت بر ميشيوه

12. Character 
  نمايند. زنند و در حل قطعي داستان نقش ايفا ميهايي ميشود كه دست به كنشبه هر يك از كنشگراني گفته مي

13. Point of view 
  كنند.بينند و توصيف ميهاي روايت از آن زاويه، موضوعات روايت را ميمنظري است كه روايتگر و شخصيت
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اللهَِّ وَ بَـركََاتهُُ أَهْلَ الْكَهْفِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَِِّمْ وَ زاَدَهُمْ هُـدًى وَ رَبـَطَ عَلـَى  قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَْةُ 
ـــلاَ  َ رَسُـــولُ رَسُـــولِ اللهَِّ إِلــَـيْكُمْ فـَقَـــالُوا مَرْحَبـــاً بِرَسُـــولِ اللهَِّ وَ بِرَسُـــولهِِ وَ عَلَيْـــكَ السَّ َ وَصِـــيَّ قُـلُـــوِِمْ أَ مُ 

آذَاننِـَا أَلاَّ للهَِّ وَ رَحمَْةُ اللهَِّ وَ بَـركََاتـُهُ قـَالَ فَكَيْـفَ عَلِمْـتُمْ أَنيِّ وَصِـيُّ النَّـبيِِّ فـَقَـالُوا إِنَّـهُ ضُـرِبَ عَلـَى رَسُولِ ا
ُ عَلَيْـهِ وَ آلـِهِ  وَ كَيْـفَ حَشَـمُهُ وَ كَيْـفَ نُكَلِّمَ إِلاَّ نبَِيّاً أَوْ وَصِيَّ نَبيٍِّ فَكَيْـفَ تَـركَْـتَ رَسُـولَ اللهَِّ صَـلَّى اللهَّ

َّ لاَ نُكَلِّمُ إِلاَّ نبَِيّاً أَوْ وَصِيَّ  ْ أَصْحَابَكَ هَؤُلاَءِ أَ لَغُوا فيِ السُّؤَالِ وَ قَالُوا خَبرِّ َ  نـَبيٍِّ فـَقَـالَ لهَـُمْ أَ حَالهُُ وَ 
عْـــتُمْ مَـــا يَـقُولــُـونَ قــَـالُوا نَـعَـــمْ قــَـالَ فَاشْـــهَدُوا ثمَُّ حَوَّلــُـوا وُجُـــوهَهُمْ قِبَـــلَ الْمَدِينَـــةِ فَحَمَلَـــتْهُمُ الـــريِّحُ حَـــتىَّ  سمَِ

عْـتُمْ فَاشْـهَ  وَضَعَتْهُمْ  ـتُمْ وَ سمَِ لَّـذِي كَـانَ فـَقَـالَ لهَـُمُ النَّـبيُِّ ص قـَدْ رأَيَْـ ِ دُوا بَــينَْ يـَدَيْ رَسُـولِ اللهَِّ فـَأَخْبرَوُهُ 
ـــالُوا نَـعَـــمْ فَانْصَـــرَفَ النَّـــبيُِّ إِلىَ مَنْ  ـــهِ وَ قـَــالَ لهَـُــمْ احْفَظــُـوا شَـــهَادَتَكُمْ قَ ـــي، »زلِِ ، 14ق، ج1403(مجلس

  ).421-420صص
كنـد وجـود اي فـراهم مياي كه بررسي اين روايت را براساس فرم اسـطورهاولين زمينه

از قبيل غار اصحاب كهف، تكلم با اصحاب كهـف، مسـافرت بـه همـراه  يااسطورهعناصر 
خلفا و اقرار اصحاب كهف به وصايت حضرت علي (ع) است. باد، در كنار هم قرار گرفتن 
تـوان قائـل شـد كـه حـديث انتخـاب شـده داراي بسـتر و عناصـر بدين نحو بـا اطمينـان مي

در نظـر  يااسـطورهتـوان آن را در عـداد احاديـث اسـت و بـه همـين خـاطر مي يااسطوره
  گرفت. 

پذير خواهـد شـد زيـرا ايـن  بعد از اين گام امكان تحليل روايت شناختي حديث امكان
ي روايت پردازي را حديث در قالب داستان كوتاه پردازش يافته و در آن عناصر شش گانه

براي واقع پذيري روايت، شخصي  طبعاًتوان ديد. روايتگر اين حديث امام باقر(ع) است. مي
تـوان توان در حقانيت سخنانش شك كرد. اگرچـه مـيبه عنوان راوي انتخاب شده كه نمي

براي اين روايت كاركردهاي متنوعي لحاظ كرد اما كاركرد اصلي آن، مربوط به سـفر نـزد 
  اصحاب كهف و شنيدن حقانيت وصايت حضرت علي است. 

از نظر پيرفت نيز رفت وآمدهاي متعددي در اين روايت قابل بررسـي اسـت. فراخـواني 
لافت را برعهده گرفتند، سفر بـا پيامبر، حضور افرادي كه بعدها هر كدام در تاريخ اسلام خ

باد، نزديكي به غار، عدم تكلم اصحاب كهف با خلفاي سه گانه در كنـار صـحبت آنـان بـا 
حضرت علي و اذعان به وصايت ايشان، حضور مجدد نزد پيامبر، اعتـراف گيـري حضـرت 
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شكيل هاي اساسي اين داستان را ترسول از خلفاي سه گانه و تأكيد بر يادسپاري آن، پيرفت
  ها، داستان روندي منظم را در پيش گرفته است. دهند. در مجموع ناظر به پيرفتمي

مدت داستان نيز كوتاه است و از نظر بسامد بيشتر توجه بـر حقانيـت وصـايت حضـرت 
هاي داسـتان بسـيار قابـل توجـه علي از زبان اصحاب كهف و پيامبر است. چينش شخصيت

ابتدا و انتهاي روايت به نوعي حاكي از حضـور ايشـان در است: اولاٌ حضور پيامبر(ص) در 
اند كه طبق تاريخ بعدها درگيـر كنشگرهاي اصلي روايت، كساني اًيثانسراسر داستان است، 

كهـف اصـحاب ثالثاًها است. شوند و گويا اين واقعه بيدارباشي براي آني خلافت ميمسأله
  به عنوان افرادي با داستاني رازآلود، شاهدان اين ماجرا هستند. 

ي ديد داستان سوم شخص است كه ناظر به انتساب اين روايـت بـه امـام بـاقر(ع)، زاويه
هـايي از داسـتان روايـت بـه سـمت آينـد، امـا در بخشايشان راوي داسـتان بـه حسـاب مي

در مواردي كه حضـرت رسـول(ص) بـا كند، به خصوص هاي چند نفره حركت ميمكالمه
  پردازند. كنند و يا زماني كه خلفا با اصحاب كهف به گفت و گو ميخلفا صحبت مي

هاي شخصـيت و قهرمـان نزديـك جمع بندي آن كه حديث از حيث گونه بـه اسـطوره
گيرد ودركنـارآن است زيرا به طور واضح، محوريت حضرت علي(ع) مورد اشاره قرار مي

هاي شــود. از ايــن رو بــه خــوبي لايــهذيــل آن اثبــات مير رقيبــان در بــودن ســاير بــي اعتبــا
ايدئولوژيكي سازنده در متن حديث قابل مشاهده است. فرم حديث نيز از پختگـي بسـياري 

تواند مشكوك بودن صحت حـديث را اثبـات نمايـد. چـون برخوردار است و همين امر مي
تمامي عناصر روايت پردازي در  اًيثاني داشته باشند و داستان ياجنبه رواياتي كه اولا معمولاً

  آن رعايت شده باشد حكايتگر تلاشي بيروني براي سامان دهي به حديث هستند. 
  

  گيرينتيجه
و  يارشـتهميـان  يهابحثاسلامي ـ  پر اهميت در حوزه علوم انساني يهابحثاز جمله 

ر اين مقاله سعي شد تا بـا توجـه بـه ايـن مبتني بر رويكردهاي تلفيقي است. د هادادهبررسي 
 يهاداسـتانعلم اسطوره شناسي كه موطن آن در ابتدا تحليل و بررسي  يهاتيظرفنكته از 
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نمادين بوده است، در بررسي و تحليل احاديث استفاده شود. براي طـي چنـين فراينـدي دو 
   :گام اساسي برداشته شد

احاديـث  عمـدتاًدر گام اول، نخست به بسترهاي دوازده گانه اي اشـاره شـد كـه الف) 
  . گردديمدر آن قالب نمايان  يااسطوره
در سـه بخـش شـناخت عناصـر، اهـداف و  يااسطورهسپس در ادامه به مراحل نقد ب) 
ن با تلفيق سه بخش مذكور با يكديگر پژوهشگر اي مجموعاًاشاره شد.  يااسطوره يهاگونه

نقد آسيب شـناختي  ينهيزممحتوايي را در  ييهاليتحلموقعيت را خواهد يافت تا مجموعه 
حديث ارائه نمايد. اما براي نقد ساختاري حديث نيازمند آن هستيم تا گام دومي كه در اين 

  فرايند تعبيه شده است را برداريم. 
سي اساطير بيان شـد، روايت شنا يحوزهدر گام دوم مبتني بر عناصري كه در الگوهاي 

ايـن كـار دريافـت دركـي واضـح از  يدهيفا. شونديمساختار احاديث از نظر فرم مشخص 
  پنهاني خواهد بود كه در احاديث به طور غير صريح بيان شده است. يهادلالتو  هااميپ

در نهايت نگارندگان اين مقاله با طي ايـن مراحـل در صـدد ارائـه مـدلي بـراي حـديث 
بتني بر دستاوردهاي علم اسطوره شناسي بودند. اسطوره شناسي ابزاري است كـه پژوهان، م

توانـد فضـايي را بـراي تحليـل محتـواي روايـات و درك به عنوان يك قرينه بـه خـوبي مي
هاي بعد، با همراهـي سـاير قـرائن، قضـاوت در مـورد ساختار آن ايجاد كند و حتي در گام

  يك حديث را ممكن سازد. 
ثمرات منحصر به فرد ديگري نيز دارد كه از آن جملـه  يااسطورهفارغ از اين فوايد نقد 

ي روش شناختي حـديث پژوهـي، دوم توان به موارد ذيل اشاره كرد: اول گسترش دامنهمي
فراهم آوردن شرايط نقد روشمند و سـوم فهـم فضـاي فكـري حـاكم بـر روايـت بـه دليـل 

ي پايـاني آن كـه ايـن آن شـكل گرفتـه اسـت. نكتـه شناخت اهدافي كـه حـديث در بسـتر
كنند و اين ها به تنهايي حكم نهايي در باب صحت و سقم يك روايت را صادر نميويژگي

   .مهم نيازمند همراهي ساير قرائن و ابزارهاست
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  چكيده
شناســي اســت كــه زبــان را اي از دانــش زبانشناســيِ شــناختي، شــاخهزبان

كند پردازش و انتقال اطلاعات قلمداد ميابزاري براي نظم، سامان بخشي، 
و به بررسي رابطه ميان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتمـاعي و فيزيكـي 

كه حاصل حركـات جسـم انسـان، » هاي تصويريوارهطرح«پردازد. او مي
هايي اسـت تعاملات ادراكي و نحوه برخورد با ادراك است، يكي از شيوه

درك مفـاهيم انتزاعـي از آن بهـره جسـته  بـراي» معناشناسيِ شـناختي«كه 
كه قرآن كـريم كتـابي اسـت مبـارك و بركتـي اسـت بـه است. ازآنجايي

 همـه و تربيت هدايت علاوه بر عصرخود،كتاب وسعت همه روزگاران كه
هاست؛ شايسته اسـت بـراي هدايت،كشـف حقـايق دورانها در تمام انسان
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م در هر زمان، متن قرآن كريم محـور آن و پي بردن به مفهوم و اراده متكلّ
صـورت دقيـق، واكـاوي و بررسـي هـاي آن بهاصلي قرار گيـرد و تركيب

شناختي و بـا اسـتفاده از شود. لذا پژوهش حاضر سعي دارد با رويكرد زبان
هــــاي تصــــويري واژه وارهتحليلــــي، انــــواع طرح -روش توصــــيفي

له ايـن مفهـوم را كـه وسـيرا كشف و ترسيم نمايد و بدين » عذاب«انتزاعي
ترين مفاهيم مربوط بـه حادثـه عظـيم روز قيامـت اسـت و پـي يكي از مهم

شود انسان در مسير اصلي خلقت قرار گيـرد، بررسـي بردن به آن باعث مي
هايِ نهفته در جملات و عبـارات مفهـوميِ حـوادث نمايد و پرده از زيبايي

هـا در بيـان و وارهطرحروز قيامت بردارد و نشان دهـد تـا چـه انـدازه ايـن 
توضيح مفهوم عذاب در قرآن نقش دارند؟ دسـتاورد پـژوهش، حـاكي از 

هــاي متعــددّي از جملــه وارهگيــري از طرحآن اســت كــه خداونــد بــا بهره
واره حجمـــي، دوري و نزديكـــي، خطي(زمــان متحـــرك و نـــاظر طــرح

» بعـذا«متحرك)، نيرو (ممانعت و اجبار) و عقب و جلو، مفهوم انتزاعـي 
ــده ــا پدي ــا اســتفاده از تعامــل فيزيكــي ب ــايي را ب ــي، گســتره معن هاي بيرون

تواند اين مفهوم پيچيده را با اسـتفاده بخشد و از اين طريق، مخاطب ميمي
تري صـورت روشـنگفتـاري به -نشيني واژگان در بافت زبانياز پيوند هم

 .دريابد

 
هـاي وارهطرحشناسـيِ شـناختي، قـرآن كـريم، زبان :هاي كليديواژه

   .تصويري، مفاهيم انتزاعي، عذاب
	

  مقدمه
نخورده حقاّنيـت ايـن آيـين ي جاودان اسلام و يگانه سندِ دستقرآن كريم، تنها معجزه

كـه تأثيرگـذارى و باشـد. ازآنجـايي حنيفِ ابراهيمي و اثبات پيامبري براي آورنـده آن مي
العـاده بـا حِرفـه افـراد ن كـار خارقمقبوليت عموميِ معجزه در هر عصرى، متناسب بـودن آ

جهـت، در عصرحضـرت موسـى (ع)كـه قـوم او در جـادوگرى باشد؛ بدين همان عصر مي
  .سرآمد بودند، معجزه او از جنس سحر و افسونگري بود
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همچنين در عصر حضرت عيسى(ع)كه علم طب، پيشرفت قابل توجهّي داشت، معجـزه 
در زمان بعثت پيـامبر اكـرم(ص) نيـز چـون فرهنـگ او شفاى بيماران و احياىِ مردگان بود. 

شعر، شاعرى و سخنورى در اوج قرار داشت، معجزه پيـامبر اكـرم (ص) سـخني سرشـار از 
كرد؛ از سوي ديگر معارف و در اوج فصاحت و بلاغت بودكه تفوقّ پيامبرى او را ثابت مى

ــامبر ــود؛ بلكــه چــون پي اكرم(ص)، ايــن معجــزه الهــي، فقــط مخــتص اهــل آن روزگــار نب
درك  بايسـت جاويـدان و بـراى همـه اعصـار قابـلالانبياء بودند، معجزه ايشان نيز مىخاتم

ً فرمايـد: جهت، خداوند متعال به اين نكته اشاره مـى باشد؛ بدين َ﴿وَنَـزَّلْنـَا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ تبِْيـَا
ما اين كتاب [آسمانى] را بر تـو نـازل كـرديم  ﴾لِكُلِّ شَیْءٍ وَهُدىً وَ رَحمَْةً وَ بُشْـرَى للِْمُسْـلِمِينَ 

علاّمه  ).89كه بيانگر همه چيز و سبب هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است (نمل:
  فرمايد: طباطبايى(ره) نيز در اين خصوص مى

اى از قرآن مجيد در مطالب خود، به امتياز امم ماننـد امّـت عـرب يـا طايفـه«
ندارد؛ بلكه با طوايف خارج از اسلام نيزسـخن طوايف مسلمانان اختصاصى 

اى از اين طوايف، به احتجاج پرداختـه وآنـان را بـه گويد... و با هر طايفهمى
  ). 1372، ص20، ج1417(طباطبايى،» كندسوي معارف حقهّ خود دعوت مى

صـورت ويـژه بـراي نظيـر ايـن كتـاب، بههاي بيهـا و اسـلوبلذا شايسته اسـت تركيب
  جانبه قرار گيرد.به معارف ژرفِ آن، مورد مطالعه و تحقيق همه دستيابي

سو زبـانِ اسـتعاري، يكـي از بهتـرين ابزارهـا كه از يكحال بايد توجه داشت ازآنجايي
واسـطه فرهنـگ براي درك مفاهيمِ انتزاعي است و از سوي ديگر، در مـتن قـرآن كـريم به

غيرملموسِ بسياري وجود دارد كه براي بيـان ديني و توحيدي خاص آن، مفاهيم انتزاعي و 
» معناشناسـي شـناختي«و نكـات كليـدي » اسـتعاره مفهـومي«ها بايد چـارچوب و درك آن

ها، مفـاهيم محـوري ايـن كتـاب صورت دقيق بررسي شود تا با دريافت ارتباط معنايي آنبه
ريافت گردد، لـذا هاي قيامت تا حدّ توان دويژه مفهوم غير ذهني حوادث و عذابمقدس به

هـاي تصـويري واژه وارهدر اين پژوهش بر آن شديم تـا بـا كشـف، ترسـيم و بررسـي طرح
هـاي نهفتـه در جمـلات و عبـارات مفهـومي حـوادث روز قيامـت، ، پرده از زيبايي»عذاب«

  برداريم و نشان دهيم:
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در قـرآن كـريم » عـذاب«واره هـاي تصـويري، بـه ويـژه طـرحوارهكاركرد طـرح .1
  »چيست؟
كدامنــد و انتقــال دهنــده چــه » عــذاب«هــاي تصــويري واژه وارههــاي طــرحگونــه .2

  مفاهيمي هستند؟
بـراي انتقـال ايـن مفهـوم انتزاعـي و ذهنـي » عـذاب«واره گيري از طرحعلّت بهره .3
 چيست؟

 
  پيشينه پژوهش
هـا و مطالعـاتي هاي تصويري در مـتن قـرآن كـريم تـاكنون پژوهشوارهدر حوزه طرح

  است؛ از جمله: صورت گرفته
از مرتضـي » هاي تصويري در حوزه سفر دنيوي و اخروي از زبان قرآنوارهطرح« -

، 1395هاي ادبي ـ قرآنـي، پـاييز قائمي و اختر ذوالفقاري، فصلنامه علمي پژوهشيِ پژوهش
گيري انـد تـا چگـونگي شـكلنويسندگان در اين جسـتار در پـي آن .3سال چهارم، شماره 

ويري در زبان قرآن در حوزه زندگي دنيوي و اخروي را كشف و بررسي هاي تصوارهطرح
هاي حركتي، قـدرتي، موقعيـت وارههاي بررسي ايشان بيانگر اين است كه طرحنمايد. يافته

بالا و پايين، خطي، نزديكي و دوري و موقعيـت عقـب و جلـو در حـوزه زنـدگي دنيـوي و 
  كاررفته است.اخروي به

از شـيرين پـور » مكاني شدگيِ مفاهيمِ انتزاعي در زبان قـرآن بررسيِ معناشناختي« -
نويسندگان در ايـن  .34، شماره 16، سال 1392ابراهيم و همكاران، نشريه ادب و ذهن سال 

هاي اسـتعاري حـاوي مفهـوم مكـان پشـت، رو، دور و نزديـك را از ها يا كانونمقاله، واژه
و » توجـه«، »اهميـت«اند كـه مفـاهيم افتهيقرآن كريم استخراج كـرده و بـدين نتيجـه دسـت

ــا اســتفاده از مفهــوم مكــاني » شكســت« و » دشــمني«، »عظمــت«و مفــاهيم » رو«و » پشــت«ب
 سازي شده است.مفهوم»نزديك«و » دور«با كمك مفاهيم مكاني » رسيدگي به امور«

از سيده مطهره حسيني و عليرضا » در قرآن كريم» رحمت الهي«استعاره مفهومي « -
رحمـت «اين مقاله به بررسي استعاره مفهـومي  .69، شماره 1396مي نيا، مجله ذهن، سال قائ

پردازد. دستاورد اين مقاله، بيانگر آن اسـت كـه در برخـي آيـات، در قرآن كريم مي» الهي
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شـده اسـت كـه خداونـد در  هايي ذخيرهبها در گنجينهرحمت خداوند همچون اموال گران
گشـايد و در برخـي ديگـر، ايسـتگي بنـدگان، درهـاي آن را ميمواقع لزوم و در صورت ش

توانـد داخـل آن رود و يـا از آن شده كه بنـده مي سازيمانند ظرفي شبيهرحمت خداوند به
هاي مفهـومي، كند كه قرآن به كمك اسـتعارهگيري ميگونه نتيجهخارج شود و سپس اين

ي سـاده و ملمـوس بـه بشـريت عرضـه مفاهيم پيچيده از امـور عينـي و مجـردات را بـا زبـان
 دارد.مي

از عاليـه كُـرد زعفرانلـو و خديجـه » هاي جهتيِ قرآن با رويكردِ شـناختياستعاره« -
نويسندگان در اين مقاله در پـي  .9، سال سوم، شماره 1389حاجيان، فصلنامه نقد ادبي سال 

ها نشـان يبررسي اسـتعاره جهتـي در چـارچوب رويكـرد شـناختي نظريـه معاصـرند. بررسـ
هستند با معنـا يـا رويـداد يـا احسـاس » بالا«ها كه داراي جهت مكاني دهد برخي استعارهمي

رويـداد يـا احسـاس منفـي را القـا » پـايين«كـه اسـتعاره جهتـي مثبت همراه هسـتند؛ درحالي
ارزش يـا ضـعيف در ديگر، مفاهيم خوب و ارزشمند در بالا و مفاهيم بي عبارتكنند. بهمي
 شوند.سازي مين مفهومپايي

صــورت به» عــذاب«اي واژه انتزاعــي وارههــا زيرســاخت طــرحامــا در هــيچ يــك از آن
هـا بـا عنـوان اختصاصي و مفصلّ مورد بررسي قرار نگرفته اسـت؛ تنهـا در يكـي از پژوهش

شناسـيِ بسطِ استعاري مفـاهيم ذهنـي مـرتبط بـا روز قيامـت در قـرآن كـريم از منظـر زبان«
از فرزانـه حـاجي قاسـمي و نصـراالله » حجمـي) -هاي تصـويريوارهر اساس طرحشناختي(ب

حركتي و مقدار در روز قيامت بررسـي شـده  وارهشاملي، مفهوم عذاب فقط بر اساس طرح
است. نتيجه اين مقاله حاكي از آن است كه بيان مفاهيم ذهني با اسـتفاده از تعامـل فيزيكـي 

بخشـد و بـر ايـن اسـاس ره معنـايي واژگـان را وسـعت ميهاي بيرونـي، گسـتانسان با پديده
 راحتي رمزگشايي نمايد.مخاطب قادر خواهد بود مفاهيم پيچيده را به

ــا به ــر آن اســت ت ــژوهش حاضــر ب ــذا پ ــرحل ــنج ط ــاس پ ــر اس ل ب  وارهصــورت مفصــّ
تصويري(حجمي، دوري و نزديكـي، خطـي، نيـرو و عقـب و جلـو) مفهـوم عـذاب در روز 

  شناسيِ شناختي در قرآن كريم بررسي نمايد.نظر زبانقيامت را از م
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كه تأثير » عذاب«شناسي شناختي، واژه پركاربرد كه تاكنون در حوزه زبانبا توجه به آن
هاي نامبرده بررسي نشـده اسـت، نوشـتار وارهبسزايي در شناخت قيامت دارد، از منظر طرح

  پيش رو تازه و نو خواهد بود.
  
 تحقيق. ادبيات مفهومي 1

  شناسيِ شناختي. زبان1-1
شناسي كه سعي در توصيف و تبيين ساختار و نقش هاي جديد دانش زبانيكي از شاخه

شناسيِ شناختي ريشه در مباحث زبـاني و علـوم است. زبان» شناسيِ شناختيزبان«زبان دارد، 
از  ).6، ص1393مــيلادي دارد (راســخ مهنــد،  1970و 1960هايشــناختي نوظهــور در دهــه

توان به جورج ليكاف، رونالد لانگاكر و تالمي اشـاره كـرد سردمداران بنام اين رويكرد مي
). زبان شناسان ديگري چون كرافت، فوكونيـه، جانسـون، سويسـتر و 2، ص1391(سلطاني،

  ).7، ص1393اند (راسخ مهند، ترنر نيز در رشد و بالندگي اين مكتب تأثيرگذار بوده
شناسـي، علـوم تربيتـي، اسيِ شـناختي بـا علـوم ديگـري ماننـد روانشنكه زبانازآنجايي

هاي شناختي حاصـل شناسي رابطه تنگاتنگي دارد و از دادهفلسفه، هوش مصنوعي و عصب
هاي زباني حاصل از ايـن ارتبـاط را كند، در پي آن است كه بافتاز اين ارتباط استفاده مي

هـاي شـناختي ويژگـي بـارز مر بـا ديگـر حوزهبررسي نمايد؛ بنابراين رابطـه پيوسـته و مسـت
  شناسيِ شناختي است. زبان

شناسي شناختي نسبت به ساير علوم دارد، حاصـل اي كه زبانپذيري ويژهقابليت انعطاف
اي با ديگر علوم است كه رابطه زبان انسان را بـا شـناخت وي از جهـان چنين تعامل گسترده

هاي ذهن انسان زبان، الگوهاي انديشه و ويژگي«چراكه نمايد؛ پيرامون، بررسي و تحليل مي
  ).croft & cruse, 2004» (كندرا منعكس مي

شناسـي شـناختي، اصـل تعمـيم و اصـل به عقيده ليكاف، دو اصـل عمـده از مبـاني زبان
هاي اي پذيرفته نيست و جنبـهبنا بر اصل تعميم در مطالعه زبان، نگرش حوزه شناختي است.

شـود و تأكيـد بـر هاي شـناختي عـام سـاخته ميباني بر اساس برخي تواناييمختلف دانش ز
  هاي مختلف زباني است. هاي مشترك حوزهجنبه
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شـود؛ بلكـه كـاملاً شـناور هاي محـدود منحصـر نميدر اين ديدگاه، ديگر زبان در لايه
ها را نها كاملاً گنگ است ولي شناخت و بافت و ساير عوامل زباني است كه آاست. مقوله

  كند.كدگذاري مي
شـوند، بايـد بـا اصولي كه براي زبان توصيف و تبيين مي«ولي اصل شناختي تأكيد دارد 

اند، سـازگار شـدههاي شناختي كشفاصول حاكم بر كاركرد مغز و ذهن كه در ساير رشته
خ (راسـ» ). ... بنابراين اصل زبان چيزي جـز معنـا نيسـت40، ص2006باشند(ايوانز و گرين، 

  ).20، ص1393مهند، 
  شود:شناسي شناختي، موارد زير را شامل ميچهار اصل معنا

. معنـي، زبـاني 3انعطاف اسـت. . معني، زباني پويا و قابل2. معني، زباني منظري است. 1
. معنـي، زبـاني بـر اسـاس 4هاي شناختي نيسـت. المعارفي است و مستقل از ساير حوزهدايره

  آيد.دست مي كاربرد عيني و تجربه به
  
  مفهوم عذاب .1-2
  »عذاب«شناسي واژه . ريشه1-2-1

مرتبـه  371شده است. اين ريشـه در قـرآن كـريم از ريشه (ع ذ ب) گرفته» عذاب«واژه 
مورد  39مورد فعل ماضي و  2صورت فعل (مورد آن به 41تكرار شده است كه از اين ميان 

مورد اسم فاعل  4مورد اسم مفعول،  4كاررفته است (صورت اسم بهفعل مضارع) و مابقي به
  صدر). صورت ممرتبه به 322و 

الرّجـلُ  عَـذَبَ «در اصلِ معني اين واژه، اختلاف شده است، بعضي معتقدند كه اين واژه از
ً وعُذُوً  يَـعْذِبُ  والحِمارُ والفرسُ  ةِ العَطَشِ «شده است و به معناي گرفته» عَذْ َْكُل مِن شِدَّ از »: لمَ 

در » التَّعْـذِيب«براين نظـر، )؛ بنـا583، ص1، ج1414فرط تشنگي چيزي نخورد (ابن منظـور، 
، 1412خـوابي اسـت (راغـب اصـفهاني،اصل، وادار نمودن انسان به تحمّـل گرسـنگي و بي

  ). 554ص
ــرابِ والطَّعَــامِ  العَــذْبُ «نظــر ديگــر ايــن اســت كــه اصــل آن از  كُــلُّ اســت؛ يعنــي » مــن الشَّ

نيـز از » الکَـلاَم عَذْبُ اللِّسان و عَذْبُ «آساني در گلو فرورود. : هر چيز گوارايي كه بهمُسْتَسَاغٍ 
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). پـس 583، ص1، ج1414شود (ابن منظـور،جهت تشبيه به آب صاف و گوارا استعمال مي
بنابر اين قول، به معني شيريني و گوارايي حيات را از كسي گرفتن است (راغـب » التَّعْـذِيب«

  ). 554، ص1412اصفهاني، 
» مـاءٌ عَـذِبٌ «همان زدن است كـه از عبـارت » عْـذِيبالتَّ «شناسان معتقدند كه برخي از واژه

: وذوعَـذَبٍ: كَثـيرُ القَـذى والطُّحْلـُب مـاءٌ عَـذِبٌ شده است. در لسان العـرب آمـده اسـت: گرفته
الحــَوْضَ: نَـــزعَ مــا فيــه مــن القَــذَى  و أَعْــذَبَ آبــي كــه در آن جلبــك و خــار و خاشــاك باشــد؛ 

سـازي كـرد) (ابـن كـه در حـوض آب بـود، كنَـد (پاك: خاك و گل و لايي را والطُّحْلـُبِ 
ــور، ــس ). «583، ص1، ج1414منظ بْـتُــهُ پ ــارت:  -عَذَّ ــل عب ــر مث ــى اخي ــه معن كَــدّرتُ عيشَــه ب

ــه ــدگي -وَزلّقــتُ حَياتَ ــى زن ــت يعن ــاتش را بياس ــار، وحي ــودماش را ت ــزان نم ــات و لغ » ثب
تازيانه و زبان و اطـراف  ). لازم به ذكر است كه به لبه و تيزى570، ص2،ج1374(خسروي،

  ).102، ص2، ج1409گويند (فراهيدي،مي»عَذَبةَ«هاى درخت نيز شاخه
اصـلِ ايـن كلمـات، يكـي اسـت و آن «نويسـد: خـود مي» التحقيق«مصطفوي در كتاب 

چيزي است كه مناسب و موافق طبايع و مقتضي حال باشد؛ همچنـان كـه بـراي آب از واژه 
عذاب دلالت بر امتداد دارد و عذاب در » الفِ«. ايشان معتقدند كه شوداستفاده مي» العَـذْبِ «

كنـد، اسـتفاده امور مكروه و ناپسند و مجازاتي كه حـال فـرد و بـاطن آلـوده وي اقتضـا مي
  ).66، ص 8، ج1368(مصطفوي، » شودمي

  
  . انواع عذاب در قرآن كريم1-2-2

بدكاران است. خداوند حكيم، كاران و عذاب، مجازات دردناك دنيوي و اخروي گناه
) و توانـايي انتخـاب و اختيـار را بـه او 56انسان را براي بندگي خويش خلق كرده (ذاريات:

شـوند و كسـاني بخشيده است؛ پس كساني كه راه بندگي را در پيش گيرند، سـعادتمند مي
در دنيا و گردند. اين افراد كه از اطاعت و بندگي سرباز زنند، دچار خشم و عذاب الهي مي

  آخرت، گرفتار كيفر عقايد و اعمال خويش خواهند شد.
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  يويهاي دن. عذاب1-2-2-1
بـار و عـذاب خداوند متعال در بسـياري از آيـات قـرآن مجيـد، دربـاره سرنوشـت ذلّت

خواركننده اقوام مختلف اعمّ از قوم عاد، ثمود، لوط و اصحاب سبت و... صـحبت بـه ميـان 
هاي دنيـوي كـه بـه ها را بازگو كرده است. ازجمله عـذابذاب آنآورده است و داستان ع

   برد مانند:نام مي گيرشان شده است،خاطر اعمال بد كافران و معاندان و... گريبان
 ١وسيله آتشنابودي محصولات به،  
 ٢غرق شدن در آب،  
 ٣ابابيل،  
 ٤ابر،  
 ٥باد،  
 ٦باران،  

                                                 
1 . َّ هُمْ  ﴿إِ َ  كَمَا بَـلَوَْ ـن طـَائفٌ  عَلَيهْـا فَطـَافَ  يَسْـتـَثـْنُونَ* لاَ  وَ  مُصْـبِحِينَ* ليََصْـرمُِنهَّا أقَْسَـمُواْ  إِذْ  الجنَّْةِ  أَصحْابَ  بَـلَوْ  وَ  رَّبـِّكَ  مِّ

ئمُونَ* هُمْ   ).20 -17(قلم: كالَصَّرِيم﴾ فأََصْبَحَتْ  َ
بوُاْ  قَــبْلِهِمْ  مِـن الَّـذِينَ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالِ  ﴿كَـدَأْبِ   .2 َتِ  كَـذَّ ـِّمْ  ِ  كـانَوُاْ  كـلُ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالَ  أَغْرَقـْنـَا وَ  بـِذُنوُِِمْ  فأََهْلَكْنـَاهُم رَ

َّمْ  الْيَمّ  فىِ  فأََغْرَقـْنَاهُمْ  مِنهْمْ  ﴿فَانتـَقَمْنَا)، 54(انفال: ظاَلِمِين﴾ بوُاْ  َِ تنَِا كَذَّ َ ـا )،136(اعـراف: غَـافِلِين﴾ عَنهْا كَانوُاْ  وَ  ِ  ﴿فَـلَمَّ
هُمْ  انتـَقَمْنـَا ءَاسَـفُوَ  نـَاكُمْ  الْبَحْـرَ  بِكُـمُ  فَـرَقـْنـَا إِذْ  وَ ﴿)، 55(زخـرف: أَجمَْعـِين﴾ فأََغْرَقـْنـَاهُمْ  مِـنـْ  أنَـتُمْ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالَ  أَغْرَقـْنـَا وَ  فأََنجَيـْ
بوُاْ  قَــبْلِهِمْ  مِـن وَالَّـذِينَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالِ  ﴿كَـدَأْبِ )، 50(بقره: تنَظرُُون﴾ َتِ  كَـذَّ ـِّمْ  ِ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالَ  أَغْرَقـْنـَا وَ  بـِذُنوُِِمْ  فأََهْلَكْنـَاهُم رَ

هُمْ  وَجُنـُودَهُ  ﴿فأََخَذْنـَهُ )، 54(انفـال: ظـَالِمِين﴾ كـانَوُاْ  كـلُ  َ )، 40(قصـص: الظَّلِمِـين﴾ عَاقِبـَةُ  كَـانَ  كَيْـفَ  فـَانظرُْ  الـْيَمّ  فىِ  فَـنـَبـَذْ
َ  ﴿فَكُلاًّ  هُم  بِذَنبِهِ  أَخَذْ هُم وَ  حَاصِبًا عَلَيْهِ  أَرْسَلْنَا مَّنْ  فَمِنـْ هُم وَ  الصَّيْحَةُ  أَخَذَتْهُ  مَّنْ  مِنـْ هُم وَ  الأَْرْضَ  بـِهِ  خَسَـفْنَا مَّنْ  مِنـْ  مَّـنْ  مِـنـْ
َّـمْ   رَهْـوًا الْبَحْـرَ  اتـْـرُكِ  ﴿وَ )، 40(عنكبـوت: يَظْلِمُـون﴾ أنَفُسَـهُمْ  كَـانوُاْ  لكِـن وَ  ليَِظْلِمَهُمْ  اللهَُّ  كَانَ  مَا وَ  أَغْرَقـْنَا  مُّغْرَقـُون﴾ جُنـدٌ  إِ

هُمْ  جُنُودَهُ  وَ  ﴿فأََخَذْنهَُ )، 24(دخان: َ هُ ) و 40(قصص: الظَّلِمِـين﴾ عَاقِبـَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانظرُْ   الْيَمّ  فىِ  فَـنـَبَذْ َ  جُنـُودَهُ  وَ  ﴿فأََخَـذْ
هُمْ  َ   .)40(ذاريات: مُلِيم﴾ هُوَ  وَ  الْيَمّ  فىِ  فَـنـَبَذْ

َِصــحْابِ . 3 ــرَ كَيْــفَ فَـعَــلَ رَبُّــكَ  ــن ﴿ألمََْ تَـ ــرْمِيهِم بحِجَــارَةٍ مِّ بيِــلَ* تَـ َ الْفِيــلِ* ألمََْ يجَعَــلْ كَيْــدَهُمْ فىِ تَضْــلِيلٍ* وَ أَرْسَــلَ عَلَــيهْمْ طــَيراْ أَ
يلٍ* فجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول﴾   .)5 -1(فيل: سِجِّ

بوُهُ فأََخَــذَهُمْ فكَــذَّبَ أَصــحْابُ لْيْكَــةِ الْمُرْسَــلِين* ...﴿. 4  -176(شــعراء: عَــذَابُ يَـــوْمِ الظُّلَّــةِ إِنَّــهُ كــاَنَ عَــذَابَ يَـــوْمٍ عَظِــيم﴾كَــذَّ
ـــا رَأَوْهُ عَارِضًـــا مُّسْـــتـَقْبِلَ أَوْدِيــَـتهِمْ قــَـالُواْ هَـــاذَا عَـــارِضٌ ممُّطِـــرَُ  بــَـلْ هُـــوَ مَـــا اسْـــتـَعْجَلْتُم بــِـهِ  )،189   ريِـــحٌ فِيهَـــا عَـــذَابٌ ألَــِـيم﴾﴿فَـلَمَّ

 ).24(احقاف:
مٍ حُسُــومً . 5 َّ ــةَ أَ ــةٍ* سَــخَّرَهَا عَلـَـيهْمْ سَــبْعَ ليََــالٍ وَ ثمَاَنيَِ ــريِحٍ صَرْصَــرٍ عَاتيَِ ــادٌ فـَـأُهْلِكُواْ بِ ــا عَ ــوْمَ فِيهَــا صَــرْعَى﴿وَأمََّ َّمْ   ا فـَـترىَ الْقَ كَــأَ

 ).7-6(حاقه: أَعْجَازُ نخَلٍ خَاوِيةَ﴾
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 ٧بارش سنگريزه،  
 ،قحطي و كاهش محصولات  
  ،قورباغه،ملخ، شپش  
 ،خون  
 ٨برف قرمز و طوفان،  
 ٩زلزله و واژگون ساختن زمين،  
 ١٠زمين،  
 ١١صاعقه،  
 ١٢صيحه،  
 ١٣مال و فرزند،  
 ١٤قتل،  
 ١٥.مسخ  

                                                                                                                   
ـمَاءِ بمـِاءٍ مُّ ﴿. 6 لْنَاهُم بجِنـَّتـَيهْمْ جَنـَّتـَينْ ، )11(قمـر: نهْمِـر﴾فَـفَتَحْنَا أبَْـوَابَ السَّ  ذَوَاتـىَ  ﴿فأََعْرَضُـواْ فأََرْسَـلْنَا عَلـَيهْمْ سَـيْلَ الْعَـرمِِ وَ بـَدَّ

 .)16(سبأ: ﴾ءٍ مِّن سِدْرٍ قلَِيلأُكُلٍ خمَْطٍ وَ أثَْلٍ وَ شىَ 
تْوُنَ  .7 َ نَ الْعَلَمِين﴿وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَ ِا مِنْ أَحَدٍ مِّ * وَ أمَْطَرَْ عَلَيْهِم مَّطـَرًا فـَانظرُْ كَيْـفَ كـاَنَ عَقِبـَةُ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم 

 .)84-80(اعراف: الْمُجْرمِِين﴾
ـــنَ الثَّمَـــرَاتِ لَعَلَّهُـــمْ ﴿. 8 ـــصٍ مِّ ـــنِينَ وَ نَـقْ لسِّ ِ َ ءَالَ فِرْعَـــوْنَ  ـــدْ أَخَـــذْ ـــلَ وَ يــَـذَّكَّرُون وَلَقَ ـــانَ وَ الجْـــرَادَ وَ الْقُمَّ ـــيهْمُ الطُّوفَ *فأََرْسَـــلْنَا عَلَ

تٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبروَاْ وَ كانَوُاْ قَـوْمًا مجّْرمِِين* َ مَ ءَا مُوسىَ ادعُْ لنََا رَبَّـكَ بمِـَالضَّفَادعَِ وَ الدَّ َ ا عَهِـدَ وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرّجِْزُ قَالُواْ 
  ).134 -130(اعراف: ﴾لَكَ وَ لنَرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنىِ إِسْرَائيل عِندَكَ  لئَن كَشَفْتَ عَنَّا الرّجِْزَ لنَـُؤْمِننَ 

 .)78(اعراف: ﴾﴿فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُواْ فىِ دَارهِِمْ جَاثمِِين  .9
ـِمُ الأَْرْضَ أَوْ نُسْـقِطْ عَلـَيهْمْ كِسَـفً  مَا بَينْ  ﴿أفََـلَمْ يَـرَوْاْ إِلىَ  .10 ـمَاءِ وَ الأَْرْضِ إِن نَّشَـأْ نخَسِـفْ ِ ـنَ السَّ ـنَ أيَْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُم مِّ ا مِّ

 .)9 (سبأ: عَبْدٍ مُّنِيب﴾ السَّمَاءِ إِنَّ فىِ ذَالِكَ لايَةًَ لِّكلُ 
ْمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهوْنِ بمِاَ كانَوُاْ يَكْسِبُون﴾ عَلىَ الهدَْى واْ الْعَمَى﴿وَأمََّا ثمَوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ  .11  .)17(فصلت: فأََخَذَ
رهِِمْ جَاثمِِين  .12 َ  .)67(هود: ﴾﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُواْ فىِ دِ
نْـيَا وَ تَـزْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونفَلاَ تُـعْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَ لاَ ﴿. 13 ِا فىِ الحْيََوةِ الدُّ مَ  ُ ليِـُعَذِّ اَ يرُيِدُ اللهَّ   .)55(توبه: ﴾أَوْلاَدُهُمْ إِنمَّ
يَْدِيكُمْ وَ يخزُهِِمْ وَ ينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُّ  .14 ِ  ُ  .)14(توبه: ؤْمِنِين﴾﴿قتَِلُوهُمْ يُـعَذِّبْـهُمُ اللهَّ
يَدَيهْا وَ مَا خَلْفَهَا وَ  نَكَالاً لِّمَا بَينْ ﴿وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فىِ السَّبْتِ فَـقُلْنَا لهَمُْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِينَ* فجَعَلْنَاهَا . 15

 ).66-65(بقره: مَوْعِظَةً للِّْمُتَّقِين﴾
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هاي دنيـوي عنوان عـذابها بههاي ديگري كه گروهي از مفسرين از آناز جمله عذاب
اشـاره كـرد. (هاشـمي رفسـنجاني،  17و ذلّـت 16توان به استيصال (اسـتدراج)اند، مييادكرده

  ).203، ص20، ج1387
  

  هاي اخروي. عذاب1-2-2-2
هاي اخروي صحبت به ميان آورده است و ايـن خداوند متعال در قرآن كريم، از عذاب

چنـان دارد كه آنتر معرفي كرده است و بيان ميتر و وحشتناكمراتب بزرگها را بهعذاب
كـار حاضـر اسـت فرزنـد خـود، همسـر و بـرادر و اهها دردنـاك اسـت كـه گنـاين عـذاب

كسي را كه در روي زمـين اسـت، فـدا كنـد تـا در برابـر ايـن عـذاب خويشاوندان و هر آن
  ). 14-12خلاصي و رهايي يابد (معارج:

ها در قيامت، كاري بس دشوار و پيچيده اسـت؛ چراكـه كسـي بندي انواع عذابتقسيم
ها را درك نكرده است؛ اما بر اساس توصيفات قرآن مجيد، شايد بتـوان حقيقت اين عذاب

هاي هاي جسماني و روحـاني تقسـيم كـرد: عـذابهاي اخروي را به دو دسته عذابعذاب
ثـار كيفـر و مجـازات آن بـر روي روح و روان فـرد هايي را گوينـد كـه آروحاني، عـذاب

  اند از: اثرگذار است. برخي از اين كيفرها عبارت
 ١٨غم و اندوه فراوان و هميشگي،  
 ١٩سرزنش پروردگار ،  
 ٢٠ياوريخواري و بي ،  

                                                 
مُْ  ثمُ  كَفَرُواْ  للَِّذِينَ  فأََمْلَيْتُ  قَـبْلِكَ  مِّن بِرُسُلٍ  اسْتهُزئَِ  لَقَدِ  ﴿وَ . 16   ).32(رعد: عِقَاب﴾ كَانَ  فَكَيْفَ   أَخَذْ
ن بَـقْلِهَــا وَ قِثَّائهَــا وَ فُومِهَــا وَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فــَادعُْ لنََــا رَبَّــكَ يخــُرجِْ لنََــا ممــِّا تنُبِــتُ الأَْرْضُ مِــ لــَن نَّصْــبرِ عَلــىَ  ﴿وَ إِذْ قُـلْــتُمْ يمَوُســىَ  .17

لَّذِى هُوَ خَيرْ  اهْبِطوُاْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّـا سَـألَْتُمْ  وَ ضُـربَِتْ عَلـَيْهِمُ الذِّلَّـةُ وَ  عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا  قَالَ أتََسْتـَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أدَْنىَ  ِ
ـ ءُو بِغَضَـبٍ مِّ َ َ بِغـَيرْ الحْـَقّ الْمَسْـكَنَةُ وَ  تِ اللهَِّ وَ يَـقْتـُلـُونَ النَّبـِينِّ َ ِ نََّـهُـمْ كـانَوُاْ يَكْفُـرُونَ  ِ ذَالـِكَ بمـِا عَصَـواْ وَّ كَـانوُاْ   نَ اللهَِّ  ذَالـِكَ 

  .)61(بقره:يَـعْتَدُون﴾ 
  .)22(حج: ﴾ذُوقُواْ عَذَابَ الحْريِقأعُِيدُواْ فِيهَا وَ  ﴿كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يخَرُجُواْ مِنهْا مِنْ غَمّ . 18
َّ ظاَلِمُونَ* قَالَ اخْسَواْ فِيهَا وَ لاَ تُكلَّمُون .19 َ فَإِ  .)108-107(مؤمنون: ﴾﴿رَبَّـنَا أَخْرجِْنَا مِنهْا فَإِنْ عُدْ
 ).192عمران:(آل صَار﴾﴿رَبَّـنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا للِظَّلِمِينَ مِنْ أنَ .20
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 ٢١شماتت مأموران و نگهبانان ،  
 ٢٢نعره وحشتناك دوزخ ،  
 ٢٣آميز بهشتيان با آنانوگوي ملامتگفت   
گذارد و جسـم اي از كيفرهاست كه بر جسم آدمي اثر ميهاي جسماني مجموعهعذاب

ها و تنبيهات بـدني سـخت و دهد. اين نوع عذاب را خداوند متعال با شكنجهوي را آزار مي
  اند از: ها به تصوير كشيده است كه عبارتها و پوشيدنيدردآور، خوراكي

 ٢٤زقوم يا ميوه تلخ ،  
 ٢٥نحميم يا آب سوزا ،  
 ٢٦غسلين يا چرك و خون ،  
 تر از تر از مردار و داغضريع؛ به معناي نوعي گياه خاردار و بسيار تلخ و متعفن

  ،٢٧آتش
 ٢٨غساّق يا خونابه ،  
 ٢٩صديد؛ به معناي چرك و خونابه جراحت ،  
 ٣٠غذاي گلوگير ،  
 ٣١هاي دردآور و سوزنده بر دوزخيانلباس ،  

                                                 
ــنَ الْعَــذَابِ* قــَالُواْ أَ . 21 ــفْ عَنَّــا يَـوْمًــا مِّ لْبـَيِّنَــتِ  ﴿وَ قــَالَ الَّــذِينَ فىِ النَّــارِ لخِزََنــَةِ جَهَــنَّمَ ادْعُــواْ رَبَّكُــمْ يخفُِّ ِ تْــِيكُمْ رُسُــلُكُم   وَ لمَْ تــَكُ َ

  .)50-49(غافر: ﴾الْكَفِريِنَ إِلاَّ فىِ ضَلاَلقَالُواْ فَادْعُواْ وَ مَا دُعَؤُاْ   قَالُواْ بلَىَ 
 ).12(فرقان: ﴿إِذَا رَأتَـْهُم مِّن مَّكاَنِ  بعَِيدٍ سمَعُواْ لهاَ تَـغَيُّظاً وَ زَفِيراً﴾ .22
ــا فَـهَــلْ وَجَــدتمُّ  .23 ــا حَقًّ َ رَبُّـنَ َ مَــا وَعَــدَ ــدْ وَجَــدْ دَى أَصــحْبُ الجنَّْــةِ أَصــحْابَ النَّــارِ أَن قَ َ ــمْ  ﴿وَ  ــالُواْ نَـعَ ــا  قَ ــا وَعَــدَ رَبُّكُــمْ حَقًّ مَّ

 .)44(اعراف: ﴾فأََذَّنَ مُؤَذِّنُ بَـيْنهَمْ أَن لَّعْنَةُ اللهَِّ عَلىَ الظَّالِمِين
  ).46-43(دخان: الحَْمِيم﴾ ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ الأْثَيِمِ* كالَْمُهْلِ يَـغْلىِ فىِ الْبُطوُنِ* كَغَلىْ  .24
يم ﴿ثمُ  .25 نْ حمَِ  ).67(صافات: ﴾إِنَّ لهَمُْ عَلَيهْا لَشَوًْ مِّ
 ).36(حاقه: ﴾﴿وَ لاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِين .26
 .)7-6(غاشيه: ﴾﴿لَّيْسَ لهمَْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَريِعٍ* لاَّ يُسْمِنُ وَ لاَ يُـغْنىِ مِن جُوع .27
يمًا وَ غَسَّاقًا﴾. 28   .)25(نبأ: ﴿إِلاَّ حمَِ
تْيِـهِ الْمَـوْتُ مِـن كُـلّ  ﴿مِّن وَرَائهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى .29 َ مَكـاَنٍ وَ مَـا هُـوَ بمِيَـِّتٍ وَمِـن  مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ* يَـتَجَرَّعُـهُ وَ لاَ يَكَـادُ يُسِـيغُهُ وَ 

 ).17-16(ابراهيم: وَرَائهِ عَذَابٌ غَلِيظ﴾
ً ألَيِمًا﴾﴿إِنَّ لَدَيْـنَا أنَكاَلاً وَ جَحِ  .30  ).13-12(مزمل: يمًا* وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَا
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 ٣٢هاي زشت و بدمنظر و بدبوپوشيدني،  
 ٣٣زاورد با بادهاي كشنده و دودهاي غليظ و آتشبرخ ،  
 ٣٤هادرپي و از ميان رفتن آنهاي پيروييدن پوست ،  
 ٣٥داغ شدن صورت، پهلو و پشت ،  
 ٣٦صورت انفراديهاي تنگ و تاريك با غل و زنجير بهحبس در زندان ،  
 كـار، غـل و زنجيـر بـر گـردن، سوي آتش در حالي كه گنـاهكشانيده شدن به

  ، ٣٧داردوپا دست
 ٣٨گرز آهنين ،  
 ٣٩داخل شدن در سقر.  

  
  هاي تصويري و كاركرد آنوارهطرح. 1-3

واره تصـويري اسـت كـه ، مفهـوم طـرح»شناسـي شـناختيزبان«يكي از مفاهيم اساسـيِ 
حركتي به هنگام كنترل اشياء، قرار  -هاي جسميگشتارهايي تجربي بوده و از طريق فعاليت

                                                                                                                   
رٍ يُصَبُّ مِن فَـوْقِ رُ  .31 َّ ِّمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لهمَْ ثيَِابٌ مِّن  ءُوسِهِمُ الحْمِيمُ* يُصْهَرُ بِهِ مَـا ﴿هَاذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فىِ رَ

ِمْ وَ الجْ   .)20-19(حج: لُود﴾فىِ بُطوُ
 ).50(ابراهيم: وُجُوهَهُمُ النَّار﴾ ﴿سَرَابيِلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَ تَـغْشىَ . 32
ــيمٍ* وَ ظِــلٍ  .33 ــمَالِ* فىِ سمـَـومٍ وَ حمَِ ــمَالِ مَــا أَصــحْابُ الشِّ َّــمْ كــانَوُاْ قَـبْــلَ  ﴿وَ أَصــحْابُ الشِّ ردٍِ وَ لاَ كَــرِيمٍ* إِ َ ــن يحَمُــومٍ* لاَّ  مِّ

 ).46-41(واقعه: ذَالِكَ مُترفِْين﴾
لْنَاهُمْ جُلُــودًا غَيرهَْــا .34 رًا كلُّمَــا نَضِــجَتْ جُلُــودُهُم بــَدَّ َ ــا سَــوْفَ نُصْــلِيهِمْ  تنَِ َ ِ ــذُوقُواْ الْعَــذَابَ إِنَّ اللهََّ كــاَنَ  ﴿إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ  ليَِ

 ).56(نساء: عَزيِزًا حَكِيم﴾
رِ جَهَـــنَّمَ فَـتُكْـــوَىعَ  ﴿يَــــوْمَ يحُمَـــى. 35 َ هَـــا فىِ  مُْ وَ ظهُُـــورُهُمْ  هَـــذَا مَـــا كَنـــزَتمُْ لأِنَفُسِـــكمُ  لَيـْ ــَـا جِبَـــاهُهُمْ وَ جُنــُـو فــَـذُوقُواْ مَـــا كُنـــتُمْ  ِ

 ).35(توبه: ﴾تَكْنزوِن
ً ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُـبُورً  .36 -13(فرقـان: * لاَّ تَدْعُواْ الْيـَوْمَ ثُـبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُواْ ثُـبُورًا كَثـِيراً﴾ ا﴿وَ إِذَا ألُْقُواْ مِنهْا مَكاَ

14.( 
عُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوه ﴿خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ* ثمَُّ الجْحِيمَ صَلُّوهُ  .37  ).32-30(حاقه: ﴾* ثمَُّ فىِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ
 .)22-21(حج: ﴾﴿وَ لهمَ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيد. 38
 ).30-26(مدثر: * عَلَيهْا تِسْعَةَ عَشَر﴾ * لاَ تُـبْقِى وَ لاَ تَذَرُ* لَوَّاحَةٌ للِّْبَشَرِ  * وَ مَا أدَْرَئكَ مَا سَقَرُ  ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ  .39
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آيد منظور اهداف خاصي به وجود ميهي كانون ادراكي بهدگرفتن در فضا و زمان و جهت
)Johnson, 1991.(  

اي بر اين ادّعاست كه بخش مهمي از دانش انساني، ايستا و گزاره» شناسيِ شناختيزبان«
اي نيست؛ بلكه حاصـل تعـاملات ادراكـي، اعمـال جسـماني و كنتـرل اشـياء اسـت و جمله

)Johnson, 1987 & Lakoff, 1987 & 1990 & Talmy, 1988.(  
اي است كـه حركـات جسـم دار و جسمي شدههاي تصويري، ساختاري معنيوارهطرح

هـا را پديـد بعُدي، تعاملات ادراكـي و نحـوه برخـورد مـا بـا ادراك آنانسان در فضاي سه
آورد هايي در ذهن ما پديد ميآورد. به نظر جانسون، تجربيات ما از جهان خارج ساختمي

هـاي تصـويري، وارهتر، طرحدهيم. بـه عبـارت سـادهها را به زبان خود انتقـال مـيآنكه ما 
يابـد نوعي ساخت مفهومي است كه برحسب تجربه مـا از جهـان خـارج در زبـان نمـود مي

  هاي تصويري چند ويژگي دارند:واره). طرح68-67، ص1382(صفوي،
  اند.هايِ تصويري از لحاظ منشأ، پيش مفهوميواره. طرح1
  آورد.تواند مفاهيمي بسيار دقيق را پديد ميهاي تصويري ميواره. طرح2
  شود.هاي تصويري از مشاهده جهان و تعامل با آن ناشي ميواره. طرح3
  نفسه معنادار هستند.هاي تصويري فيواره. طرح4
  هاي مشابه هستند.هاي تصويري بازنماييواره. طرح5
  توانند پيچيده باشند.نفسه ميفيهاي تصويري واره. طرح6
  هاي ذهني يكي نيستند.هاي تصويري با صورتواره. طرح7
  هاي تصويري چند وجهي هستند.واره. طرح8
  اند.هاي تصويري در معرضِ تغيير و تبديلواره. طرح9

  ها يافت شوند.توانند در گروههاي تصويري ميواره. طرح10
هـا ممكـن وارههاي تصويري اشاره كرده اسـت. طرحوارهحترنر به اقسام مختلفي از طر
  اند از:هاي ساده عبارتوارهترين طرحاست ساده يا مركب باشند. رايج

  دهند؛هايي كه حركت در يك مسير را نشان ميواره. طرح1
  كنند؛هايي كه رابطه درون و داخل را بيان ميواره. طرح2
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  دهند؛نشان ميهايي كه توازن را واره. طرح3
  دهند؛هايي كه تقارن را نشان ميواره. طرح4
  ).61-56، ص1390هاي نيرويي ـ پويايي(قائمي نيا،واره. طرح5

 
  در قرآن كريم» عذاب«هاي تصويري واره. تحليلِ طرح2
  واره حجمي و مفهوم آن. طرح2-1

اي كه انسان از وجود فيزيكي خـود مبنـي بـر اشـغال واره حجمي، تجربهبر اساس طرح«
سـازد و انسـان، پـذير ميبخشي از فضا دارد، درك مفهوم انتزاعي حجـم را بـراي او امكان

شود كه داراي حجم هسـتند و ايـن تجربـه فيزيكـي را بـه هايي ميها و مكانمظروف ظرف
هـاي وارهدهد و طرحري يا مفهومي حجم ناپذيرند، بسط ميمفاهيم ديگر كه به لحاظ جوه

  ). 141، ص1391(محمدي،» آوردانتزاعي از احجام فيزيكي در ذهن خود پديد مي
ها و مسـائل در بسياري از موارد، قرآن كريم نيز براي تبيـين و محسـوس نمـودن پديـده

كـه مفـاهيمي » ذابعـ«طور ويـژه، بحـث مربوط به زندگي دنيوي و اخروي و همچنـين بـه
﴿أوُْلئَـكَ لمَْ يَكُونـُواْ مُعْجِـزيِنَ فىِ الأَْرْضِ  ماننـد: انتزاعي هستند، از اين شيوه استفاده نموده است.

ــمْعَ وَمَــا كَــ ــن دُونِ اللهَِّ مِــنْ أَوْليِـَـاءَ يُضَــاعَفُ لهـُـمُ الْعَــذَابُ مَــا كــانَوُاْ يَسْــتَطِيعُونَ السَّ انوُاْ وَمَاكــاَنَ لهـَـم مِّ
  ).20(هود: بْصِرُونَ﴾ي ـُ

يابند! عـذاب هايي نمىگاه توانايى فرار در زمين را ندارند؛ و جز خدا، پشتيبانها هيچآن
ها مضاعف خواهدبود؛ (چرا كه هم خودشان گمـراه بودنـد و هـم ديگـران را خدا براى آن

يدنـد! دها هرگز توانايى شـنيدن(حق را) نداشـتند؛ و (حقيقـت را) نمـىگمراه ساختند)؛ آن
  (مكارم شيرازي).

در ايـن آيـه » يضُاعفَُ لهَمُُ العَْذابُ« فرمايد: در معناىطبرسي در ذيل اين آيه شريفه مي
  شده است:چند وجه گفته 

واسطه كفرشان، عذاب شوند بلكه گذشته از اينكه براى كفـر، چنان نيست كه تنها به -1
وند، چنانچـه در آيـه ديگـر فرمـوده: شوند براى ساير گناهان نيز عذاب شعذاب و كيفر مي

ً فـَوْقَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يُـفْسِدُونَ « هُمْ عَذا   ».زدِْ
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ها صـورت گيـرد بـه دنبـال آن نـوعى ديگـر يعنى هر وقت يك نوع از عذاب بر آن -2
هاي انـد، عـذابتر بيايد و هم چنان پيوسـته روى اسـتحقاقى كـه داشـتههمانند آن يا سخت

 ببينند.گوناگون 

ها مضاعف گردد به خاطر كفرشان و به خاطر عذاب، نسبت به بزرگان و رؤساى آن -3
خواندند، كه يكى عذابِ گمراهى است و ديگـرى عـذابِ اينكه مردم را به پيروى خود مي

  ).34، ص12، ج1360گمراه كردن و بازداشتن مردم از راه خدا (طبرسي،
منزلـه شـيء مـاديّ در نظـر به» عـذاب«شريفه،  گردد در اين آيههمچنان كه مشاهده مي

واره توان بر آن افزود يا از آن كم كرد. اين طـرحشده است كه در صورت لزوم، ميگرفته
، »زدِنـا«وزياد شدن دارد، هـم چـون هاي ديگري نيزكه دلالت بر كم در قرآن كريم با واژه

هـايي داوند با به كار بـردن واژهگونه آيات، خبيانشده است. در اين» يضاعف«و » لايخففّ«
  صورت عيني به تصوير كشيده است.به» واره حجميطرح«ملموس، عذاب را در قالب 

﴿الَّـذِى جَعَـلَ مَـعَ اللهَِّ إِلهَـًا ءَاخَـرَ فَألَْقِيـَاهُ فىِ فرمايـد: مي 26در مثال ديگر در سـوره ق، آيـه 
ا خـدا قـرار داده، (آرى) او را در عـذاب همان كسى كه معبود ديگرى بـ؛ الْعَذَابِ الشَّـدِيد﴾

  شديد بيفكنيد! (مكارم شيرازي)
هـا را خداوند، براي بيان اين نكته كه كافران در عذاب شديدي هستند و اين عـذاب آن

 عنوانواره حجمي بهره جُسته است و عـذاب را بـهاز همه طرف احاطه كرده است، از طرح
» فـي«ا، مظروف آن هستند. كاربرد حرف اضافيِ هسازي كرده است كه انسانمفهوم ظرفي

، ماننـد يـك حجـم فيزيكـي در ذهـن »عـذاب«در اين آيه، باعث گرديده تـا واژه انتزاعـي 
واره حجمـي بـا ذكر اسـت كـه طـرح تر شود. شايانمتصوّر گردد و درك مفهوم آن آسان

ازايـن د و آنچه پسرونيز به كار مي» در، داخل، توي، بيرون و...«اي همچون حروف اضافه
   .)301، ص1390شود (رضوي،رود، داراي حجم تلقي ميحروف به كار مي

)، افكنـده شـدن 46هاي ديگري نيز در قرآن همچون داخل شدن در عذاب (غـافر:واژه
) بيـانگر 80) و جاودانه بودن در آن (مائده:71)، باقي ماندن در عذاب (طه:26در عذاب (ق:

  ت.واره تصويري اساين طرح
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  و دوري و مفهوم آنواره نزديكي . طرح2-2
» واره مكـانيطـرح«هاي هـاي تصـويري كـه يكـي از زيرمجموعـهوارهاين نوع از طرح

واره، براي به تصـوير است، با فاصله اشياء نسبت به يكديگر سروكار دارد. در اين نوع طرح
دلالـت بـر نزديكـي و دوري شود كه كشيدن مفاهيم انتزاعي، عموماً از واژگاني استفاده مي

واره مبتنـي بـر روابـط اشياء نسبت به يكديگر دارند. تيلر معتقد است زماني كـه يـك طـرح
واره تصـويري نزديكـي و دوري مكاني بر دامنه غير مكـاني فرافكنـده شـود، درواقـع طـرح

ترسيم گرديده است. او معتقد اسـت ايـن فرافكنـي ميـزان تـداخل عـاطفي و احتمـال تـأثير 
  ).320، ص1383دهد (تيلر، قابل را برحسب نزديكي و دوري تغيير ميمت

سازي نزديكي خداونـد بـه واره، مفهومهاي بارز براي ترسيم اين نوع طرحيكي از نمونه
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسَانَ وَنَـعْلَمُ فرمايد: سوره قاف است كه خداوند متعال مي 16بندگان در آيه 

 ِِ هاى نفس ما انسان راآفريديم و وسوسه؛ نَ فْسُهُ وَنحَنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِد﴾مَا تُـوَسْوِسُ 
  تريم. (مكارم شيرازي)دانيم و ما به او از رگ قلبش نزديكاو را مى

نيـز اسـتفاده » عـذاب«واره، در مفهـوم انتزاعـي و تعالي از اين نوع طرحخداوند تبارك 
  نموده است:

ــهُ وَيخَــافُونَ عَذَابــَهُ إِنَّ ﴿أوُْلئَــكَ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ يَـبْتَغُــونَ إِلىَ  ــرَبُ وَيَـرْجُــونَ رَحمْتََ ــمْ أقَـْ رَِِّــمُ الْوَسِــيلَةَ أيَهُّ
اى(براى خوانند، خودشان وسيلهكسانى را كه آنان مى؛ )57(اسراء: عَذَابَ رَبِّكَ كـاَنَ محـَذُوراً﴾
تر؛ وبه رحمـت او اميدوارنـد؛ و اى هرچه نزديكجويند، وسيلهمى تقربّ) به پروردگارشان

ترسند؛ چرا كه عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهيز ووحشـت اسـت! ازعذاب او مى
  (مكارم شيرازي)

هـا را معبـود كند كه ملائكه، جنّ و انـس كـه مشـركين آنخداوند در اين آيه، بيان مي
وسيله دارند تا تر شدن به او، خود نياز بهپروردگار و نزديكاند، براي تقربّ به خود خوانده

هــا از عــذاب پروردگــار شــان بــه او مراجعــه كننــد. آنبــه او اقتــدا كننــد و در امــور زندگي
  كه عذاب پروردگار، محذور است.اند درحاليبيمناك

كـردن و احتـراز و به معناي دوري » حَذِرَ يحَذُرُ حَـذَراً «اسم مفعول از ريشه » محذور«واژه 
» المعجم الوسيط«). كتاب 460،ص1، ج1374آور است (خسروي،از چيز ترسناك و هراس
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؛ يعني آنچه كه بايـد از آن بـر حـذر مـا يُـتِّقَـی وَيحُـترَزَگونه ترجمه كرده است: اين واژه را اين
). اگرچه نويسنده در ترجمه ايـن 162، ص1، ج1392بود و دوري جست (انيس و ديگران، 

معـاني » اتَّـقَـی«صورت صـريح ذكـر نكـرده اسـت، امـا در ذيـل واژه ژه، معاني دوري را بهوا
  ).138، ص1را گنجانده است (همان، ج» حذره، تجََنَّبَهُ و ابتَعَد عَنه«

باشـد، در اين آيه، رابطه مكانيِ دوري، بر دامنـه غيـر مكـاني كـه عـذاب پروردگـار مي
تر ان تأثيرگذاري و ترس از اين مفهومِ ذهني، ملمـوسوسيله ميزفرافكنده شده است تا بدين

اي تصور شده است كه گويي شيئي است بـا گونهبه» عذاب«تر، مفهوم گردد؛ به بيان روشن
  قابليت دوري و نزديكي.
ـــنَ الْعَـــذَابِ الأَْدْنىَ همچنـــين در آيـــه:   رْجِعُـــون﴾دُونَ الْعَـــذَابِ الأَْكْـــبرِ لَعَلَّهُـــمْ ي ـَ﴿وَلنَــُـذِيقَنَّهُم مِّ

به آنان ازعذاب نزديك (عذاب ايـن دنيـا) پـيش ازعـذاب بـزرگ (آخـرت) )؛ 21(سجده:
  چشانيم، شايد بازگردند (مكارم شيرازي).مى

خداوند متعال براي بيان عذاب دنيـا و عـدم گريـز و فـرار از ايـن عـذاب الهـي، از واژه 
  فرمايند: استفاده كرده است. علامه طباطبايي مي» أدني«

اين آيه شريفه، علّت رسـانيدن عـذاب دنيـا بديشـان، اميـد بازگشـت بـه  در«
عـذاب دنيـا خواهـد » أدنـى«سوي خدا و توبه است؛ در نتيجه مراد از عذاب 

ها را از ها بگيرد و آنبود،كه خداوند برايشان نازل كرد تا زهر چشمي از آن
عـذاب  يعنـى» عـذاب أدنـى«عذاب بزرگ قيامت بترساند؛ و معنـاى آيـه از 

 تر از عذاب قيامت، چيزى از قبيل قحطى و مـرض و جنـگ و خـوننزديك
  ).264، ص16، ج1417(طباطبايي،» ريزى و امثال آن است

  
 واره خطيّ و مفهوم آن. طرح2-3

هاي متفـاوتي واره، اشياء بر روي يك خط مستقيم با فاصلهتيلر معتقد است در اين طرح
اظر، در امتداد اين خط قرار دارد كه با هر يك از اشياء در اند و يك ناز يكديگر قرارگرفته

، بــراي »شناســي شــناختيزبان«). در 322، ص1383اي متغيــر قرارگرفتــه اســت(تيلر،فاصــله
تصور است؛ مدل زمان محور سازيِ زمان، دو مدل شخص محور و زمان محور، قابل مفهوم
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سـازد، مـدل شـخص خطـي را مي وارهگنجد. آنچه كه طـرحواره خطيّ نميدر بحث طرح
واره خود به دو مـدل زمـان متحـركّ و نـاظر متحـركّ، قابـل محور است كه اين نوع طرح

  تقسيم است.
  

  . مدل زمان متحرك2-3-1ّ
هـا نسـبت بـه وي، در حـال حركـت صورت ثابت و منفعـل و زماندر اين مدل، ناظر به

درواقع از حيث شناختي، الگوي حركـت ». شودآزمون ارشد دارد نزديك مي«است؛ مانند: 
توانـد حركـت كنـد و بـه مـا سازي شده كه گويي آزمـون ارشـد مياي مفهومگونهزمان به

   نزديك شود.
  تصوير ذيل گوياي اين مطلب است:

  
، از ايـن مـدل »عـذاب«تر كـردن مفهـوم انتزاعـي خداوند در قرآن كريم براي ملمـوس

  هاي متفاوت، بهره جسته است.ظ و واژهشناختي در موارد بسيار و با الفا
أَخَّرَْ عَنهْمُ الْعَذَابَ إِلىَ أمَُّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَايحَبِسُهُ ﴿وَلئَنِ سوره هود:  8عنوان نمونه آيه  به

ــِم مَّــا كــانَوُاْ بــِهِ يَسْــتهَزِ  تْــِيهِمْ لــَيْسَ مَصْــرُوفًا عَــنهْمْ وَ حَــاقَ  َ واگــر مجــازات را تــا ؛ ءُونَ﴾أَلاَ يَـــوْمَ 
چه چيز مـانع آن شـده «گويند: ها به تأخير اندازيم، (ازروى استهزا مىزمان محدودى از آن

ها بازگردانده نخواهد شد؛ آگاه باشيد، آن روزكه (عذاب) به سراغشان آيد، از آن» است؟!
گيـرد! ان را مـىكردنـد، دامانشـ(و هيچ قدرتى مانع آن نخواهد بود)؛ وآنچه را مسخره مـى

  (مكارم شيرازي)
كه كفار، وقتي از كلام خداي تعالي و يا از در اين آيه اشاره و بلكه دلالت است بر اين«

اش وعده عذابي را شنيدند كه مفريّ از آن نبود و وقتي ديدند كه خدا از زبان پيامبر گرامي
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ه و از در اسـتهزا در رحمتش نسبت بـه آنـان، آن عـذاب را نفرسـتاد، دسـت بـه تمسـخر زد
  گفتند: پس آن عذاب چه شد؟ و چرا نيامد؟ 

تْـِيهِمْ لـَيْسَ مَصْـرُوفًا عَـنهْمْ﴾مؤيد اين دلالت اين است كه در آخر آيه فرموده:  َ  ﴿أَلاَ يَــوْمَ 
(موسـوي » يعني آگاه باشند كه روزي كه آن عذاب بيايد، ديگر از آنان بر نخواهـد گشـت

نيز در اينجا بنا بر گفته ابن عباس و مجاهد، به معنـاي » أمَُّة« ).230، ص10، ج1374 همداني،
  ).218، ص5، ج1372 زمان است (طبرسي،

در اين آيه شريفه، اين مدل در مورد زمان عذاب قيامت به كـار گرفتـه شـده تـا انفعـال 
ناظر و محتوم بودن حسابرسي و تعذيب كفار را به خوبي نشـان دهـد؛ در واقـع مفهـوم غيـر 

اي تصوّر شده است كه كفاّر در موقعيت ثابتي قرار دارند و اين زمان گونه، به»عذاب«مادي 
گـردد؛ هـا نزديـك ميشـود و يـا بـه آنها دور ميكند و از آنعذاب است كه حركت مي

صـورت حركـت زمـان (زمـان متحـرك) اي كه از حيـث شـناختي، زمـان عـذاب بهگونهبه
  درك است.قابل

  
  متحركّ . مدل ناظر2-3-2ِ

شــود؛ در ايــن مــدل، زمــان داراي امتــداد و ماننــد يــك جســم داراي حجــم تصــور مي
سـوي آن درحركـت اسـت و در شـود و نـاظر بهاي كه همانند مكاني ثابت تلقيّ ميگونهبه

بر اسـاس ». شويمكم به ماه رمضان نزديك ميكم«نهايت، به اين زمان خواهد رسيد؛ مانند: 
شود؛ سد كه گوينده در حال حركت است و به ماه رمضان نزديك ميراين الگو به نظر مي

ــع مي ــان بهدر واق ــوان گفــت از حيــث شــناختي، زم صــورت الگــوي حركــت شــخص، ت
  سازي شده است.مفهوم
ها براى عذاب ما آيا آن ﴾﴿أفَبَِعَـذَابنَِا يَسْـتَعْجِلُونسوره صافات:  176مثال در آيه عنوان به

شـده اسـت كـه منزله ظرفي ثابت، در نظر گرفتهم شيرازي)، عذاب بهكنند؟(مكارشتاب مى
سوي آن با سرعت درحركت است و در رسيدن بـه آن، تعجيـل و شـتاب فرد كافر(ناظر) به

كند و در نهايت نيز بدان خواهد رسيد. در اين مدل شـناختي كـه نـاظر متحـرك اسـت، مي
  خورد.تر به چشم ميفعال و مختار بودن عامل بيش
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  نواره نيرو و مفهوم آ. طرح2-4

هـا را به گفته جانسون، انسان با ديدن سدها و ديوارها و آنچه در مسير حركت، متحركّ
آورد كـه بـه نيـروي او درگـذر از سـدها اي در ذهن خود پديد مـيوارهكند، طرحقطع مي

مربـوط  وارهواره، خود شامل چندين طـرح). اين طرح74، ص1384مربوط است (صفوي، 
  گونه شرح داد:ها را اينتوان برخي از آنبه هم است كه مي

  
  واره تصويري ممانعت. طرح2-4-1

واره، سدّ پيش رو، محكم است و در واقع، مانع ادامه حركت و رسـيدن بـه در اين طرح
بـا غيبـت راه «اي جـز توقـف در پشـت مـانع نيسـت؛ ماننـد: شـود؛ گـويي چـارهمقصود مي

مانند سديّ تصويرسازي شده است در اين مثال غيبت به». به روي خود بستسعادتمندي را 
سـوي سـعادت و رسـتگاري اسـت؛ بـه همـين دليـل در ايـن نـوع از كه مانع حركت وي به

  اي جز ماندن پشت مانع وجود ندارد.واره نيرو، گويي چارهطرح
الَّـذِينَ يَـفْرَحُـونَ بمـَا أتَـَواْ  ﴿لاتحَسَـبنَ  عمران بيانگر اين مسأله اسـت:سوره آل 188آيه شريفه 

ــنَ الْعَــذَابِ وَ لهَـُـمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ﴾ گمــان مبــر ؛ وَّيحبُُّــونَ أَن يحُمَــدُواْ بمــِا لمَْ يَـفْعَلــُواْ فــَلاَ تحَسَــبَنهَّم بمِفََــازةٍَ مِّ
شوند و دوست دارند در برابر كار (نيكى) كـه ها كه از اعمال(زشت) خود خوشحال مىآن
هـا، اند مورد ستايش قرار گيرنـد، از عـذاب (الهـى) بركنارنـد! (بلكـه) بـراى آنم ندادهانجا

  . (مكارم شيرازي).عذاب دردناكى است
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شـده اسـت كـه در مانند سد و مـانعي در نظرگرفتـه در اين آيه نيز، عذاب پروردگار، به
ه اهداف خود در دنيـا ها بشود و مانع رسيدن آننتيجه اعمال بدكاران در برابرشان ظاهر مي

  گردد و هيچ راه نجات و خلاصي نيز از آن نيست.و آخرت مي
  گويد: ، ذيل اين آيه شريفه مينمونهصاحب تفسير 

اند و دوست دارند در ازاي آنچه كساني كه از اعمال زشت خود، خوشحال«
ها تقدير شود، از عذاب الهـي دور نيسـتند و هرگـز اند، از آنكه انجام نداده

نجات نخواهند يافت. نجـات از عـذاب پروردگـار بـراي كسـاني اسـت كـه 
انـد، نـادم و اي انجام ندادهكه كار حسنهحداقل از كار خود شرمنده و از اين

  ). 210، ص3، ج1374(مكارم شيرازي، »اندپشيمان
اند، زيسـتهايشان همچنين معتقدند ايـن آيـه، مخـتص منافقـاني كـه در صـدر اسـلام مي

كننـد و از اعمـال زشـت خـود بلكه همـه افـرادي كـه در زمـان كنـوني زنـدگي مينيست؛ 
ها را با قلم و يا سخن در برابر اعمالي كه انجام كنند كه آنخرسندند و مردم را تحريك مي

تنهـا عـذاب اند، تقدير كنند نيز، مشمول اين آيه قرار خواهنـد گرفـت. ايـن افـراد، نـه نداده
شان است، بلكه در زندگي اين دنيا عذاب گريبان گيرشان اسـت دردناك آخرت در انتظار

  ها خواهند شد.و دچار خشم الهي و جدايي از خلق و انواع نابساماني
  
  واره تصويريِ اجبار. طرح2-4-2

شـود. راسـخ مهنـد اجبار به سويي كشـيده ميواره، فرد در مسير راه، بهدر اين نوع طرح
كشـد، در واقـع معيتي است و جمعيت او را بـه هـر سـو ميمعتقد است وقتي فرد در ميان ج

). خداونـد نيـز در قـرآن 50، ص1389شده اسـت (راسـخ مهنـد،استفاده» واره اجبارطرح«از
واره سـوي عـذاب از ايـن طـرحكريم، براي بيان اجبار و عدم اختيار دوزخيان براي رفتن به

   استفاده كرده است؛ مانند آيه شريفه:
هـا را ازمتـاع دنيـا مـا انـدكى آن؛ )24(لقمان: عَذابٍ غَلـِيظٍ﴾إِلىنَضْطَرُّهُمْ  قلَِيلاً ثمّ  ﴿نمُتَِّعُهُمْ 

  . (مكارم شيرازي).سازيمها را به تحملّ عذاب شديدى وادار مىكنيم، سپس آنمند مىبهره
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انسان بـه وادارشدن » نَضْـطَرُّ «منظور از كلمه  نويسد كهخود مي مفرداتراغب در كتاب 
دارد؛ او معتقد است اضطرار در اين آيـه، زيـان ديـدن بـه كارى است كه آن را ناخوش مى

شود و براى اينكه رام شود تحـت سبب امرى خارجى است؛ مثل كسى كه تهديد و زده مى
). زمخشري نيز 447ص ،2، ج1374گيردكه آن كار، بر او بار شود. (خسروي، فشار قرارمى

سوي عذاب به اضطرار فرد به چيزي تشبيه شده اسـت ه شدن اين افراد بهمعتقد است كشاند
  ).500، ص3، ج1407 كه توان جدا شدن از آن را ندارد (زمخشري،

لحظـه فهماند كه كفاّر در دنيا نيز حتى يـك لذا اين جمله اين توهمّ را دفع نموده و مى«
كنــد، چيــزى مندشــان مــىهــرهخــارج از تــدبير خــدا  نيســتند، و اگــر بــا متــاع انــدك دنيــا ب

سـوي عـذابى غلـيظ روان كند، تا با پـاى خـود بهنخواهدگذشت كه مضطر و ناچارشان مى
تواننـد هرحال مغلوب و مقهورند، و دائماً امر آنان به دست خـدا اسـت و نمـىشوند. پس به

ي، (موسـوي همـدان» شـان، و نـه در غيـرآن حـالمنديآورند نه درحال بهرهخدا را به ستوه
  ).345، ص16، ج1374
  

  جلو و مفهوم آن واره عقب و. طرح2-5
 وارهواره موقعيت عقب و جلو است. اين طرحهاي متداول، طرحوارهيكي از انواع طرح

رود؛ قسمت جلو هميشه روبروي جهتي اسـت كـه در مرحله اول براي بدن انسان به كار مي
واره، غالباً در موقعيت زماني به كار اين طرحكند. استعاره مفهوميِ معمولاً انسان حركت مي

گيرد و گذشته، پشت سر است. ريشـه بسـياري اي كه آينده در جلو قرار ميگونهرود؛ بهمي
واره موقعيتيِ جلو و عقـب اسـت كـه مـثلاً كاررفته در قرآن، طرحهاي مفهومي بهاز استعاره

» خَلفَهُـم«بـراي زمـان گذشـته از عبـارت  و» بَـينَ أيـدِيهمِ«براي بيان زمـان آينـده از عبـارت 
  شده است.استفاده

اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُواْ للهَِِّ مَثْنىَ  ـن جِنَّـةٍ إِنْ هُـوَ وَفُـراَدَى  ﴿قُلْ إِنمَّ ثمَُّ تَـتَفَكَّرُواْ مَـا بِصَـاحِبِكمُ مِّ
  ).46(سبا:  يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَينَ 
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دهم وآن اينكه: دو نفر دو نفـر يـا يـك نفريـك چيز اندرز مىشما را تنها به يك «بگو: 
گونـه نشـين شـما [محمـد] هيچنفر براى خدا قيام كنيد، سـپس بينديشـيد ايـن دوسـت و هم

  (مكارم شيرازي).» جنونى ندارد؛ او فقط بيم دهنده شما در برابرعذاب شديد (الهى) است!
شريفه، خداوند براي بيان عذاب قيامت كه در آينده درنتيجه اعمال بدشـان، در اين آيه 

ستَقبَل، الآتی و غـداً «هايي نظير جاي استفاده از واژهها خواهد رسيد، بهبدان
ُ
و... از عبارت » الم

  استفاده كرده است. » بيَنَ يَديَ«
ينـده بـه ايشـان مفسرين معتقدند منظور از عذابِ پيش رو، عذاب قيامت است كـه در آ

).كاربستِ اين 619، ص8، ج1372؛ طبرسي،138، ص18، ج1374رسد (مكارم شيرازي،مي
واژه، حاكي از آن است كه عذاب شديدي در زمان آينـده، در پـيش رو قرارگرفتـه اسـت. 

اهميتـي نيـز واره، علاوه بر ساخت مفهـومي زمـان، بـراي نشـان دادن اهميّـت و بياين طرح
چرخانـد و سـوي آن مينسان هنگام توجه بـه چيـزي، صـورت خـود را بهباشد. چراكه امي

در  ﴾ ﴿...فـَنَبـَذُوهُ وَراَءَ ظهُُـورهِِم...گردانـد؛ ماننـد عبـارتهنگام عدم توجه روي از آن برمي
عمران؛ يعني آن را ضايع كردند و پشت سر انداختند و نسبت به آن آگاه سوره آل 187آيه 

كنـد، گفتـه انـدازد و بـه آن توجـه نميكه چيزي را دور مي نشدند همچنين در مورد كسي
  ).20، ص1395 (قائمي و ذوالفقاري، يعني آن را پشت سر انداخت» رَماهُ بِظَهرهِِ «شود: مي

  

  
  

  شده است:استفاده» قبُلُ«سوره كهف نيز براي بيان عذاب آخرت از واژه   55در آيه 
تْــِـيهَمْ سُـــنَّةُ الأَْوَّلــِـينَ أَوْ  إِذْ جَـــاءَ هُـــمُ الهْـُــدَى﴿وَمَـــامَنَعَ النَّـــاسَ أَن يُـؤْمِنــُـوا ْ  أَن َ وَيَسْـــتَغْفِرُواْ رَبَّـهُـــمْ إِلاَّ

تْيِهَمُ الْعَذَابُ قُـبُلاً  َ﴾  
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ايمـان بياورنـد  -وقتى هـدايت بـه سراغشـان آمـد -وچيزى مردم را باز نداشت از اينكه
خواسـتند) سـرى كردنـد؛ گـويى مـىوازپروردگارشان طلب آمرزش كنند، جز اينكه(خيره

سرنوشت پيشـينيان بـراى آنـان بيايـد، يـا عـذاب (الهـى) در برابرشـان قـرار گيـرد! (مكـارم 
  شيرازي).
(به ضـمّ هـر » قُـبـُل«شده است؛ هاي مختلف قرائتاي است كه به صورتواژه» قبُـل«واژه 

، 13، ج1417يي،دو حرف) به معناي در مقابل چشم و بالعيان مشـاهده كـردن اسـت(طباطبا
، 2، ج1407اسـت (زمخشـري،» مسـتقبل«به فتح هر دو حرف) به معنـاي »(قـَبـَل«)، و 461ص
چنـدان اي نه). در هر صورت خداوند متعال براي بيان عـذاب قيامـت كـه در آينـده792ص

  ها خواهد رسيد، از اين واژه استفاده كرده است.دور بدان
  

  گيرينتيجه
عنوان يك اثر مـذهبي و ادبـي بـراي گوناگوني كه قرآن كريم بههاي يكي از شيوه -1

منظور تر سـاختن مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي، بـهبيان، عيني كـردن و يـا ملمـوس و محسـوس
هاي تصـويري اسـت كـه حاصـل وارهها از آن بهره جسته، طرحهدايت و تربيت همه انسان

ادراك اسـت؛ درواقـع ايـن  حركات جسـم انسـان، تعـاملات ادراكـي و نحـوه برخـورد بـا
وسـيله تنـوع، حركـت و پويـايي گيرنـد و بهها از تعامل انسان با جهـان نشـأت ميوارهطرح
درك را محسـوس و قابـل» عـذاب«صورت ويژه مفهوم ها، مفاهيمي همچون قيامت و بهآن
ها از اجزاي بدن انسان و موقعيت فيزيكـي و تجـارب جسـمي وارهسازد. غالب اين طرحمي

  شده است.انسان و نسبت او با ساير موجودات محسوس، برگرفته 
شده در ايـن جسـتار و مفـاهيم آن، پـس از هاي تصويري كشفوارههاي طرحگونه -2

  به شرح ذيل است:» عذاب«بررسي نمونه آيات 
اي واره، درواقـع باتجربـهگيري از اين طرحخداوند با بهره واره حجمي:طرح الف)

» عذاب«وجود فيزيكي خود، مبني بر اشغال بخشي از فضا دارد، مفهوم انتزاعي كه انسان از 
اي ايـن مفهـوم را تصويرسـازي كـرده اسـت كـه گونـهرا كاملاً ملمـوس سـاخته اسـت و به

ديگر خداونـد ايـن تجربـه عبارتشود كـه داراي حجـم هسـتند؛ بـههايي ميمظروف ظرف
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هري يـا مفهـومي حجـم ناپـذير اسـت، بسـط كه به لحاظ جـو» عذاب«فيزيكي را به مفهوم 
اي كه با اسـتمداد از گونهآورد؛ بهواره را در ذهن خواننده پديد ميدهد و اين نوع طرحمي

  واقعيت دنيايي، قابليت زيادشدن دارد.
در بسياري از آيات قـرآن كـريم، خداونـد بـراي  واره دوري و نزديكي:طرح ب)

گاني كه دلالت بـر رابطـه مكـاني دارنـد، اسـتفاده كـرده از واژ» عذاب«بيان مفهوم انتزاعي 
است كه ميزان تداخل عاطفي و احتمال تـأثير متقابـل برحسـب ايـن رابطـه مكـاني را تغييـر 

مثابـه شـيئي بـا قابليـت دوري و نزديكـي، بيمنـاك و دهد؛ درواقـع عـذاب پروردگـار بهمي
  شده است.محذور بيان 

كه خود متشكل از دو مدل زمان تحرك و ناظر متحرك است.  واره خطيطرح ج)
سـازي كـرده مفهوم» عـذاب«اي اين مدل را براي بحـث خداوند در آياتي از قرآن، به شيوه

آيـد و يـا از او دور كنـد كـه بـه سـمت او مياي تصـور ميگونهاست كه خواننده، آن را به
كند؛ درواقـع در ايـن دسـته از آيـات، تواند آن را از مسيرش منحرف شود و چيزي نميمي

شـود يـا هـا دور ميكفار در موقعيتي ثابت قرار دارند و اين زمـان، عـذاب اسـت كـه از آن
اندازي مثابـه چشـماي ديگـر از آيـات، زمـان عـذاب بهگردد و در نمونهها نزديك ميبدان

  ند.تواند از آن پيش بيفتد و يا پس بماثابت فرض شده كه انسان كافر نمي
واره تصـويري مربـوط بـه هـم اسـت. كه متشكلّ از چندين طـرح واره نيرو:طرح د)

ماننـد ، آن را به»عـذاب«واره، براي تبيـين مفهـوم انتزاعـي گيري از اين طرحخداوند با بهره
سـوي سـعادت و رسـتگاري سديّ تصويرسازي كرده كه مانع حركت دوزخيـان و كفـار به

اي جز ماندن پشـت مـانع وجـود نـدارد و ادامـه ه، گويي چارهواراست. در اين نوع از طرح
اجبار بـه سـمتي كشـيده اي ديگر از آيات، دوزخيان بهحركت، ممكن نيست  و يا در نمونه

  شوند كه توان جدا شدن از آن را ندارند.مي
يكي از تعبيرهـاي مكـاني كـه در قـرآن كـريم فـراوان  واره عقب و جلو:طرح هـ)

اسـت.  در ايـن تعـابير كـه كـاربرد » من خلفـه و مـن بـين يديـه و...«، تعابير كاررفته استبه
هاي خاصي بر اساس روابط مكاني دهد، موقعيتخوبي نشان ميواره عقب و جلو را بهطرح
سـوره كهـف، خداونـد بـراي بيـان عـذاب  55شود؛ به عنوان مثـال در آيـه سازي ميمفهوم
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به انسـان خواهـد رسـيد از واژه قبُُـل (مقابـل) اسـتفاده  چندان دوراي نه قيامت كه در آينده
دهـد، بازگوكننـده خوبي نشـان ميكه زمان آينده را بهكرده است. اين كاربرد علاوه بر اين

  هاي آن نيز هست.اهميت دادن قرآن كريم به مبحث قيامت و عذاب
داشت شد كه هاي تصويري، چنين بروارهاز تحليل نمونه آيات هر يك از اين طرح -3

 اي بيان كرده است كـه بـاگونهها، اين امر غيبي(عذاب) را بهوارهخداوند با ترسيم اين طرح
اش، براي مخاطب بسيار ملموس گرديده است؛ در واقع خداوند العادهوجود پيچيدگي فوق

براي بيان و تفهيم هرچه بيشتر مفاهيم ذهني و انتزاعي و تقويت سـطح دريافـت مخاطـب از 
بعدي اسـتفاده كـرده اسـت. دار و جسمي شده در فضاي سهصود الهي، از ساختاري معنيمق

خوبي درك نمـوده و بـر اسـاس انسان اين تجارب را در محـيط زنـدگي زمـان خـويش بـه
   .يابدتري مياش از جهان خارج، نمود روشنتجربه
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  چكيده
هـاي تنهـا در زبـان» بخشـش«، معنـاي »كـرم« در ميان معاني متعـدد ريشـه

در اي و ديگر معاني اين ريشه، احترام، اعتبار و شرافت تنهـا جنوبي حاشيه
شود. امـا  ظهـور ايـن معـاني را در آخـرين مراحـل زبان عربي ملاحظه مي

در فرهنــگ عصــر نــزول، از لحــاظ اجتمــاعي و » كــرم«فراينــد معناســازي 
توان تحليل نمود؟ و اينكه آيا فرايند معناسـازي كـرم، فرهنگي چگونه مي

ول و ، پيش از نـز»كرم«معاني ريشة  اصولاًنيز تداوم يافته و  كريم در قرآن
كاركرد و يكديگر دارند و از حيث علل، انگيزه ا پس از آن، چه ارتباطي ب

  اند؟چگونه
شناسـانة پديـدة بخشـش، مفهـوم كـرم را  در فضـاي بر مبناي مطالعه انسان

) 2ها و ) برپاية  انگيزه1 توان تحليل نمود:عربستان قبل از نزول دوگونه مي
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قـدرت بـا توجـه بـه تغييـر  از طريق كاركردهـاي بخشـش. زيـرا  صـاحبان
و بـه منظـور با انگيزه كسب اعتبـار، احتـرام  جزيره وگفتمان اقتصادي شبه

آوردنـد. بخشـش، بـه مـيي بخشش روريزي مجدد قدرت اكتسابي به پي
گرديـد و ميـان شـرافت و آفرينش انگارة شرافت در ميان مردم منجـر مـي

شـد. صـاحبان كسب و تثبيت قـدرت بيشـتر ارتبـاط برقـرار مـيو بخشش 
هـاي خـويش و درافكنـدن آن قدرت از طريق خلق انگارة بذل و بخشـش

شـدند. رفته از مقبوليتي چشمگير برخوردار ميخيال به اذهان مردمان، رفته
نـه و قرآنـي خداونـد اسـت  ينيبجهـاندر مقابل از آنجا كه مبدأ كـرم در 

نيـز ايـن دو تحليـل ، بايد بر محور تقواي الهي باشد، به همين دليل هاانسان
قرآن پيش روي مـا  ينيبجهاندر » كرم«تعريف انتقادي ازتبيين دقيقي از  ب

گيـري، نهد كه در مواجهه با پديدة بخشش جاهلي از نظـر بسـتر شـكلمي
 .ي جبران و نوع انجام آن متفاوت استانگيزه

 
ــدي: واژه ــاريخ انگــاره، انســانهــاي كلي شناســي اقتصــادي، كــرم، ت

  . ايي هديهقومي، احترام ، بخشش جاهلي، مبادلهمعناشناسي 
	

  مقدمه
يكي از مفاهيم پركاربرد و مألوف فرهنـگ پـيش از نـزول و داراي بازتـاب » كرم«واژه 

در قرآن نيست. كاربرد اين » كرم«است. البته اين سخن به منزلة تعريف  كريم ويژه در قرآن
حاكي از تبيين اين مفهوم دارد. با ايـن  مفهوم در نخستين آيات وحي، اشاره به اهميت آن و

نشـانة   غالبـاًشود كه از اشعار و منابع جاهلي برداشت ميوجود، فرهنگ پيش از نزول، چنان
حد و حصـر و برخورداري از طبع كريم را براي يك فرد، داشتن روحية افراطي بخشش بي

  ). 315، ص 4، ج 1993داند(جواد، به شهرت مي يابيدست
كه آغازين نزول آيات وحي، نعمات خلقـت و آمـوختن را از سـوي خداونـد، در حالي

شمارد كـه بـا كـاربرد جـاهلي نوع ربوبي و نه انساني برميز هم ان مظاهر كرم و آ نيترمهم
با تقواي الهي و  توأمدر معناي مورد تأييد قرآن، » كرم«آن  تمايزي بسيار دارد. علاوه براين 

 وَ جعََلنَْـاكمُ يَأَيهُّا النَّاسُ إِنَّا خَلقَنْاَكمُ مِّن ذَكَـرٍ وَ أُنثـىَ«نه به قصد خودنمايي و شهرت است: 
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). ايـن نـوع كـاربرد خـود 13: (حجرات »عنِدَ اللَّهِ أَتقْيَكمُْ شعُُوباً وَ قبَاَئلَ لتِعَاَرفَُواْ إِنَّ أَكْرمَكَمُ
قرآنـي اسـت. بـدين  ينيبجهـانعصر نزول  و  ينيبجهاندر » كرم«ماهوي حاكي از تفاوت 

 مواجهيم. » كرم«متفاوت در خصوص مفهوم  ينيبجهانمعنا كه با دو 

با اين وجود بايد خاطرنشان شد كه، مفهوم بخشش به عنوان يكي از معـاني مهـم ريشـة 
. عـلاوه ديـآيشـمار مـبـه  ينيبجهـانتـرين معـاني ايـن ريشـه در هـردو ،  از شاخص»كرم«

بربخشش، معاني اعتبار، احتـرام و شـرافت نيـز چنـان كـه از اشـعار و منـابع لغـت بـه دسـت 
آيد، از معاني ديگر اين ريشه است كه در فرهنگ عصر نزول و نيز در قـرآن و روايـات مي

نيز بسيار مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ شـواهد بسـياري از چنـين كاربردهـايي در اشـعار 
  شود.ي، كتب لغت و آيات قرآن يافت ميجاهل

در اشـعار و منـابع جـاهلي و تفـاوت آن بـا » كـرم«توجه به گسترة معاني و كاربردهـاي 
كاربردهاي قرآني، ضرورت تبيين اين مفهوم را دو چندان ساخته، سوالات متعددي را پيش 

» كـرم«عناسـازي را در آخرين مراحل فراينـد م» كرم«نهد كه ظهور متعدد معاني روي ما مي
توان تحليل نمود؟ و اينكـه در فرهنگ عصر نزول، از لحاظ اجتماعي و فرهنگي چگونه مي

، »كرم«معاني ريشة  اصولاًآيا فرايند معناسازي كرم پيش از نزول، در قرآن نيز تداوم يافته و 
رد پيش از نزول و پس از آن، چه ارتباطي بايكديگر دارند و از حيث علـل، انگيـزه وكـارك

  اند؟  چگونه
در  - از معاني اين ريشه -به اين منظور با توجه به اهميت پديدة بخشش، احترام و اعتبار 

در تبيين اين معاني  شناسانانسانهاي قومي و انسانشناسي، ناگزير از بررسي ديدگاه پژوهش
تماعي انگيزه اج و پديده خواهيم بود. زيرا از منظر انسانشناسي، بخشش به مثابه يك واقعيت

توان در تحليل پديدة بخشش جـاهلي، عوامـل، بسـتر و و كاركردهاي متعددي دارد كه مي
واكـاوي قـرارداد. ايـن  نتـايج،  عصر نـزول مـورد ينيبجهانهاي آن را در فرهنگ و انگيزه
تواند ياريگر ما در تبيين ديدگاه انتقادي قرآن در مواجهه با پديدة بخشش جاهلي از نظر مي
  گيري، انگيزة جبران و نوع انجام آن باشد.تر شكلبس
  ـ اسلامي در فرهنگ عربي »كرم«. مفهوم 1
  »كرم«واژه  شناسيريشه. 1-1
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هاي سامي اسـت و در زبـان أكـدي بـه  معنـاي انگـور، اي مشترك در زبانريشه» كرم«
) Black, 2000, p.148 & CAD, 1964, v8, pp.200-206( تاكستان و بيشتر شراب است

 شـدهكش و تقـديم ميخصوص در قربـاني بـراي خـدايان پـيشهاي آئيني بهمراسم كه در
  ). pp.200-206،CAD, 1964, v8 است(

רֶםدر آرامي  يـا (كَرَم)، به زمين مورد كاشت و زرع محصور مانند  تاكستان انگـور و  כָּֽ
توان از همچنين در آرامي، مي ).Jastrow, 1950, pp.671(شودباغ درختان زيتون گفته مي

) به معناي شراب نيز يـاد كـرد. سـاخت  כרמאساخت  در آرامـي بـه » KRM« כרם(كرمَ
معناي احاطه كردن و شدن، فراگرفتن و متراكم شدن نيز آمده است؛ مانند لباسي كـه روي 

  ).Jastrow, 1950, pp.671هم جمع و فشرده شود(
دشت وسيع و حاصلخيز با  انبوهي از گياهاني بـا  اين واژه در كتاب مقدس نيز در معاني

)، راهـي كـه بـه بـاغ يـا 15، آيـه 5و باغستاني آباد و حاصلخيز(داوران، سـوره  كيفيت، باغ
 ،اي كه، به وسيلة بشر، مورد استفاده و كشت قرار گرفتـهشود و نيز منطقهباغستان منتهي مي

ايـن، در زبـان  ). علاوه بـر9 ، آيه22لوقا، سوره نيز  و 5، آيه 7ار رفته است(اشعيا، سورهكبه
)نيـز بـراي ايـن واژه ذكـر 20 ، آيه9عبري معاني  بخشندگي و بركت دادن(پيدايش، سوره 

  شده است. 
هاي جنـوبي، ايـن واژه بـه معنـاي بـاران و از مواهـب زمسـتان و در زبان حبشي از  زبان

رويانـد، ها سبزه مـيها ودشتبركوهمبناي بخشندگي است. به خداوند نيز از اين جهت كه 
  ).Dillman, 1865, pp.834(كريم اطلاق شده است

ژوئـن تـا  ) در زبان حبشي، به معناي گذراندن فصل بـاراني شـامل ژوئيـه،karmaكَرَمَ (
نيز به معناي مسكن و اقامتگاه زمسـتاني اسـت.  ) makrāmمكَرَم ( است. زمستان  سپتامبر و

بارنـد، ) به معناي باراني كـه ابرهـا مـيkarәma) و كرِمَ (karamaكَرَمَ (ديلمان معتقد است 
  ).(Dillman, 1865, pp.334است رفته بعدها به معني بخشنده به كار

هاي سامي بـه معنـاي بخشـنده و سـخاوتمند ) را در ميان زبانkaramaلسلاو واژه كَرَمَ (
generous be داند(و نيز باران پربازده و پرثمرميLeslau, 1987, pp.292.(  
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را در فنيقـي بـه » KRM«و سـاخت » كـرم«را معـادل عربـي  to honourزاميت،  معناي 
ـــرافت مي ـــرام و ش ـــار، احت ـــي افتخ ـــه و در عرب ـــه هزين ـــت آزادان ـــاي پرداخ ـــدمعن  دان

)zamit,2002,pp.538.(  را در عربـي بـه معنـاي شـريف و داراي ذات » كَـرم«گزنيوس نيز
  ). Gesenius, 1939, pp.445داند(سخاوتمند مي
 ,Landberg, 1905, v2دانـد (آميـز مير يمـن عنـواني احترامرا د» المكُـرم«لنـدبرگ 

pp.646(.  در داشتن و تمجيـد كـردنگراميمعتقد است معاني » كرم«او در ارتباط با ريشة ،
هـاي شـمالي آفريقـا نيـز يافـت نه تنها در جنـوب، كـه، در گويش سپاسگزاري كردنكنار 
هاي بسياري وجود دارند كه با همين معنا در جنوب عربستان، شمال آفريقـا و شود. واژهمي

   آورد:در عمان نيز رايج هستند. او بيت زير را به عنوان تاييد مدعاي  خويش گواه مي
  للنُّزَّل لعُنْةًَ حَقٌّ، و لا تكَُ     و الضَّيفَْ أَكْرمِهْ، فإِنَّ مبَيِته 

  1بِمبيت ليلتُه وإن لم يُسأللم بأنَ الضيفَ مخبرٌ أهلهُ     واع
در زبان عربـي  »يشكرهم«را در اين بيت معادل واژة » اكرام الضيف«او همچنين عبارت  

نظـر دانـد. تـرس از بخيـل بـه ) ميHonoreداشتن(داشتن و بزرگو به معناي گرامي جنوبي
ـــراي ميهمـــان ـــي اســـت كـــه اينجـــا ب ـــين مـــردم تنهـــا دليل نوازي مطـــرح رســـيدن در ب

   .) Landberg, 1905, v2, pp. 634شود(مي

  
  در فرهنگ عصر نزول» كرم«كاربرد . 1-2

در » كـرم«شود كه، شراب يكي از معاني اوليه ريشة از آنچه بيان شد، چنين برداشت مي
عـرب پـيش از اسـلام  ينيبجهانمتون كهن زبان عربي و در فرايند معناسازي اين ريشه، در 

يكي از  معاني مهم آن است كه با بخشندگي ارتباط تنگاتنگي دارد. اشعار جـاهلي مملـو از 
  هاست. نوشي عرببخشندگي و سخاوت حاصل از باده

دانسـت نوشي را  يكي از مظاهر قابل ستايش بخشش و دهش ميميگساري و بادهعرب 
روي در كنـد و زيـادهو معتقد بود، از آن جهت كه شراب راه سخاوتمندي و كرم را باز مي

                                                 
آيند چون مصيبت مباش و بدان كه گرامي بدار، زيرا اسكان دادن او واجب است و براي كساني كه برتو فرود مي. ميهمان را 1

 بوده است. رد كه اسكان  او در طول شب چگونهاش بازگو خواهد كميهمان حتي اگر از او سوالي نشود، براي خانواده
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گرداند، قابل تحسين است. بر همين اساس درخـت بخشش و دهش را براي انسان آسان مي
ــرْم«انگــور را  ). آنهــا غــرق شــدن در ميخــواري 514، ص12، جنظــورابن م(ناميدنــدمي» كُ
خـــود » طبــع كـــريم«ي فخـــر و شــرف خـــويش و نشـــان از روي در آن را مايـــهوزيــاده

العبـد بـه خـوبي بيـانگر بـني طرفـهبيت زير از معلقه ).100، ص1378دانستند(ايزوتسو، مي
  با معناي بخشش و شراب نزد عرب پيش از اسلام است:» كرم«ارتباط  

  ن متُنا غَداً أيُّنا الصَّديِيرُوَّي نفَسهَُ في حيَاتهِِ         ستَعَلمَُ اِ  كَريمٌ
  ).68، بيت 63، ص 1ج ،1986، شيخو(

اشعار جاهلي آكنده از وصف كرم و فخر و مباهات به اين سـخاوت تـوام بـا اسـراف و 
بـه جهـت  كه دهها بـار تمـامي مـال خـودرا بخشـيد را» حاتم طائي«افراط است. چنانكه به  

تر از حاتم. و يا جود و سخاء را به مردي به هاي بسيارش مثل زنند و گويند: بخشندهبخشش
كه آب مورد نيازش را بخشيد و در اين بخشش از فـرط عطـش » كعب بن ياقه الايادي«نام 

  ). 575، ص 4، ج1993 ل زنند(جواد،ثَمَ ،درگذشت
احترام، اعتبار و «گيري معاني شاهد شكلهاي جنوبي، در زبان» بخشش«علاوه بر معناي 

گيـري ها هستيم. با اين تفاوت كه معاني اين مرحله از فراينـد شـكلنيز در اين زبان» شرافت
 هـاي سـامي، تنهـا در  زبـانيعني ساخت معناي احترام و اعتبار، در ميان زبـان» كرم«ي ماده

  شود. مياي ديده هاي جنوبي حاشيهعربي از زبان
د بتوان فرايند ساخت معاني ابر و بارش باران از انگور و شراب و سـپس بخشـندگي شاي

زيـرا سـاخت شـراب كـه حاصـل  فرد كريم از بخشندگي ابـر را برمينـاي اسـتعاره دانسـت؛
ـــت ـــور اس ـــردگي انگ ـــه فش ـــي. البت ـــده م ـــز دي ـــي ني ـــردگي درآرام ـــوم فش ـــودمفه  ش

)Jastrow,1950,pp.671( معنـاي بـاران از ابـر و در  گيـريتواند مبنايي براي شـكلمي كه
تـوان تعبيـر قـرآن فشردگي آن بر پاية علاقة مشابهت باشـد. مؤيـد ايـن سـخن را مـي نتيجه

إِنِّـي « اسـت. عبـارتبراي هردو ساخت شراب و انگور به كار رفتـه» عصر«دانست كه ريشة 
  شراب است. ) به معناي فشردن انگور به منظور 36 :(يوسف »أَعصِْرُ خَمْراً أَراني

وَ أَنْزَلنْـا » «معصـرات«علاوه برشراب براي ابرها با سـاخت » عصر«همچنين كاربرد ريشه 
توانـد مويـد سازي، مـيتواند در مرحله ديگر معني)، مي14: النبأ»(مِنَ الْمعُصِْراتِ ماءً ثجََّاجاً 
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ران و سپس از استعاره باشد. يعني از فشردن و ساخت شراب، فشردن ابرها و مفهوم بارش با
سازي را شـايد بتـوان باشد. فرايند اين معنابخشندگي ابر، بخشندگي فرد كريم، استعاره شده

به دوصورت بيان نمود: مفهوم اوليه آن چنانكه در زبان أكدي نيز مشاهده نموديم، به معناي 
 هاي سـامي شـامل معـانيي چـون فصـلانگور، تاكستان و بيشتر شراب و سپس در ساير زبان

  زا، بارش باران، بازدهي، جود و بخشش، سخاوت و شرافت. باران
هـاي سـامي، مفهـوم در اين ميان بايد اشاره كرد كه در تمامي معاني اين ريشـه در زبـان

يخشـند. وجود دارد. ابرها و فصول بـاراني مواهـب بـاراني را مي» دادن و بخشيدن«محوري 
شـوند و زمـين حاصـلخيز ده و پيشـكش ميهـا در معابـد بـه خـدايان بخشـيشـراب و قرباني

  ). 49، ص 1396 احمد،(قاسم بخشدمحصول خوب مي
  

  كريم در ساختار قرآن» كرم«كاربرد  .1-3
كاربرد  33است كه، هاي متنوعي استعمال شدهبار در قرآن در ساخت 47» رمك«ريشة 

در » كـرم«ست. ريشة هاي مدني اكاربرد متعلق به سوره 14هاي مكي و تنها مربوط به سوره
توانند در سه دسـته مـورد ها مياست كه، اين همنشينقرآن با واژگان متعددي همنشين شده

  گيرند:بررسي و تحليل قرار
، تنها ارتباطي نحـوي اسـت. »كرم«هاي معنايي كه نوع ارتباطشان با واژة دسته اول زوج

وجَهُْ  وَ يبَقْى« اشتدادي دارند. در آية:اي رابطه» كرم«هاي معنايي كه با ريشة دسته دوم زوج
» الجـلال و الاكـرام«بينيم، دو مفهـوم )، چنانكه مي27 :(الرحمن »رَبِّك ذُو الجَْلالِ وَ الْإِكْرامِ

انـد. دسـته سـوم نيـز اگرچه به يك معنا نيستند، اما از نظر معنايي يكـديگر را تقويـت كرده
ي برخوردارند مانند مفهوم اهانت و كرامت در آيـات ايي تقابلهايي هستند كه از رابطهزوج

 از سوره  مباركه فجر كه در نقطه مقابل يكديگر از نظر معنايي هستند.  16و 15

بيشـترين » رب«واژة  ،در قرآن» كريم«هاي بايد توجه داشت كه از ميان تمامي همنشين 
در قرآن معرفـي » كريم«اتم  به عنوان مصداق» رب«دارد و » كرم«آيي را با ريشة ميزان باهم

شود. در نخستين آيات قرآن در آغاز وحي شاهد استعمال اين ريشه، نه بـراي افـراد كـه مي
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اقْرَأْ باِسمِْ رَبِّكَ الَّذىِ خَلَقَ، خَلَقَ الاْنساَنَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ، «براي خداوند هستيم: 
  ). 5-1: (علق »، عَلَّمَ الاْنساَنَ ماَ لمَْ يعَْلمَْالَّذىِ عَلَّمَ باِلقَْلمَِ

» كـرم«هاي ريشة ها و جانشينتمامي همنشين ،تصوير روبرو برپايه معناشناسي ساختاري
  .)75-105صص ،1396(قاسم احمد،  دهدبا بسامد آنها ارائه مي كريم را در قرآن

  

  

  هيچ تصويري ضميمه نشده است.
  
  
 

  شناسي اقتصادياز منظر انسان »هديه« و »بخشش« .2
 برمبناي آنچه كه ازخلال دستاوردهاي معناشناسـي تـاريخي ايـن پـژوهش بـدان دسـت

شمار آورد كه خـود به» كرم«توان از معاني محوري را مي »دهش و بخشش«يافتيم، مفاهيم 
شـناس برجسـتة ، انسان2شناسان بزرگي چون مارسل موسهاي گستردة انسانصحنه پژوهش

بــراي نخســتين بــار موضــوع هديــه و بخشــش را در اثــر  او ) اســت.1872-1950فرانســوي(
  شناسانه قرار داد.هاي انسانمورد تحليل » the gift« معروفش

نگارانـه، اصـول و قواعـد مشـتركي پيرامـون پديـدة هديـه موس از خلال مطالعات مردم
استگاه و پيامدهاي آن ارائه كشف نمود و تفسيرهاي بسيار دقيقي از نظام هديه و بخشش، خ

اي داد. به اعتقاد او نظام هديه و بخشش را به مثابة هر پديدة اجتماعي بايد به صورت پديـده
تام در نظر گرفت كه بـه لحـاظ اجتمـاعي، در همـة جوامـع و بـا وضـوح بيشـتر در جوامـع 

طـور كلـي هاي مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ، مـذهب، تـاريخ و... بـه ابتدايي، با بخش
هـا، مسـائل و تنيده است.  به اين عنوان همة واقعيـتهمه چيز يك جامعه در ارتباط و درهم

ترينشان هم يك كل است) و آنگاه (حتي جزئي هاي اجتماعي ماهيتاً يك كل هستندپديده

                                                 
2.Marcel Mauss 
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كنـيم، هرچنـد كه يك حقيقت اجتماعي مانند ريـا يـا تظـاهر و چنـدگانگي را مطالعـه مـي
  ). Mauss, 1966, p3اي به تمام آن جامعه باشد(د دريچهتوانكوچك، مي

با چنين ديدگاهي او پديدة بخشش را مورد تحليل دقيق قرار داده، نشان داد كه در پسِ 
ي مردمــانِ جوامــع بــه يكــديگر كــه در نگــاه اول اختيــاري، ي هــداياي ســخاوتمندانهپــرده
هايي هايي توام با انگيزهبا الزام رسد، در عملخودجوش و امري ساده به نظر مي غرض وبي

يافته از مقررات و الزامات متكي اسـت اي سازمانسودجويانه مواجهيم كه بيشتر بر مجموعه
اسـت، اسـتخراج و مـورد  كه ما بايد چنين اصولي را كه در پسِ اين شـكل از مبادلـه نهفتـه

 ؛166، ص1391 ؛ مــور، Mauss, 1966, pp.150-151( تجزيــه و تفكيــك قــراردهيم
  ).94ص ،1385 ، دوپويي،107، ص1395رمضاني، 
تواند تببين دقيقـي از بخشـش را در گرانة موس از پديدة بخشش، ميهاي تحليلديدگاه

به بسـتر، خاسـتگاه، انگيـزه، علـل و  يابيدستروي ما نهاده، ياريگر ما در  عصر نزول پيش
  پيامدهاي بخشش در آن عصر، در مواجهه با ديدگاه انتقادي قرآن باشد.

  
 مبادله هايو جايگاه آن در نظام» هديه«و » بخشش« .3

از نظر لغوي به معني كسـي يـا چيـزي را بـدل كـردن، چيـزي را  )Exchange( مبادله
تواند انسان يا حيوان، مادي يا غيـر مـادي، ماننـد عوض چيز ديگر گرفتن است. اين چيز مي
  ). 104، ص1395 احترام، كمك و... باشد(رمضاني و ديگران،

شناسـي اقتصـادي مطـرح شناسان عمـدتا در حـوزة انسـاناگرچه مفهوم مبادله نزد انسان
هـاي غيـر مـادي مبادلـه اذعـان هاي خود بـه جنبـهشود، اما آنها از همان ابتدا در پژوهشمي

شناسـاني اند. به همين دليل نيز در مقابل نظرية مشهور مبادلـة رفتـاري از سـوي جامعـهداشته
، كه مبناي هر نوع رفتار انساني در مواجهه با انسان ديگـر و يـا  )1989-1910( 3چون هومنز

داننـد،  نظريـة مبادلـة انه ميمتغيرهاي محيطي را مكانيزم تنبيه و پاداش و تمايلات سودانگار
شـكل گرفـت. و از  )1854-1941( 4شناساني چـون جيمـز فريـزررفتاري از سوي انسانغير

                                                 
3. George Homans  
4. James George Frazar 
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منزلت نابرابر و تلاش براي كسب منزلت بيشـتر بـه عنـوان دلايـل مبادلـه يادشد(رمضـاني و 
  ).105،ص1395ديگران، 

اي از موس كه معتقد بود در يك مبادله ما نه فقط با يك پديدة اقتصـادي كـه مجموعـه
مواجهيم. او در مطالعة هديـه، دو نـوع نظـام مبادلـه، نظـام مبادلـه مبتنـي بـر قواعـد ها پديده

اي را در جهـان  دادوستد عرضه و تقاضا (بـازار) و نظـام مبتنـي بـر دادوسـتد و مبادلـة هديـه
 ).Mauss, 1966, p.13تفكيك كرد(

كـه در آن  شـوداي اطلاق مياي در انسانشناسي اقتصادي به معاملهاصطلاح مبادلة هديه
دهد و پس از گذشت مدت زماني، گيرنده نيز يك فرد كالا يا محصولي را به فرد ديگر مي

دهـد. بـه ايـن همان كالا يا محصول را در پاسخ به آنچه دريافت كرده، به دهنده بازپس مي
دهـي هديـه قابـل انتظـار و جبـران نمـودن دهـش از پسترتيب در تعريف انسانشناختي، باز

گردد. از نظر اجتماعي در فرايند هديـه، دادن ي اين معامله اقتصادي محسوب مياركان اصل
هديه، گرفتن آن و جبران كردن آن توسط گيرنـده، نـوعي اجبـار وجـود دارد؛ ايـن اجبـار 
اجتماعي ناشي از اين واقعيت است كه هديه با تمام ابعاد اقتصـاد، سياسـت، مـذهب، هنـر و 

ر ارتباط است. هديه يك نشـانه فرهنگـي اسـت و در نظـام بيني و نظام خويشاوندي دجهان
اقتصاد جوامع سنتي، كوچك و دست ناخورده، اساس زندگي اقتصادي و سياسي محسوب 

  ).Mauss, 1966, p.2شود(مي
ترين مبـادلات اقتصـادي در ميـان جوامـع مختلـف ترين و رايجاي از قديميمبادله هديه

اقتصادي ماننـد بسـياري از اصـطلاحات ايـن علـم از  شناختياست. هديه در اصطلاح انسان
اي برخوردار است كه آن را از كاربردهاي غيرفني و متعارف متمـايز هاي معنايي ويژهمؤلفه
سازد. در اصطلاح عاميانه، دادن چيزي است به صـورت مجـاني و كـاملا داوطلبانـه كـه مي

خت نداشـته و در انتظـار بازگشـت و بازپردااز گيرنده هيچگونه انتظار تلافي و ي آن دهنده
شـمار اي اقتصـادي بـهكه هديه در اصطلاح فني به مثابـه مبادلـهدادن آن نباشد، درحاليپس
  ).strathern & stewart, 2005, p.230آيد(مي

نگاهي به اين نوع تعامل اقتصادي به وضوح حاكي از آن اسـت كـه طـرفين آن در پـي 
نيـاز از  به كالاهاي مـورد يابيدستگمان به كالاها و محصولات نيستند؛ زيرا بي يابيدست
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هاي بهتري چون مبادله پاياپاي نيز امكانپـذير اسـت. بـه ايـن ترتيـب بـرخلاف مبـادلات راه
هستيم، در ـ  ماعينه روابط اجت و ـ كه شاهد توجه طرفين به كالاها و محصولات كالاكالابه

  باشيم. اهد توجه طرفين به روابط اجتماعي و تعميق آن مياي شمبادلات هديه
به بيان ديگر انگيزه اصلي از اين معاملـه اقتصـادي، ايجـاد ارتباطـات اجتمـاعي، حفـظ، 

آن است واز اين رهگذر كالاهـا و محصـولات تنهـا نقـش ابـزاري بـراي  گسترش و تعميق
اي واضـح و اي نشـانهادلات هديـهبه اين هدف را برعهده دارند. به اين ترتيب مب يابيدست

بديل آن در مناسبات اجتماعي، به ويژه مردمـان باسـتاني نمايان برنقش اقتصاد و كاركرد بي
ترين اشكال روابط اجتماعي و باعث ايجـاد و تقويـت جوامـع انسـاني است كه حتي از مهم

  ). 58، ص1379 شود(وايزمن،مي
  

  ايهديه نظام مبادلةو الزامات آن در » بخشش«هاي . انگيزه4
اصـل انسانشـناختي در تعـاملات  نيترمهماقتصادي برآنند كه بدون شك  شناسانانسان

اي، اصل جبران در ايـن نـوع معـاملات اسـت. بازپرداخـت هديـه و آنچـه كـه مبادلـه هديه
اي ). از آنجا كه مجموعـه97ص ،1385 شود، از تعهدي جدي برخوردار است(دوپويي،مي

هايي اخلاقي و يا توان انگيزههاي اجتماعي در بازپرداخت هديه شركت دارند، مياز پديده
  سياسي را در فرايند هديه مطرح نمود. 

  
  هاي اخلاقي جبران آنانگيزه هديه و .4-1

اقتصادي نبوده،  هديه و بخشش با توجه به ماهيت تام خود در جوامع بدوي امري صرفاً 
ي است. چنانكه موس اظهـار احتـرام يـا اعـلام عـدم وجـود هاي متعددي قابل بررساز جنبه

خصومت به طرف مقابل، الزامِ گيرنده به باز پس دادن چيزي لااقـل معـادل آنچـه دريافـت 
  داند.هايي اخلاقي ميشده را، از ديگر وجوه پنهان تبادل هدايا و انگيزه
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  تبادل هديه و ازدياد نعمت. 4-1-1
هـاي خـود بـه روحـي هاي اخلاقي تبادل هديـه در پـژوهشموس در در رابطه با انگيزه

دهنـده بـه گيرنـدة آن منقـل كند كه در قالـب هديـه از هديـهمي اشاره 5»هو«جادويي با نام 
  سازد.منتفي مي بودن هديه و بخشش راشود و تصادفي و اتفاقيمي

هـدايا  كنـد و درها زندگي ميدر فرهنگ آنها قدرتي جادويي است كه در جنگل» هو«
شود و گيرنده را ملزم كنندة هديه منتقل ميوجود دارد و در قالب هديه از دهنده به دريافت

اقتصـادي  شناسانانسانبعدها  سازد تا كالايي را كه دريافت كرده براي خود نگاه ندارد.مي
به عنوان عامـل جبـران در هديـه سـخن » هو«هاي خود از مفاهيم ديگري به جز در پژوهش

اند؛ اما تحليل موس بر الزامات اخلاقي طرفين و نيز بعُدِ غيرمادي جبـران هديـه، وراي هراند
  مناسبات مادي و سيستم عرضه و تقاضاي بازار، همچنان مورد تاييد همگان است.

 ، علاوه بر اداي احتـرام بـه هديـه6اين باور موس، متاثر از اعتقاد مائوري مردمان زلاندنو
كننـدة شود و به دهندة آن نيز بيش از اهداگردش اجباري ثروت نيز ميدهنده، باعث نوعي 

 ). (Mauss, 1966, pp.12-13اصلي نوعي تسلط و قدرت خواهد داد

تـري بخشـيده ها با قاعدة سخاوت انجام شود و اموال و اشياء بـاارزشهرچه اين بخشش
چيزي است كـه بـه عنـوان شود؛ و اين دقيقا همان شود، نتيجة مطلوبتري عايد دهندة آن مي

بايد از آن سخن گفت: ايفاي تعهـدي كـه در پـي دريافـت هديـه بـراي  7»پتلاج«هاي مولفه
(قـدرتي  يـي»مانـا«، »مـائوري«گيرنده به وجود خواهد آمـد و منزلـت يـا بـه تعبيـر مردمـان 

روحــاني و معنــوي) اســت كــه بــه فــرد در ازاء هديــه و بخشــش او، ثــروت بيشــتر ارزانــي 
  ).(Mauss, 1966, pp.12-13كندمي

                                                 
5. hau 

به 	اقيانوس آرام استوايي هستند كه در سده دهم ميلادي از جزاير گرمسير و	نزيپلي . قومي از تبار6
 را بنا نهادند.	تمدن مائوري كوچيدند و	نيوزيلند جزاير معتدل

7. Potlach 
 است.» دهش«يا » دادنهديه«ي چينوك در جوامع كهن به معني واژة پتلاچ از ريشه

 



 171   93، پياپي15سال، )عليهالام االله (سدانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

برخي اعتقادات مانند آنچه كه مردمان جوامع شمال شرقي سيبري و اسكيموهاي غرب   
آلاسكا بدان باور دارند، حاكي از آن است كـه خـدايان و ارواح مردگـان نيـز در دريافـت 

بـا  هاانسـاندارد تـا هرچـه بيشـتر بـا هدايا با يكديگر در رقابتنـد و همـين امـر آنهـا را وامـي
سخاوت مواجه شده، ثروت بيشتري را عايد دهندگان بخشش سازند. به همين دليل آنهـا بـا 
ريختن مازاد گوشت حيوانات به داخل دريا يا سپردن آن به دست باد، در حقيقـت بـه بـاور 

نـد اگردانند تا سال بعد بيشتر از آنچه دادهاشان باز ميهاي اصليخود اين هدايا را به زادگاه
  هاي اندك، ثروت بيشتري عايدشان شود. دريافت كرده، از طريق اين بخشش

ي اصلي سخاوت مرداني را كـه بـه عنـوان هديـه دادن، اشـياء را بـه به اين ترتيب انگيزه
تـوان همـين ايـده (قربـاني)، مـي كننـددهند و يا  آن را براي خـدايان نـابود مـيديگران مي

اي آورد. و اين  دقيقا به معنـاي هديـهثروت را به ارمغان مي دانست كه تبادل هديه، فراواني
گـردد، بلكـه زيـاد شود. زيرا نـه تنهـا آن هديـه بـاز مـياست كه به بهترين طريق جبران مي

شود.  اعتقادي كه در ميان بسياري از اديان به گونـه شود و در هنگام جبران چندبرابر ميمي
 ,dadami se( و در سانسـكريت  do ut des يـرهـاي مختلـف وجـود دارد. در لاتـين تعب

dehei, me( ــا رســيده ــه دســت م ــي ب ــون دين ــق مت ــدكــه از طري ــد همــين باورن ــد، مؤي  ان
)Mauss,1966, p.11.(  
  
 هدايا به مثابه صدقه و خيرات  . 4-1-2

اي اخلاقـي در شناسي تئوري خيرات  و صدقات ، از يك سو حاصل ايدهاز منظر انسان
خصوص هديـه و ثـروت و از ديگرسـو حاصـل اعتقـاد بـه فـداكاري و قربـاني، بخشـش و 

  سخاوت براي خدايان است. 
ها ملزم به قرارداد با ارواح خدايان و مردگان به عنوان  اولـين برمبناي چنين باوري انسان

انجـام مبادلـه بـا موجودات هستند زيرا آنها در حقيقت مالكان  واقعي ثروت جهانند و عدم 
آنها بسيار خطرناك است. ثروتمندان بايد براي رضـايت خـدايان قربـاني كـرده و از امـوال 
خود ببخشند زيرا درغير اين صورت در باور بسياري از اديان، نمسيس (خداي انتقام)، انتقام 

  گيرد. ثروت و شادي بيش از حد را از ثروتمندان با دادن آن به فقرا و خدايان مي
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ها با اين تصور كه در سال آينده ماندة قربانير ميان اسكيموهاي غرب آلاسكا نيز باقيد
 شـــودمي و در حقيقـــت جبـــران شـــود، بـــه دريـــا ريختـــه بـــه ســـوي آنهـــا بـــاز گـــردد

Mauss,1966,pp.16-17).(  اين بـه آن معناسـت كـه در بـاور بسـياري از اديـان خـدايان و
اسـتفاده مانـده و كنار گذاشته شـده و يـا در قربـاني بـي ارواح مايلند تا سهمي كه براي آنها

شود. به همـين دليـل صـدقه و بخشـش بـه  ممكن است از بين برود، به فقرا و كودكان داده
 ).Mouse,1966, p.28-29نيازمندان، نوعي شكرگزاري و سپاسگزاري از خدايان است(

هـايي از گونـه (Kaributu)و كـاريبوتو  (Pokala)تـوان بـه پكـالا در همين رابطـه مـي 
بايـد بـه  اشاره كـرد كـه بـه مثابـه مصـداق و سپاسـگزاري 8هداياي تقديمي در مبادلة كولا

) و بـه تعبيـر مـوس، بـه آنچـه كـه مـا Malinowski,1922,p.75( خدايان بازپرداخت شود
  ).Mouse,1966 ,P.28( ناميم بسيار نزديك استدستمزد مي

جايگاهي ارتقا خواهد داد كه به مبنايي براي عدالت مبدل چنين  ميراثي اخلاقيات را به 
در ابتدا منحصرا به معناي  »zedaqa« ، شبيه واژة عبري»sadaka«خواهدشد. چنانكه  واژة 

 اسـت شده عدالت بوده و بعدها معاني بخشيدن پول يا مال به فقرا و نيازمندان به آن افزوده

Mauss,1966,pp.16-17).(  
  
  آن هاي سياسيو انگيزه» هديه« .4-2

هـاي ديگـري هاي اخلاقي هديه و جبـران آن، از انگيـزهشناسان صرفنظر از انگيزهانسان
 گـرايانسـان روانشـناس، »مـازلو«اندكـه مانند نياز به كسـب اعتبـار و احتـرام  سـخن رانـده

 )، نيــز در هــرم نيازهــاي خــود آنهــا را در اولويــت نيازهــاي افــراد1970-1908آمريكــايي (
   .برشمرده است

به قـدرت و   يابيدستدر رقابت براي  (Prestige)و اعتبار  (Honer)هاي افتخار انگيزه
 ).(Mauss,1966,p.6شونددادن محقق ميثروت، پشتوانه محكمي هستند كه از طريق هديه

در ميـان بوميـان آمريكـا، در حقيقـت رقـابتي بـراي 9براي نمونه پديدة هدية نمايشيِ پـتلاچ
                                                 

 كنداز كولا به مثابه يك نظام مبادلة هدايا ياد مي "دريانوردان اقيانوس آرام غربي"در اثر مالينوفسكي  .8
)Malinowski,1922,p.75 .( 

9. Potlach  
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به اعتبار و قدرت است كه با  بخشيدن هـر چـه بيشـتر دارايـي و سـتايش بـيش از  يابيدست
شود. هنگامي كه نزاعي ميان دو نفر اندازه از خويشتن و با هدف احراز شخصيت، انجام مي

تواند جشني به نام پتلاچ برپا كنـد و بـا توزيـع هـر گيرد، يكي از آنان مييا دو گروه در مي
  ، رقيب را سرافكنده و مقهور سازد.چه بيشتر مال خود

 اسـت.» دهش«يا » دادنهديه«ي چينوك در جوامع كهن به معني ي پتلاچ از ريشهواژه 
يكـي از  و آمريكـايي-آلمـاني شناسنسان، ا10اي، نخستين بار توسط بوآسمبادلة هديهاين 

)، از خـلال 1858 – 1942شناسـي و مـردم شناسـي نـوين آمريكـا (بنيانگذاران اصلي انسان
  مطالعات ميداني او در ميان بوميان آمريكا به دست آمد. 

بواس اين نوع مبادله را در چارچوب رقابت ميـان چنـد رئـيس كـه هـر كـدام از طريـق 
هاي خود مـدعي حـق برخـورداري از موقعيـت عـالي در سلسـله مراتـب اجتمـاعي بخشش

امل عملـي مناسـكي و تشـريفاتي در شـاين نوع دهـش بودند، مورد تحليل قرار داده است. 
شناسـد، بـراي اينكـه تضـميني پوستان است و از آنجا كه سرخپوست نوشتار نميميان سرخ

باشد، آن را  در ملاء عام  و به منظور رقابت بـراي تحكـيم و ترفيـع موقعيـت اجتمـاعي داده
  دهد. خود انجام مي

ديگـران مـي دهـد و آنهـا موظفنـد  اي از اين موارد هر يك از روسا هدايائي بـهدر پاره
هداياي او را بپذيرند و در مقابل هدايائي با حـداقل دو برابـر ارزش بازگرداننـد. گـاهي نيـز 

هاي مسي  باارزش خود را را نابود و حتي برخـي بردگانشـان ها و سينيآنها تعدادي از قايق
همان مقدار از اموال خـود كنند. در مقابل روساي ديگر نيز مجبورند تا حداقل را قرباني مي

شد. بدين معني زماني كه فـردي را منهدم كنند . گاه نيز پتلاچ جهت حفظ آبرو برگزار مي
دار شـده اسـت، بـا برپـايي پـتلاچ و اهـداي هرچـه بيشـتر به دليل شكستي، حرمتش خدشـه

  ). 172، ص 1370ستاند(ساروخاني، دارايي، آبروي رفته را باز مي
اين رقابت برآيد، از حيثيـت اجتمـاعي بـالايي بـر خـوردار  و آنكـه رئيسي كه از عهده 

 كنـددهد و  موقعيتي متزلزل پيدا مـيقادربه انجام اين كار نباشد حيثيت خود را از دست مي
  ).69، ص1385(دوپويي، 

                                                 
10.  Boas 
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دهـي پنداري و نه بـا نـوعي قـرضبينيِاي، ما نه با نوعي خود بزرگبرمبناي چنين مبادله
 يابيـدسـتبردن بعدي، بلكه در حقيقت با نوعي توزيع مجدد منابع و تلاش براي براي بهره

به يك جايگاه اجتماعي غالب و به رسميت شناساندن آن مواجهيم. زيـرا ايـن روسـا امـوال 
به اعتبار و موقعيت اجتماعي، از خود جدا  يابيدستخود را در برابر پاداشي غيرمادي يعني 

  كنند. مي
هاي بسيار پـرزرق و بـرق هاي بسيار سخاوتمندانه و ولخرجينيز، هديه در جوامع مدرن

را بايد درون فرآيندي از رقابت براي كسب حيثيت و آبروي بيشتر تحليل كـرد. يعنـي فـرد 
ثروتمندي كه قصد دارد ثروتش را ريخـت و پـاش نشـان دهـد، بـه دنبـال كسـب اعتبـار و 

او بخشـيدن بـراي دادن نيسـت بلكـه هـدف  ).137 -136صص  ،1386منزلت است(ريور، 
رو پـتلاچ نـوعي توزيـع دادن براي تسلط يافتن و يا پس گرفتن در جبران آن اسـت. از ايـن

مجدد منابع و تلاش براي به رسميت شناساندن يك جايگاه اجتماعي غالب، نه نـوعي خـود 
  آيد.بيني به شمار ميبزرگ

طلبي هشي دوسـويه و غالبـاً بـا مبـارزهبنابراين پتلاچ بخششي سخاوتمندانه نيست بلكه د
همراه است. اين بازي دائمي ميان رؤسا در رقابت براي كسب حيثيت اجتماعي چندان ادامه 

) و بـه جـاي 57، ص1385يابد تا عاقبت به پيروزي يكي از دوطـرف بيانجامـد(دوپويي، مي
ري براي تحقيـر و رقابـت اي به تعميق روابط بيانجامد، به ابزاآنكه مانند ساير مبادلات هديه

شود. با اين وجود اين نـوع مبادلـة تشـريفاتي، براي كسب اعتبار و حيثيت اجتماعي بدل مي
  ).129، ص1385كند(دوپويي، ي مسلحانه ميرقابت را جايگزين جنگ و مبارزه

دادن اين منظور شود و حتي فردي براي نشانگاهي در قبال هديه چيزي درخواست نمي
بـرد. در ايـن به دريافت چيزي ندارد به سادگي شيء مايملك خود را از بين مـيكه تمايلي 

شود اما ايـن نقـل و انتقـال ثـروت بـا قـوانين و شيوه بيشترِ ثروت مصرف و يا انتقال داده مي
ي ديگـري جـز سـخاوت در ميـان باشـد، گيـرد و اگـر روحيـهمقررات سخاوت انجـام مـي

  ).Mauss,1966,p.35آيد(ميترين تحقير و اهانت به شمار بزرگ
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توان به يكي از الگوهاي دقيق در درك مناسبات پيچيده ميان ثـروت در همين رابطه مي
شناســان مشــهور در ســال ، يكــي از انســان11و قــدرت از طريــق پــژوهش مارشــال ســاهلينز

 اشاره داشت.  او دو نوع الگوي قدرت را در يك مكـان بـه طـور همزمـان در مجمـع1963
 14پـاپوآو نـام در اين جزاير  13ملانزياييفضاي  و بيانگر 12مردبزرگقيانوسيه با نام  الجزاير ا

قدرت رئيس پولينزيايي، قدرتي  .آن در نظر گرفت 16پولنيزياييرا معرف فضاي  15رئيس يا
  مرد ملانزيايي قدرتي از نوع شايستگي. ارثي است و قدرت بزرگ

رئـيس اگـر  دانـد.در ماهيـت قـدرت مـيساهلينز تضاد بيان شدة ميـان ايـن دو الگـو را 
به وسيلة يك موقعيـت منتسـب و از طريـق جبرهـاي خويشـاوندي قـدرت دارد،  پولينزيايي
ريزي برتري خود اسـت. او بايـد يـك روز بروز مجبور به پي ملانزيايي مردبزرگبرعكس 

اجتمـاعي و راهبرد فردي مانند استعداد متقاعد كردن، سـخاوتمندي، مهـارت در ابتكـارات 
شجاعت را براي بالا رفتن از نردبان مراتـب اجتمـاعي بـه كـار گيـرد و در حـين انجـام آن، 

  كاملاً از جبرهاي خويشاوندي رهايي يابد.
دهـد؛ در ، براي ارتقاء خود به هديـه و جبـران آن اهميـت بسـياري مـيمردبزرگيك  

نـدارد. او بـر اسـاس يـك به هـيچ يـك از ايـن اقـدامات نيـازي رئيس پولينزيايي حالي كه 
ساختار هرميِ كلان، بدون آنكه قدرتش را خود بنا كرده باشد، مسئوليت يافتـه اسـت. و بـه 

اي بـراي رشـد ثـروت نـدارد؛ زيـرا دليل اعطاء اين قدرت از بدو تولد، نياز به راهبرد ويـژه
ين ثروت ا ملانزياييمرد بزرگرود. براي ثروت به دليل اينكه او رئيس است به سويش مي

قدرت، ثروت را  پولنيزيايي آورد، در حالي كه براي رئيساست كه قدرت را به ارمغان مي
  )123و  122، 119، صص 1385خلق مي كند(دوپويي، 

                                                 
11. sahlins 
12. big man 
13. melansiens 
14. papoue  
15. chef 
16. polynesienne 
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، 17الجزايــر ســليمان در اقيــانوس آرام جنــوبيدر مجمــع بــوگين ولدر جنــوب جزيــره  
ها نشان ريق برگزاري ضيافتشناسان از طتوسط انسانمرد بزرگ شواهد ديگري از عملكرد

است. اقدامي كه موجب اقتدار موثر او بر اعضاء گروه خود شـده، از طريـق ايـن  شده داده
). 123، ص 1385آورد(دوپــويي، ســخاوتمندي شــهرت بســياري را بــرايش بــه ارمغــان مــي

اش در كمـك بـه خويشـاوندان، دوسـتان و آشـنايان  شـكل شهرت او از طريق نوع رهبري
  و اقتدار او بر اساس شيوه سنتي موردقبول همگان است.  گرفته

هـاي هـاي ويـژه، مداخلـه در موقعيتمرد در اين مورد خاص با برگزاري ضيافتبزرگ
هـا، برگـزاري سـالگردهاي متنـوع)، هـا، عزاداريمهم و كليـدي زنـدگي اجتماعي(ازدواج

) و در حقيقت  نوعي 123 ، ص1385نوازي (دوپويي، اقدامي افراطي از بخشندگي و مهمان
دهـد كـه دهد. زيرا او كالاهاي مادي را با اين باور و چشمداشت هديه مـيرقابت انجام مي

گيرنده ناتوان از جبران اين كالاها با ارزش معادل است. به اين ترتيب  بزرگمـرد بـا هـدف 
رنـده نيـز گييابد كه در نهايـت  بـه تسـلط او بـر هديـهتبليغ خود به شهرتي فطري دست مي

  ).123، ص 1385(دوپويي،  خواهد انجاميد
  

  نزول آستانهدر اي هاي مبادلة هديهل و انگيزهاصو. بازخواني 5
  اي در عربستان قبل از نزولپيشينه مبادلات هديه .5-1

مـدت، طولاني هـايقحطي و هاآبي، خشكساليكم دليل يزرع عربستان بهجغرافياي لم
شـد، توليـدات مي مـزارع و هـادام شـدنتلف بـه منجـر كـه سـهمگيني شـن هـايطوفان

گـذاري در كشاورزي و حتي دامداري را با مشكل بزرگي مواجـه سـاخته، مـانع از سـرمايه
شـد. از ايـن رو، حوزه توليد كالا و خدمات و انجام معاملات سودمحور در شبه جزيره مـي

به عنوان عاملي براي گسترش و تعميـق اي جزيره را به انجام مبادلات هديهاقبال مردمان شبه
، 2002؛ وات، 131و130صـص ،2000 كرد(علـي،روابط اجتماعي ميان مردمـان بيشـتر مـي

  ). 65-64صص

                                                 
17. Salomon  
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رنـگ باخـت. ايـن » تجـارت«اين نوع از معامله به تدريج، متأثر از ظهـور رخـداد مهـم 
 شـدن دسـر مكه در نتيجـه در اكرم(ص) ولادت رسول از پيش سال رخداد مهم، چندين

بيـزانس  امپراتـوري و ايران امپراتوري يعني آن زمان بزرگ امپراتوري دو خارجي روابط
ي كعبه مركـز توجـه قبايـل و پيش از آن نيز به دليل وجود خانه مكه راكه شهر روي داد و

 جـاده يـك بـه جزيـره راشـبه و تجـاري بزرگ مركز يك مردمان دور و اطراف بود، به

تـرين عنوان مهم به طائف و ). يثرب52-51، صص2002ساخت(وات،  كالا مبدل ترانزيتي
 عنـوان به قريش قبيله و تجاري انتخاب شد اصلي مناطق تجاري و مكه نيز به عنوان مركز

 جـاده ترتيـب ايـن ايـن بـه گرفتنـد. عهـده بـر را مركز اين مديريت مكه، اصلي ساكنان

 منطقـه و شام به حجاز طريق از را هند اقيانوس از شده ارسال كالاهاي توانست ترانزيتي

اي سورة قريش در قرآن به سفرهاي تجاري قـريش در ايـن شـرايط اشـاره .برساند مديترانه
  صريح دارد. 

اين رخداد بزرگ تأثيري عميق برشيوة تفكـر اقتصـادي مـردم و تغييـر آن بـه اقتصـادي 
 مبادله و در مبادله پاياپايسودمحور، داشت. توزيع كالا وخدمات كه تا پيش از اين عمدتا 

شـد، اكنـون ديگـر بـه  مي خلاصـه اجتمـاعي ارتباطـات بيشـتر اي و در نتيجه تقويـتهديه
و  خـدمات و كـالا مبادلـه و دادوسـتد و عرضـه و تقاضـاي بـازار و بـه دنبـال آن توزيـع

  سودآوري مبدل گشته بود. 
اي فضـاي بـادل هديـهبه اين ترتيب، سخاوت و بخشش كه پيش از اين بـه دليـل نظـام ت

جزيره بود، اينك در نظام مبتني بر عرضه و تقاضا و بازار رنـگ باختـه و جـاي غالب بر شبه
كـه بـه دليـل » قـرض«فرهنـگ  داد و در نتيجـهخود را به انباشت ثروت و كسب قدرت مي

 درداد. طلبـي مـياي فضاي غالب بود، به تدريج جاي خود را به ربا و ثروتمبادلات هديه

 كننـد،مـي جهـاد او راه در هايشـانمـال و هاجان با كه كساني از گفتماني خداوند نينچ

  كند.مثابه قرض به خود معرفي مي كند و اين نوع بذل جان و مال را بهمي تجليل بسيار
 توجه با تنها است، آورتحير كيفي و كميّ جهت از كه هاتجليل ازاين عميق درك

 راه در ثروت كردنهزينه ترديداست. بي پذيرتجارت امكان از ناشي اقتصادي گفتمان به
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 قابـل خصـلتي بودنـد، آن گـردآوردن پي در مردم اكثريت كه ايزمانه در الهي و جهاد

  ).62، ص1393است(شيرزاد،  برانگيزتحسين و ستايش
مندي از أجر و دستمزد اخـروي ممتـد، بـزرگ و جـاودان در بسـياري از ترغيب به بهره

 كـه كساني از بيشماري آيات در قرآن تواند مبين اين روحيه سودمحوري باشد.مي آيات

 خرج فقرا به رساندن ياري راه در را آن از قسمتي و كرده را انباشته خويش ثروت و مال

 ايـن بـه قـرآن توجـه از تـوانمي وضـوح ) بـه35و34: است(التوبه انتقاد كرده كنند، نمي

 را جزيره شبه مردمان ميان مذموم اين خصلت رواج نتيجه در و آنها عددي كثرت گروه،
   .نمود استنباط
 ظهـور در ريشـه كه بود محوريگفتمان سود اجتماعي، اخلاق اين شيوع اصلي دليل

 مـدت در تـا بـود فراهم آورده آنها براي نظيربي فرصتي تجارت  داشت. تجارت پديده

 نگاهـداري و گردآوري را شماريبي مال و رسانده ايسابقهبي غناي به را خود كوتاهي

 سـخت شـرايط دليـل بـه تجـارت، گيـريشكل از پيش تا كه است حالي در نمايند. اين

 ظهـور و بـروز امكـان انـدوزيمـال بـراي همگـاني حـرص و ولـع جزيـره،شبه اقتصادي

  ).62، ص1393نداشت(شيرزاد، 
  

  در فرهنگ عصر نزول» بخشش« هاي سياسيانگيزه .5-2
تغيير گفتمان اقتصادي، منجرشد. رياست  جزيره بهچنانكه اشاره شد، رخداد تجاري شبه

درنظـر گرفـت و » پولينزيـايي سـالاريرئـيس«توان آن را مانند الگـوي وراثتي قبايل كه مي
آورد، اينـك پـس از تاپيش از اين تغيير، انباشت ثروت را نيز  بـراي ريـيس بـه ارمغـان مـي

صادي سودمحور تغيير يافته، به الگويي اكتسابي و مشابه الگوي قدرت حاكميت گفتمان اقت
هــاي فــردي و نــه در جوامــع ملانزيــايي مبــدل شــده بــود كــه قــدرت او حاصــل شايســتگي

به ثروت اكتسـابي و در  يابيدست و داده تغيير را شرايط» تجارت«هاي موروثي بود. داشته
بـه  يابيـدسـتساخت. ثروت و قدرت اقتصادي به تدريج منجر به نتيجه قدرت را ميسر مي

اش مبـدل خانـدان و يـا قبيلـه» بزرگمـرد«قدرت سياسي شده و افراد  را  به تعبير ساهلينز بـه 
  ).121-120، صص 1385 ساخت(دوپويي،مي
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با وجود اين اما، قدرت اكتسابي صاحبان قدرت براي دوام و بقاي حيات خـود نيازمنـد 
چون ايجاد مقبوليت و در نتيجـه اطاعـت و تسـليم از سـوي مخاطبـان داشـت. زيـرا   لوازمي

جـا و هـر شـكلي كـه بكـار تداوم يابـد و در هر تواند براي مدتي طولاني با زورقدرت نمي
رود، اگرچه به ظاهر، از سوي اعضاي حكومت شونده، به مقبوليت نياز دارد. يكي از لوازم 

ي اقتصادي اسـت. به قدرت برتر، پشتوانه يابيدستريزي  و نيز ايجاد اين مقبوليت براي پي
از قابليـت سـخنوري (مهـارت فـردي) و انبارهـاي  ملانزيايي بزرگمردهمانگونه كه قدرت 

گرفت، الگوي قدرت در جامعه عربسـتان نيـز پـس از ي او(مهارت اقتصادي) نشئت ميغله
الگوي اكتسابي قـدرت، از ثـروت آغـاز گيري تجارت، با توجه به تغيير ماهيتي آن به شكل
نمود تا قـدرت تـداوم يافتـه و در شد. ثروت و توانمندي اقتصادي، شرايطي را فراهم ميمي

  هاي اكتسابي ديگر بقا يابد.رقابت با قدرت
اي دوســويه را بــين قــدرت و مطيعــان آن برقــرار ي اقتصــادي بــه تــدريج رابطــهپشــتوانه

از طريــق خلــق انگــاره و يــا تصــاوير خيــالي از بــذل و ســاخت. زيــرا صــاحبان قــدرت، مي
رفته بـراي خـود، مقبـوليتي هاي خويش و درافكندن آن خيال به اذهان مردمان، رفتهبخشش

پذيري از سوي مخاطبان بود. براي نمودند كه خود مستلزم نوعي اطاعتچشمگير كسب مي
رت انگـاره مراجعـه نمـود تـوان بـه اثـر قـدمطالعه بيشتر در خصـوص تـاثير انگـاره هـا مـي

  ).48-49 ، صص1395 (قراملكي،
رواج انگــارة شــرافت و برتــري بخشــندگان صــاحب قــدرت از يــك ســو و اســتخفاف 

ها از سوي ديگر به استمرار و تداوم قـدرت و گونه بخششكنندگان اينمخاطبان و دريافت
تخَفََ«يافـت: تـوان در قـرآن شد. گواه اين ادعـا را ميدر نتيجه كسب ثروت منجر مي  فاَسـْ

قينَ انگاري خـود و ). اسـتخفاف، پسـت54: (زخـرف» قَومْهَُ فَأطَـاعُوهُ إِنَّهُـمْ كـانُوا قَومْـاً فاسـِ
هاي صاحبان قـدرت بـه تـدريج كند كه از طريق بخششانگاري ديگري را القاء ميشريف

  گيرد.شكل مي
هـاي او شـكل نتيجـة بخشـشاعتبار، احترام و جايگاه بالايي كه بـراي فـرد بخشـنده در 

اي اسـت. فـرد دريافـت كننـده بخشـش اگـر بـه گيري چنين انگـارهگيرد، حاصل شكلمي
دهي بخشش موفق نشود در حقيقت خـود را مـديون و مقـروض فـرد بخشـنده قـرار بازپس
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دهــد و حتــي اگــر بــه بازگردانــدن بخشــش و هديــه موفــق شــود، بــاز هــم در موقعيــت مي
  تر قرار خواهد گرفت. شنده در موقعيت بالاتر و شريفتر) و بختر(پستپائين

در جامعه اشاره » رشوه«و » ربا«توان به رواج تدريجي سازي ميهاز پيامدهاي چنين انگار
ها، از پرداخـت بخشـشكننـدگان از بازكرد. زيرا صاحبان قدرت بـا درك نـاتواني دريافت

خواهند گرفت كه به زعم طرفـداران آن ها بهره گيري هدايا و بخشششيوة رباگونه بازپس
شد. در مقابل به تدريج انگيزه اعمال سخاوتمندانه و بخشـش بـه به تضاعف اموال منجر مي

  ساخت.را كمرنگ مي» قرض«فقرا و نيازمندان مانند 
توسعه گفتمان اقتصادي شبه جزيره در نتيجه تلاش براي كسب ثروت بيشـتر در جهـت 

به جايگاه و قدرت بالاتر و به دنبال آن ثروت بيشـتر بـه ميـدان  يابيدستتثبيت اقتدار براي 
مانست. دقيقا در چنين گفتمان رقابتي،  قرآن كريم مخاطبان خويش را به شركت رقابت مي
اي كه حاصل آن نه سود و دسـتمزد مـادي كـه مغفـرت و بهشـت اسـت ترغيـب در مسابقه

...مغَفِْرةٍَ  وَ ساَرِعُواْ إِلىَ«نمايد: مي   ). 134و133: بقره»(مِّن رَّبِّكمُْ
توان يافت كـه عربستان را مياي از گفتمان رقابتي شبه جزيرهي تكاثر نيز نمونهدر سوره

هاي مردم در يك گفتمان اقتصادي است. اين نوع خودنمايي و تفاخر حاكي از فخرفروشي
اجتمـاعي و اعتبـار و  بـه موقعيـت يابيـدسـتهايي چـون در فرهنگ قبل از نزول، با انگيزه

هاي بسياري دارد؛ تاكيد قرآن براين حقيقت احترام  و در نتيجة شرايط تجاري جديد، نمونه
كه كريمترين افراد فردي است كه به قصد تقواي الهي و نه  كسب اعتبار و موقعيت قبيله به 

ا خَلقَنْاكمُْ مِنْ ذَكَرٍ وَ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إِنَّ«زند، بايد حاصل اين گفتمان دانست: بخشش دست مي
 »وَ جعََلنْاكمُْ شعُُوباً وَ قبَائلَِ لتِعَـارفَُوا إِنَّ أَكْـرمَكَمُْ عنِْـدَ اللَّـهِ أَتقْـاكمُْ إِنَّ اللَّـهَ عَلـيمٌ خَبيـرٌ أُنثْى

  ).  13: (الحجرات
گوهاي توان از تغيير القرآن مي ينيبجهانتلاش براي تغيير اين گفتمان سودمحور را در 

مادي مفاهيم بخشندگي، اعتبار، احترام و شرافت بـه الگوهـاي معنـوي بـه وضـوح دريافـت 
عصر نزول داشته است. بـا وجـود شـواهد  ينيبجهاننمود كه ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ و 

دستي كه گـاه بسياري از شواهد زيست جاهلي مبني بر خوي و خصلت بخشندگي و گشاده
خته است، پاسخ اين سوال را كه چرا قرآن مخاطبـان خـويش را  بارهـا با مبالغه و افراط آمي
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به دليل عدم اكرام يتيمان، صرف نكـردن امـوال بـراي نيازمنـدان و افـزايش رونـد تكـاثر و 
تـوان در همـين تغييـر فرهنـگ غالـب بـه ، مـياسـتاندوزي مورد نكوهش قـراردادهثروت

  فرهنگي سودمحور دانست. 
   

  در عربستان عصر نزول» رمك«. تحول انگارة 6
در سـاختار قـرآن  و در حقيقـت »  كرم«آيات ابتدايي سوره علق، نخستين كاربرد ريشة 

جـاهلي  ينيبجهـاناست. بخششـي كـه تـا پـيش از ايـن در » كرم«انقلابي در مفهوم جاهلي 
گرفت، اكنـون انديشه شكل ميهم به صورتي رياكارانه و سطحي و بي آن هاانسانبرمحور 

  بود. قرآن به خداوند اختصاص يافته و از انحصار انسان خارج شده ينيبجهاندر 
 ي خداوند، تغيير مصداقي آن در ساختار وتفضيل درباره به صورت افعل» اكرم«ساخت 

خشـش، نـوع بخشـش را از حيـث هـم ب قرآني است كه با حفظ معنـاي إعطـاء و ينيبجهان
دهد. سخن از خداوندي است كـه انسـان را از مصداق و هم مفهوم مادي به معنوي تغيير مي

قبل از  ينيبجهاناي آفريد و به او حيات، زندگي و علم و دانش بخشيد. برخلاف خون بسته
را بسـيار  قرآني، امـر مـورد بخشـش ينيبجهاننزول كه امر مورد بخشش مال و ثروت بود، 

داند. علم، رهايي از جهـل، خلقـت و آفـرينش، مـوارد إعطـاء و بخشـش بزرگتر و برتر مي
  خداوند به انسان هستند. 

اسـت. خداوند از يكسو انسان را آفريده و از سوي ديگر او را مسجود ملائكه قـرار داده
الـه در قالـب هاي نخستين ايـن مقرا كه در بخش» كرم«پس از اين، كاربردهاي ديگر ريشة 

كنيم. ارائه شـد، بـاز هـم بـه نـوعي در ارتبـاط بـا خداونـد مشـاهده مـي» كرم«هاي همنشين
تـداوم ايـن تغييـر در ارتبـاط بـا خداونـد و تغييـر الگـوي رفتـاري » مغفـره«نشيني با واژة هم

  بخشايش مادي به بخشايش و غفران الهي است كه امري نه مادي بلكه معنوي خواهد بود.

ي بخشش بر محـور رب و و  بازسازيِ هرچه بهتر انديشه» كرم«قرآن براي تغيير الگوي 
ي رب و مربـوب را بسـان نـوعي اي بهره گرفته و رابطه، از الگوي داد و ستد هديهتبيين آن

كشد. بر اين اساس ارائة تصـاوير و اسـتعاراتي كـه از مقايسـة رابطـة داد و ستد به تصوير مي
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شوند، گـام نخسـت در تحقـق تعـاليم ا ساير تجارب ملموس بشري حاصل ميانسان و خدا ب
  ). 14-13، صص1385مزبور است(عندليبي، 

و به منظور تغيير الگوي مادي بـه معنـوي، در شـماري از » كرم«در امتداد اسلوب قرآني 
) و 10 :؛ الصـف29-35 :شـود(فاطرآيات قرآن، از ايمان و بندگي خدا به تجارت تعبيـر مي

؛ 27: شوند، در روز قيامت دچار خسران خواهنـد بود(غـافرنان كه در اين معامله وارد نميآ
)؛ چراكه در ساختار تعاليم اسلامي، انجام عبادت توسـط بنـده مسـتوجب ثـواب يـا 16: ص

  ). 7، ص1385اجر؛ به معناي مزد است(عندليبي، 
» تكفيـر سـيئات مغفرت، مضاعفه، قرض حسـن و«اگرچه، ورود عناصر معنايي همچون 

ي در قـرآن، عنصـر داد و سـتد را در رابطـه» كـرم«هاي ريشة ها و جانشيندر شمار همنشين
بخشيده و به همين دليل نيز هدف غايي اين ارتباط، نه رنگ غير مادي بيشتري » رب و عبد«

هاي الهـي نيـز  در مسـير تحقـق ايـن سود مادي، كه استكمال انسان است و تمـامي بخشـش
   شود.مال به انسان اعطا ميهدف ك

قرآن، از آنجا كه تمـام هسـتي ملـك و ميـراث  ينيبجهانهاي الهي به انسان در بخشش
خداوند يكتاست، به مثابه امانتي در نزد اوست كه همواره بـا دادن حـق نيازمنـدان و يتيمـان 

ز آيات به امر و... بايد بيانگر مراتب سپاسگزاري او نسبت به رب باشد. اشاره حجم انبوهي ا
هـا و راهكارهـاي اجـراي آن، كـاملترين بخشش به نيازمندان، چگونگي انجـام آن، انگيـزه

اســت؛ چنانكــه از نظــر قــرآن عامــل تعــاليم و رهنمودهــاي اخلاقــي بخشــش را شــكل داده
گونـه هاي امانتتوجهي و عدم اكرام يتيمان در ناسپاسي مردم نسبت به نعمات و بخششبي

  ). 17-19 :انسان ريشه دارد(الفجرخداوند به 
گيرد. پذيرش توبـه از جانـب قرآن از هر شرايطي براي ترغيب افراد به بخشش بهره مي

). 103-104: شـود(التوبهخورد و به عنوان كفارة گناهان بيان مـيخداوند با صدقه پيوند مي
بـراي ترغيـب پيوندد و محركه ديگـري بخشش با روزه به عنوان عملي مناسكي و ديني مي

توانـد جـايگزين روزه ). چنانكه حتي در مواردي مي196 :شود(بقرهبندگان به انجام آن مي
 شود.
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داند و آن را برتر از بخششـي  تـوام بـا آزار و قرآن گاه گفتاري پسنديده را بخشش مي 
  ). 263 :(بقره» ذىً واَللَّهُ غنَيٌِّ حَليِمٌقَوْلٌ معَْرُوفٌ ومَغَفِْرةٌَ خيَْرٌ مِنْ صَدقَةٍَ يتَبْعَهُاَ أَ«: دانداذيت مي

دانـد كـه قرآن به طور خاص افرادي را حقيقتاً سعادتمند و برخوردار از پاداش الهي مي
). تعــابير جــالبي چــون 18 :امكانــات خــود را بــراي يــاري بــه ديگــران هزينــه كنند(حديــد

ان محركـي بـراي در قـرآن)  بـه عنـو» كـرم«هـاي (از همنشـين »مضـاعفه« و» حسـنقرض«
هـاي هاي خيرخواهانه و خداخواهانه افراد به كار رفته است. بر اين  اسـاس بخشـشبخشش

ي الهي باشد به صورت قرضي بـه خداونـد و بـا سـود چنـدين  افراد در صورتي كه با انگيزه
  ). 245 :(بقره برابر از سوي او به  پرداخت خواهد شد

بيانگر الزامِ گيرندة هديه بر بازپس دادن چيزي  اگرچه» قرض«جبران و تلافي در مبادله 
مساوي با شئ دريافتي است، با اين وجود خداوند خـود را بـه مثابـه يكـي از طـرفين مبادلـة 

كند كه معامله با او بر ايجاد و توسعه يك رابطـه قـوي، سـود بسـياري را اي معرفي ميهديه
انـد بـه عنـوان ي با خداوند انجام دادهاكند و از كساني كه چنين معاملهعائد طرف مقابل مي

   ).29: فاطر( كندپرسود، يادمي صاحبان تجارتي
تحول ديگر مفهوم بخشش و إعطاء را بايد از حيـث كـاركرد آن درنظـر گرفـت. زيـرا 

جاهلي، چنانكه پيش از اين نيز گفتيم، فرد بخشنده را به جايگـاهي از  ينيبجهانبخشش در 
ساخت كه بـه تعبيـر قـرآن، شرافت و اعتباري برساخته از بخشش و نه شرافتي ذاتي نائل مي

ها يافت. علاوه برآنكه ايـن بخشـشي آن دچار استخفاف شده، احساس كهِتري ميگيرنده
  وأم با اذيت و آزار بود. به تعبير قرآن آكنده از منت و گاه ت

تصريح قرآن مبني بر طلب آمـرزش و سـخني پسـنديده و بـدون آزار و منـت بـه جـاي 
) و تعبير به ابطال صدقات در نتيجه رياكـاري و آزار و منـت، 263: (بقره هاييچنين بخشش

سـودمحورِ بخشـش جـاهلي  ينيبجهـانبه وضوح بيانگر ديدگاه انتقادي قرآن در مواجهه با 
هـاي . تاكيد  به صدقه و بخشش پنهاني در قرآن دقيقا در راستاي جلوگيري از بخششاست

) تـا از تجمـل و اسـراف كـه 264: (بقـرهرياكارانه و حاكي از خودنمايي افراد صـادر شـده
بـه  يابيـدسـتاي بـراي و خود  مقدمـه )102، ص1385دهند(دوپويي، حيثيت را شكل مي

  ي شود. اعتبار و احترام هستند، خوددار
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بخشش و إعطاء به دليل نوعي ارتباط بالا به پائين و به تعبير ديگـر اشـرف بـودن، خـود 
پذيري حاصـل قرآن با اطاعت ينيبجهانپذيري خواهدبود كه نوع آن در مستوجب اطاعت

خواهد تا آنچه را كه بـه از بخشش جاهلي، تفاوتي ماهوي دارد. هنگامي كه رب از بنده مي
پـذيري مسـتوجب ، بـه ديگـر بنـدگان ببخشـد، در صـورت اطاعتكردهعطـاءاو به امانت إ

بخشـد و او را مـورد رحمـت و در پاداشي مضاعف خواهـد شـد؛ درنتيجـه گناهـانش را مي
  دهد. نتيجه اكرام خويش قرار مي

پذيري، مربوب را به استكمال و كمال آرماني نائل خواهد سـاخت. اين سطح از اطاعت
ي داد و ســتد جــاهلي، فــرد را بــه حقــارت، پــذيري حاصــل از رابطــهكــه اطاعــتحــال آن
همـه عناصـري اسـت كـه در سازد. و اينبيني و يا به تعبير قرآن استخفاف دچار ميخودكم
ي بخشش جاهلي فراتر بـرده، ي بخشش رب و انسان را از رابطهقرآن، نوع رابطه ينيبجهان

انجامـد. ايـن تمـايز از ايـن دو نـوع مبادلـه ميي متفاوت ساخته، در نهايت بـه تمـايز نتيجـه
ي جـاهلي، احسـاس كهِتـري حاصـل از بخشـش بـراي گيرنـده، در روست كه در مبادلهآن

شود، در گيرد و در قبال او به نوعي خودباختگي منجر ميي تعامل با همنوع شكل مينتيجه
نوع اسـت، احسـاس بـه قرآني به دليل آنكه بخشنده، مقدس و غيرهم ينيبجهانكه در حالي

وجود آمده حس مهِتري است زيرا بخشنده نه همنوع كه رب است و احساس كهِتري و ذُلِّ 
 در برابر رب در حقيقت همان حس مهِتري است كه هرگز به خودباختگي نخواهد انجاميـد

  ). 144-144، صص1396احمد، (قاسم
  
  گيرينتيجه

هاي جنوبي معناي بخشش در زبان »كرم«گيري معاني متعدد ريشة در فرايند شكل .١
جهت كه برپايـة رويكـرد اند؛ از آنو معاني احترام و اعتبار، تنها در زبان عربي شكل گرفته

اند، پاسخ اين سـوال كـه فرهنگي يك جامعه ـ معناشناسي قومي كلمات نمودهاي اجتماعي
و فرهنگ مردمان  ينيبجهانتحول معنايي با و آيا اين چرا اين تحول در زبان عربي رخ داده

ي بخشـش شناسان اقتصـادي در پديـدههاي انسانعصر نزول مرتبط است؟، از طريق ديدگا
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ها و جاهلي در فرهنگ عصر نزول قابل پيجويي است كـه از طريـق بـازخواني علـل، زمينـه
  هاي بخشش و به مثابه  امري چندوجهي محقق خواهد شد. انگيزه

هـا در معنـاي بخشـش و يكـي از افتخـارات و واژهترين يكي از اختصاصي» كرم« .٢
، ايـن ينيبجهـانهاي جاهلي، در قرآن استعمال شد اما به جهت تفـاوت بسـيار در دو آرمان

و مفهوم دستخوش تحول معنايي شد. به ايـن ترتيـب آخـرين ريشه در قرآن از نظر مصداق 
شـاهد تغييـر در ايـن مرحلـه است. در قرآن رخ داده» كرم«مرحله از فرايند معناسازي ريشة 

» كـرم«نشيني ريشة الگوهاي مادي كاربرد بخشش جاهلي به الگوهاي معنوي آن هستيم. هم
هاي ايـن ريشـه، بـه با بالاترين بسـامد در ميـان همنشـين» رب«و مصداق » مغفرت«با مفهوم 

 وضوح مبين اين تغيير الگويي است

جزيره غيير گفتمان اقتصـادي شـبهشناسانة فضاي نزول تبرمبناي بررسي هاي انسان .٣
عربستان در نتيجه رخداد بزرگ تجاري آستانة نزول، عامل اصلي تغيير بخشش و مبـادلات 

هايي صرفا اقتصادي و سياسي بود كـه قـرآن دقيقـا از هايي توام با انگيزهاي به  بخششهديه
ها بـر محـور تقـوا، شجاهلي اقدام نمود. تاكيـد بـه انجـام بخشـ ينيبجهاناين جنبه به تغيير 

اصلاح نظام دريافت هديه و بخشش بدون هيچگونه اذيـت و آزار و منتـي، معرفـي رب بـه 
هاي خالصـانه از طريـق ، ايجـاد انگيـزه بـراي بخشـش»كرم و بخشش«مثابة برترين مصداق 

هـايي اشاره به جبران و چندبرابر نمودن سود آن و احياي سنت قرض از جملـة چنـين تلاش
هاي معنـوي از طريـق همنشـيني وه بر اين، تغيير الگوي بخشش مادي بـه بخشـشاست. علا

واژگاني چون مغفره، رحمه، تقـوي و...و تـلاش بـراي تغييـر گفتمـان سـودآوري از طريـق 
شيفت معنايي واژگان خاص آن مانند اجـر و قـرض بـه كاربردهـاي معنـوي و در رابطـه بـا 

  قرآني است. ينيبجهانجاهلي در  »كرامت«جهان آخرت ، حاكي از تحول معنايي 
ي معناشناسـي قـومي و را در فضـاي عربسـتان قبـل از نـزول بـر پايـه» كرم«مفهوم  .۴
تـوان هـاي اخلاقـي آن، دوگونـه ميشناسان اقتصادي، صـرفنطر از انگيزههاي انسانديدگاه

 :تحليل نمود
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هــاي سياســي؛ كــه صــاحبان قــدرت بــا توجــه بــه تغييــر گفتمــان ي انگيزهبرپايــه .4-1
ريـزي مجـدد قـدرت جزيره براي كسب اعتبار، احترام و پرستيژ بـه منظـور پياقتصادي شبه

   ،آوردندميروي اكتسابي به بخشش
ي از طريق كاركردهاي بخشش كه، با خودنمايي و افـراط، بـه آفـرينش انگـاره .4-2

ي علـي و معلـولي ميـان شـرافت و در ميان مردم مبادرت ورزيده و بدينسـان رابطـهشرافت 
در » كـرم«گرديـد. لـذا  از آنجـا كـه مبـدأ بخشش و كسب و تثبيت قدرتِ بيشتر ايجـاد مي

، بايد بر محور تقواي الهي باشد. به همـين دليـل هاانسانقرآني خداوند است و نه  ينيبجهان
قرآن پيش روي ما  ينيبجهاندر » كرم«دقيقي از  باز تعريف انتقادي نيز اين دو تحليل تبيين 

ي جبـران و گيري آن، انگيزهنهدكه در مواجه با پديدة بخشش جاهلي از نظر بستر شكلمي
 نوع انجام آن متفاوت است. 

كند و قرآن برآن صحه قرآن اگرچه تغيير نمي ينيبجهانپنداري در انگارة شريف .۵
شـود. بـه بيـان سازي جديدي از آن ارائـه ميعامل شرافت  بازسازي و مفهومگذارد، اما مي

ي ديگري از فرايند معناسازي خود شـده قرآن وارد مرحله ينيبجهاندر » كرم«ديگر مفهوم 
خود  گرفتـه و از نشيني با واژگان  ديگري تغيير ماهيـت يافتـه و مفهـوم معنـوي بـهو در هم

جاهلي، كه إعطاء به  ينيبجهانگيرد. به اين ترتيب برخلاف مفهوم بخشش مادي فاصله مي
گرفـت و احتـرام و اعتبـار نيـز بـه منزلـة پاسـخ ايـن صورت مالي و كـاملا مـادي انجـام مي

قرآن، إعطاء، فقط بخشش مالي و مادي نبوده، هدف  ينيبجهاندر بخشندگي و إعطاء بود، 
 از آن نيز در جلب احترام و اعتبار محدود نخواهد بود.

با توجه به ديدگاه خاص قرآن در خصوص پديدة بخشش، و تفاوت بسيار آن هم  .۶
قـرآن واژگـان  ينيبجهـاناز بعد انگيزشي و هـم از بعـد انجـام آن  بـا بخشـش جـاهلي، در 

دار معناي بخشش قرآني شده و به تـدريج ريشـة انفاق، زكات،  عهده ديگري چون صدقه،
و حاصـل  توان آنها را انگيـزهچون احترام، اعتبار و شرافت كه ميبه واژگان ديگري » كرم«

بـار در  14بـار، كـه تنهـا  47بخشش دانست،  اختصاص يافت. كـاربرد ايـن واژه بـه تعـداد 
وضوح مؤيد چنين تغييري است؛ زيرا به دليل آشـنايي رفته است، به  هاي مدني به كارسوره

هاي مكي است. به اين بسيار مردمان جاهلي با اين واژه، قالب كاربردهاي آن متعلق به سوره



 187   93، پياپي15سال، )عليهالام االله (سدانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

معنا كه اگرچه بخشش در قرآن بسيار مورد توجه و از هر فرصـتي بـراي توسـعة آن تـلاش 
ده و مفهوم بخشش مـادي در ريشـة دار شاست، اما واژگان ديگري اين وظيفه را عهدهشده

   .استبه كاربرد معنوي توسعه يافته» كرم«
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  چكيده
شناسـي او را ، روشتخصص و مهارت علامه طباطبايي در تفسير و حديث

احاديـث، داراي اهميـت هاي عرضه بر قرآن در ارزيابي براي يافتن ملاك
كرده است. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و تحليلي، به عملكرد 
علامه در دو تفسير البيان و الميزان مراجعه و با تأمل در نظريات ارائه شـده 
ــايي در  ــه طباطب ــذيرش علام ــورد پ ــاي م ــان، معياره ــر ايش ــار ديگ در آث

يـابي احاديـث اسـتخراج و گيري از روش عرضـه بـر قـرآن بـراي ارزبهره
آور روشن شده كه مبناي محوري ايشان در پذيرش روايات تفسيري، يقين

بودن آنهاست و عملكرد ايشان در هر دو تفسـير بـر ايـن مبنـا تطـابق دارد. 
همچنين روشن شده كه بر خلاف آنچه نسبت داده شـده، معيـار ايشـان در 

قـرآن نيسـت، بلكـه  ارزيابي، تنهـا منحصـر در عـدم مخالفـت احاديـث بـا
احاديث را بـر اسـاس موافقـت، مخالفـت و عـدم مخالفـت آنهـا بـا قـرآن 
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ارزيــابي كــرده و موافــق بــا قــرآن را از آنجــا كــه يقــين بــه صــدور آن از 
آيد، پذيرفته و مخـالف بـه نحـو تبـاين كلـي را چـون معصوم(ع) پديد مي

دربـاره  آيـد، رد كـرده ويقين به عدم صدور آنها از معصوم(ع) پديـد مـي
احاديثي كه عدم مخالفت آنها با قرآن ثابت شده، چون يقـين بـه مضـمون 
آنها وجـود نـدارد، وظيفـه مفسـر را توقـف دانسـته اسـت، مگـر اينكـه در 

آوري براي رد يا پذيرش آنهـا پيـدا هاي ديگر قرينه يقينارزيابي با ملاك
لامـه شود. همچنين روشن شده كـه مـراد از موافقـت و مخالفـت از نظـر ع

تر از موافقت و مخالفت مضموني است و مراد از قرآن، طباطبايي، گسترده
 .مفاهيم يقيني، همچون نص، ضرورت ثابت قرآني، سياق و ظهور هستند

 
 الميزان في تفسير القرآن، البيـان فـي تفسـير القـرآن، :هاي كليديواژه

   .ديث، نقد حاحاديث جعلي ،عرضه احاديث بر قرآن ،علامه طباطبايي
	

  مقدمه
هـايي كـه در طـول تـاريخ بـر احاديـث وارد شـده و ايـن مجموعـه را تـا مـرز از آسيب

هـاي متـواتر از زمـان اعتباري رسانده، جعل حديث است. اين پديده، بر اسـاس گـزارشبي
حيات پيامبر اكرم(ص) آغاز شده و به آنجا رسيده كه در قرن دوم هجري گروهي همچون 

 ).66و  63، ص1431احاديث، شك كردند(حب االله،  ابوحنيفه در اعتبار همه

با توجه به اهميت دستيابي به احاديث صـدور يافتـه از معصـومين(ع) در بدسـت آوردن 
هاي اسلامي، پالايش آنها از زمان حضور ايشان آغاز شده و دو روش كلـي ارزيـابي آموزه

، 1363حي صـالح، ؛ صب91-93، ص 1362چي، سندي و متني را دربرگرفته است(مديرشانه
  ). 196-198ص 

، ص 3، ج 1417اسـت(طباطبايي،  قـرآنترين معيار ارزيابي احاديث، عرضه آنها بر مهم
ــايي، 107، ص12و ج  275، ص 4و ج  76 ــث 176و  91، ص 1353؛ طباطب ــه در احادي ) ك

  ).84، ص 18، ج 1398مورد تأكيد قرار گرفته(حرعاملي، 
گـران، عمومـاً پـژوهش، آن اسـت كـه ديـدگاه نقص بزرگ در زمينه پالايش احاديـث

طـور خـاص هاي مستقل ذكـر نشـده و ايـن كمبـود، بـهطور روشن و منسجم در مجموعهبه
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شـود كـه بجـز چنـد مقالـه، دو ها ديده مـي، بيش از ديگر معيارقرآندرباره معيار عرضه بر 
، تـأليف آقـاي »عرضـه حـديث بـر قـرآن«نامه كارشناسي ارشد و يك كتاب با عنوان پايان

را مورد بررسي قـرار داده  قرآنمهدي احمدي نورآبادي كه كليات مباحث روش عرضه بر 
هـاي نظـري روش است، منبع ديگري در دسترس نيست كه همگي بجز يك مقالـه بررسـي

  هستند.  قرآنعرضه بر 
 تنها يك مقاله درباره عملكرد علامه طباطبايي در موضوع پالايش احاديث با عرضـه بـر

منتشـر شـده كـه  "عرضه احاديث بر آيات از نظر علامه طباطبـايي در الميـزان"قرآن به نام 
ها آذر زارعي و مهرناز گلي است كه اين مقالـه هـم در ارائـه شـواهد و حاصل تحقيق خانم

داراي صـلاحيت بـراي  قرآنيتحليل آنها با اشكالات جدي مواجه بوده و نيز تنها به مفاهيم 
، تنهـا قـرآنداخته و از ميان آنها نيز در رد احاديـث بـه دليـل مخالفـت بـا عرضه احاديث پر

 قـرآنسياق و ظاهر را بررسي كرده و نيـز بـه حكـم احـاديثي كـه عنـوان عـدم مخـالف بـا 
پذيرند، اشاره نشده است. همچنين در بررسي نظر علامه طباطبايي تنها به بررسـي تفسـير مي

را مـورد بررسـي قـرار نـداده  البيـاناكتفا كرده و ديگر آثار ايشان، همچـون تفسـير  الميزان
  است.

) بـه احاديـث تفسـيري الميـزانو  البيـان( از آنجا كه علامه طباطبايي در دو تفسير خـود
، 1393زاده، بـرده اسـت(نقيب بهـره قـرآنتوجه كرده و در سنجش آنها از روش عرضه بر 

 قـرآن توانـد نشـان دهنـده آراي ايشـان در عرضـه بـرايشان مي) و شناخت عملكرد 85ص 
در دو تفسير مـذكور  قرآنباشد، در اين مقاله، تلاش شده موارد عرضه احاديث تفسيري بر 

قرآنـي پـس از عرضـه و مفـاهيم  قرآنهاي احاديث با استخراج و از جهت بيان حكم نسبت
عيارهـاي عملـي مـورد پـذيرش علامـه مورد استفاده در ارزيابي احاديث، تحليل شـوند تـا م

  مشخص شوند. قرآنطباطبايي در عرضه بر 
، شـامل تفسـير الميـزان، بـرخلاف تفسـير البيانتذكر اين امر لازم است كه چون تفسير 

اسـت؛ در بررسـي  13و چند آيه از جـزء  12سوره يوسف، يعني پايان جزء  57تا آيه  قرآن
  .دو تفسير به همين مقدار اكتفا شده است
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  بر قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي حديث . مباني نظري عرضه1
را در پـالايش احاديـث تفسـيري  قـرآنمبنا روش عرضه بر  6علامه طباطبايي با تكيه بر 

  اجرا كرده كه عبارتند از:
، 1353؛ طباطبـايي، 84-87، ص 3، ج 1417قابل فهم عموم اسـت(طباطبايي،  قرآن  -1
  ).85-86و  32و  29و  18ص 

و  117و  111و  104-108، ص 12، ج 1417ناپذير اسـت(طباطبايي، تحريف قرآن  -2
126-125.(  

، تفسير با استمداد از تدبر و استنطاق معنـاي آن از قرآنترين روش در تفسير صحيح -3
  ).88، ص 1353آيات مربوط و استفاده از احاديث است(طباطبايي،  مجموع

ـــدارد؛ زيـــرا در ايـــن دو، يقـــين لازم  -4 خبـــر واحـــد در عقايـــد و تفســـير اعتبـــار ن
پيشينيان  ) و تنها در بيان تفصيلي احكام شرعي، شرح داستان95، ص 1378است(طباطبايي، 

، 1353ش، حجـت اسـت(طباطبايي، بـه صـدور و شرح وقايع معاد، به شرط پيدا شدن وثوق
  ).84، ص 3، ج 1417؛ طباطبايي، 100-101ص 

ترين سنجه براي ارزيـابي احاديـث و عرضـه بـر مهم قرآنبر اساس احاديث متواتر،  -5
، 4و ج  76، ص 3، ج 1417شرط پيدا شدن وثوق بـه مضـمون آنهـا اسـت(طباطبايي، قرآن 

  ).176و  91، ص 1353؛ طباطبايي، 107، ص12و ج  275ص 
تـوان از دلالـت قطعـي اسـت و نيـز مـراد قطعـي آيـات را مـي قرآندلالت نصوص  -6

  ).115، ص12، ج 1417مجموعي آيات بدست آورد(طباطبايي، 
  
  بر قرآن در تفاسير البيان و الميزان حديث . عرضه2

مجموعـاً  الميـزان والبيـان در دو كتاب  قرآنجزء نخست  12علامه طباطبايي در تفسير 
مـورد در دو  17پرداخته اسـت كـه  قرآنحديث با استفاده از روش عرضه بر  30به ارزيابي 

مورد، تنها در يكي از دو تفسير بيان شـده و در ايـن بخـش، عملكـرد  13تفسير، مشترك و 
  شود.ايشان بررسي مي
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  نسبت احاديث با قرآن و حكم آنهابررسي . 2-1
احراز موافقت حـديث بـا  قرآناطبايي، هدف از عرضه بر ادعا شده كه از نظر علامه طب

، شرط حجيّت حديث نيست؛ بلكه مخالفت بـا آن، مـانع قرآننيست؛ چون موافقت با  قرآن
 قـرآن) و هـدف، احـراز عـدم مخالفـت بـا 138، ص1، ج 1388اعتبار است(جوادي آملي، 

ن، موافقـت بـا ). بنـابر ايـ88، ص1، ج1386؛ جـوادي آملـي، 54، ص1419است(سبحاني، 
متكفـل بيـان جزئيـات  قرآن)؛ زيرا 75، ص 1388، يعني عدم مخالفت با آن(سلطاني، قرآن

از محتـواي آنهـا سـخني بـه ميـان نيامـده  قـرآننيست و احاديث زيادي وجود دارد كـه در 
  ).109، ص1388زاده و افشاري، است(فتاحي

، احاديث را سه گروه با سه حكم متفاوت شيعه در اسلام: علامه طباطبايي در كتاب نقد
  دانسته است: 

  احاديث موافق با قرآن، معتبر هستند؛ )الف
  احاديث مخالف با قرآن، حجت نيستند؛ )ب
احاديثي كه مخالفت و موافقت آنها بـا قـرآن معلـوم نيسـت كـه بايـد در برابـر آنهـا  )ج

  ).93-95، ص1378سكوت و توقف كرد(طباطبايي، 
 قـرآنبنابر تقسيم بالا گروه اخير، اصـطلاحاً احاديـث عـدم مخـالف بـا روشن است كه 

بندي، از نظر علامه طباطبايي، عدم مخالفـت، تنهـا مـلاك ارزيـابي هستند و بنابر اين تقسيم
ها در ارزيابي حكم ويژه خود را دارد و عدم مخالفت احاديث نيست، بلكه هر يك از گروه

  در برابر مضمون حديث است. ملاك پذيرش نيست، بلكه موجب توقف
، ايـن ادعـا كـه عـدم الميـزانو  البيـانهمچنين، عملكرد علامه طباطبـايي در دو تفسـير 

كند، اگرچه با نظري كه در كتاب فـوق ابـراز مخالفت موجب پذيرش حديث است، رد مي
  داشته نيز تفاوت دارد كه در ادامه بررسي خواهد شد.

  
  . موافقت با قرآن 2-1-1

از نظر علامه طباطبايي مورد پذيرش هستند. براي نمونه در تفسير  قرآناحاديث موافق با 
ــده: ــال دين(مائ ــه اكم ــدير خــم گــزارش 3آي ــه غ ــزول آن را واقع )، احــاديثي كــه شــأن ن
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و پـذيرش آنهـا متعـيّن  قرآن، موافق الميزان) در تفسير 46، ص1424المغازلي، اند(ابنكرده
ن الروايتـان و مـا في معناهمـا هـي الموافقـة للكتـاب مـن بـين جميـع «نويسـد: دانسته شده است و مي فهـا
ت فهي المتعينة للأخذ   )195-196، ص5، ج1417طباطبايي، »(الروا

تر روشن شد كه مراد از موافقـت، عـدم مخالفـت نيسـت و نيـز مـراد از آن آمـدن پيش
ازي بـه احاديـث نخواهـد هم نيست، زيرا در اين صورت، ديگر ني قرآنمضمون حديث در 

تــر از ). تأمــل در عملكــرد علامــه طباطبــايي مفهــومي گســترده74، ص1388بود(ســلطاني، 
   :گيردهايي از اين عملكرد مورد بررسي قرار ميكند كه نمونهموافقت را ترسيم مي

نخسـت  )، تكثيـر نسـل طبقـه1(نسـاء:﴿وَ بـَثَّ مِنْهُمـا رجِـالاً كَثـِيراً وَ نِسـاءً﴾ظاهر آيـه  )الف
فرزندان آدم و حوا در اثر ازدواج پسران و دختران ايشان است؛ چـون اگـر پـاي مشـاركت 

يا عبارتي شبيه به  "وَ بَثَّ مِنْهُمـا و مـن غيرهمـا"آفريده ديگري در ميان بود، آيه بايد به صورت 
، الميـزان)؛ بر اين اسـاس، در تفسـير 144-145، ص4، ج 1417شد(طباطبايي، آن، نازل مي

انـد، بـا اديثي كه تكثير نسل فرزندان آدم را از راه ازدواج برادر با خواهر گـزارش كـردهاح
َّ ، بـا ظـاهر آن و آيـه البيـان) و در تفسـير 147، ص4، ج 1417ظاهر اين آيه(طباطبايي،  ﴿إِ
ً وَ قبَائـِـلَ﴾ خَلَقْنــاكُمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَ أنُثْــى موافــق ارزيــابي شــده )، 13(الحجــرات:وَ جَعَلْنــاكُمْ شُــعُو

  ).22-24، ص3، ج 1427است(طباطبايي، 
روشن است كه منطوق احاديث مذكور در آيات فوق موجود نيست، بلكه مضمون آنها 

  با هم تلازم دارد كه از آن تعبير به موافقت شده است.
) نقل شده كه 159(النساء:وْتـِهِ﴾﴿وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ مَ در تفسير آيه  )ب

هـا پـيش از آيد و همه يهوديـان و مسـيحيحضرت عيسي(ع) پيش از روز قيامت به دنيا مي
 البيـان) كـه در تفسـير 158، ص1، ج 1367قمي، (آورنـدمرگ آن حضرت، به او ايمان مي

چـون  ). توضيح اينكه177، ص3، ج 1427موافق با سياق آيه ارزيابي شده است(طباطبايي، 
)، مربـوط بـه حضـرت عيسـي(ع) هسـتند، 156-158آيات پيش از آيه مـورد بحث(النسـاء:

به آن حضرت بيشتر است و بر اين اسـاس حـديثي  "مَوْتـِهِ "امكان بازگشت ضمير در عبارت 
  تر است.كه آيه را به پيش از مرگ آن حضرت تفسير كرده با سياق مذكور موافق
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معناي سازگاري با سياق بكار رفته است كـه مـوارد مشـابه بنابر اين، موافقت در اينجا به 
  ).109، ص5و ج  118، ص3و ج  51و  26-27، ص2، ج 1427ديگري نيز دارد(طباطبايي، 

وجود كاربرد مشابه از نظر علامه طباطبايي موجب حكم به موافقت شـده اسـت. از  )ج
 "الهـام")، را 111(المائـدة:الحْوَاريِِّينَ﴾ ﴿وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلىَ در آيه  "وحي"جمله حديثي كه واژه 
ارزيـابي  قـرآنموافق  البيانو  الميزان)؛ در تفاسير 350، ص1، ج1380تفسير كرده(عياشي، 

)؛ چـــون در 357-358، ص3، ج 1427؛ طباطبـــايي، 223، ص6، ج 1417شـــده(طباطبايي، 
؛ 7؛ قصـص:12؛ فصـلت:68آيات ديگري نيز وحي به معنـاي الهـام بكـار رفتـه اسـت(نحل:

  ).5زلزال:
مضمون و شـهادت آيـه هـم يكـي از معيارهـا در پـذيرش احاديـث اسـت، انطباق با  )د
)؛ بـه حرمـت 29(النسـاء:﴿وَ لا تَـقْتلُُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللهََّ كـانَ بِكُـمْ رَحيمـاً﴾كه در احاديثي آيه چنان

، 7، ج 1365كلينــي، ؛ 202و  95، ص4و ج   571، ص3، ج 1413، ابن بابويــهخودكشــي(
)؛ به خطر انداختن جان با جنگي كه در تـوان شـخص 207، ص9، ج 1365؛ طوسي، 45ص

ــا غســل در 60، ص3، ج 1372نيست(طبرســي،  ــا وضــو ي ــدن ب ــه ب ) و نهــي از ضــرر زدن ب
بـه  الميـزانو  البيـان) تفسير شـده و در دو تفسـير 236، ص1، ج 1380ها(عياشي، شكستگي

آيـه، همـه آنهـا مـورد پـذيرش و تعمـيم دهنـده معنـاي آيـه توصـيف  دليل انطباق با ظـاهر
  ).322، ص4، ج 1417؛ طباطبايي، 68، ص3، ج 1427اند(طباطبايي، شده

يهودياني را كه ماهيگيري در روز شنبه برايشان حـرام شـد، بـه سـه گـروه تقسـيم  قرآن
نهُمْ لمَِ تَعِظوُنَ قَـوْمًاكرده است:  ً شَـدِيدًا  قـَالُواْ مَعْـذِرَةً إِلىَ   ﴿إِذْ قَالَتْ أمَُّةٌ مِّ مُْ عَـذَا ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَـذِّ  اللهَّ

َ الَّذِينَ ظلََمُواْ بِعَذَابِ  رَبِّكمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ * فَـلَمَّا نَسُواْ مَا ذكُِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ ينَهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَ  ذْ
ــرَدَةً خَاسِــئينَ﴾  بئَــيسِ  ــا لهـُـمْ كُونــُواْ قِ ــهُ قُـلْنَ ــُواْ عَنْ ــا  ــوْاْ عَــن مَّ ــا عَتَ ــراف:بمِــَا كــانَوُاْ يَـفْسُــقُونَ * فَـلَمَّ -166(اع
164.(  

شـدگان يـوم السـبت را عـلاوه بـر اين آيـات مؤيـد احـاديثي كـه مسـخ البياندر تفسير 
، 8، ج 1365اند(كليني، رفي كردهماهيگيران نافرمان، سكوت كنندگان در برابر اين گناه مع

ــه؛ 158ص ــن بابوي ــي، 100، ص1، ج 1403، اب ــا 35، ص2، ج 1380؛ عياش ــراه آنه ) و هم
  ).340-341، ص4، ج 1427ارزيابي شده است(طباطبايي، 
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(امر به معروف كنندگان، سكوت كنندگان و  روشن است كه تقسيم مذكور در حديث
بنـابر  ان به معـروف، بـا آيـه، كـاملاً انطبـاق دارد.نافرمانان) و هلاك دو گروه و نجات آمر

، عـلاوه بـر قـرآنشود كه موافقـت بـا آنچه از عملكرد علامه طباطبايي نقل شد، روشن مي
 قرآنـيمضمون مشابه، از نظر ايشان، شامل تلازم معنايي، سازگاري در سياق و داشتن شاهد 

  شود.نيز مي
  

  . مخالفت با قرآن2-1-2
ممكن است به صورت تباين كلي باشـد يـا تبـاين جزئـي. در حالـت  مخالفت دو محتوا

نخست، دو محتوا به هيچ وجه قابل جمع نيستند؛ ولي در حالت دوم، امكان جمع آنها بـا در 
نظر گرفتن يكي به عنوان مفهوم عام و ديگري مفهوم خاص يا مطلق و مقيـد و يـا مجمـل و 

اين، در عرضـه بـر )؛ بنابر76، ص1388ي، ؛ سلطان54ص ،1419آيد(سبحاني، مبين پديد مي
، نبايد به محض مشاهده تعارض بدوي حكم به مخالفت شـود، بلكـه نخسـت، امكـان قرآن

شود؛ چون اگر چنين امكاني وجود داشته باشـد، جمع دو متن از جهات مختلف بررسي مي
، 2ج  ،1383مورد اجماع، نبايد حديث كنـار گذاشـته شـود(مظفر،  1بر اساس قاعده اصولي

  ). 227ص
علامه طباطبايي اگرچه در مقام نظر، حكم بـه مخالفـت را منـوط بـه ايـن شـرط نكـرده 

)، ولي در مقام عمل، به اين قاعده توجه كرده است كـه سـه 95، ص1378است(طباطبايي، 
  :شودنمونه از آن نقل مي

ـ، ادعاي مخالفت ظاهر عبارت البياندر تفسير  )الف ) 183(بقـره: بْلِكُمْ﴾﴿عَلَى الَّذِينَ مِـنْ قَـ
هـاي پيشـين، خـاص پيـامبران بـوده، رد گويد روزه ماه رمضان در امترا  با حديثي كه مي

هـاي پيشـين در آورد كه آيه تنها نشان دهنده اشتراك ايـن امـت و امـتكند و دليل ميمي
-314، ص1، ج1427اصل روزه است، نـه اشـتراك آنهـا در روزه مـاه رمضـان(طباطبايي، 

313( .  

                                                 
 ).19، ص4، ج 1428(انصاري، » الجمع مهما امكن اولي من الطرح« .1
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يهوديـان منـع  ﴾ ﴿فَـلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً حديثي كه در تفسير آيه  )ب
گيـران، گيري در روز شنبه را بر سه گروه و هلاك شدگان را علاوه بـر مـاهيشده از ماهي

 قـرآنبه شرطي مخالف الميزان كنندگان در برابر عمل آنها گزارش داده، در تفسير سكوت
كند كه هلاك شـدن بـا كنندگان نباشد و تصريح ميداند كه آيه ناظر بر عذاب سكوتمي

  ).303، ص 8، ج1417نص آيه، مخالف نيست؛ زيرا هلاك اعم از مسخ است(طباطبايي، 
در ارزيابي احاديث شهادت پيامبر(ص) بر پاكي همه امت، حكم به مخالفـت آن بـا  )ج
به اين كرده كـه ايـن شـهادت، مخصـوص بخشـي از امـت نباشـد(طباطبايي، را منوط  قرآن
  ).245-246، ص1، ج1427؛ طباطبايي، 331-332، ص1، ج1417

بنابر آنچه گفته شد، از نظر علامه طباطبايي ملاك مخالفت، وجود تباين كلي است كـه 
  شود:شامل موارد زير مي

ســخ متعــه بــا منطــوق آيــه مخالفــت بــا منطــوق آيــه، مثــل مخالفــت احاديــث ن )الــف
  ). 64، ص3، ج 1427متعه(طباطبايي، 

طور بيـان ، اينالبياناي از اين مخالفت در تفسير مخالفت با مفهوم ملازم آيه، نمونه )ب
  شده است:
به معناي پـدربزرگ و  قرآنرود، بلكه در تنها در معناي پدر بكار نمي "اب"؛ واژه اولاً

)، پس اين واژه نـص در معنـاي پـدر نبـوده و اعـم از آن 133عمو هم بكار رفته است(بقره:
  است.

ــاً ــرزش ثاني ــب آم ــرايش طل ــا ب ــده داد ت ــا آزر وع ــو ب ــاز گفتگ ــراهيم(ع) در آغ ؛ اب
؛ )86الشعراء:(﴾إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ  : ﴿وَ اغْفِرْ لأَِبي) و به وعده خويش عمل كرد47كند(مريم:

پيش از آن بود كه شرك و دشمني آزر با خدا بـراي  قرآناما اين طلب آمرزش به تصريح 
)؛ بنابر اين، طلب آمرزش 114ابراهيم روشن شود كه در اين هنگام از او برائت جست(توبه:

وَ  ﴿رَبَّـنـَا اغْفِـرْ ليآن حضرت در اواخر عمر براي پدر اصـلي و مـؤمنش بـوده كـه دعـا كـرد: 
نيـز نشـانه  "والـد"به  "اب") و تغيير تعبير از 41(إبراهيم:لِوالِدَيَّ وَ للِْمُؤْمِنينَ يَـوْمَ يَـقُـومُ الحِْسـابُ﴾

  ). 87، ص4، ج 1427همين تغاير است(طباطبايي، 



 جزء نخست 12 ريبر تفس ديتأك با زانيو الم انيالب ريبر قرآن در تفاس ثيعرضه احاد   200

 

(بخـاري، كننـدروشن است، احاديثي كـه ابـراهيم(ع) را فرزنـد صـلبي آزر معرفـي مـي
)، مخالف تلازم استغفار آن حضرت در 90، ص3، ج 1404؛ سيوطي، 139، ص4، ج 1422

  آخر عمر براي پدرش، هستند.
ـجْنَ فَـتَيـانِ همچنين در ذيـل آيـه  )؛ حـديث شـده كـه دو 36(يوسـف:﴾ ﴿وَ دَخَـلَ مَعَـهُ السِّ

ــاني از او  ــأمور نگهب ــاه م ــد، بلكــه از ســوي پادش ــداني نبودن ــدان، زن همــراه يوســف در زن
﴿وَ قـالَ اين حديث بـا ظـاهر آيـات الميزان ) كه در تفسير 344، ص1، ج 1367بودند(قمي، 

جٍ مِنْهُمَا﴾ ) مخـالف ارزيـابي 45(يوسـف:ا﴾﴿قالَ الَّذِي نجَا مِنْهُم) و 42(يوسف:للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ 
) كه تلازم مفهوم نجات با زنداني بودن و ناسازگاري 182، ص11، ج 1417شده(طباطبايي، 

  آنها با مأمور بودن، روشن است.
) كه جمع است، با تطبيق 64و 62(انفال:"مؤمنين"مخالفت لفظي، مثل مخالفت واژه  )ج

﴿إِذْ كـه حـديثي كـه نـزول آيـه چنـان)؛ 132، ص9، ج 1417آنها بـر يـك فرد(طباطبـايي، 
لَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَـةِ مُـرْدِفِينَ﴾ ِ ) را بلافاصـله پـس از 9(انفال:تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّكُمْ 

)، چنـين 807، ص4، ج 1372كنند(طبرسـي، استغاثه مسلمانان در جنـگ بـدر گـزارش مـي
، 9، ج 1417طباطبـايي، »(ظ الآيـة لا يلائـم نزولهـا يـوم بـدر عقيـب اسـتغاثتهملف«است:  ارزيابي شده

  ).23ص
  

  . عدم مخالفت2-1-3
درباره مضمون يك حديث ساكت است، يعني نه مخالفتي با آن دارد  قرآندر مواردي 
توان يافت كه آن را تأييد كند. علامـه طباطبـايي از ايـن حالـت بـا مي قرآنو نه شاهدي از 

اصطلاح عدم مخالفت تعبير كرده است. از عملكرد ايشان در رابطه با اين احاديث دو نكتـه 
  قابل برداشت است:

؛ لازم است پيش از حكم به عـدم مخالفـت يـا عـدم وجـود شـاهد، همـه نخستنكته 
 ﴿أَوْ كَالَّـذي مَـرَّ ، احاديثي كه آيه البيانكه در تفسير احتمالات مورد بررسي قرار گيرند، چنان

گـزارش  "عزيـر"يـا  "ارميـا") را مربـوط بـه 259(البقـرة:عُرُوشِها﴾ قَـرْيةٍَ وَ هِيَ خاوِيةٌَ عَلى عَلى
ارزيابي شده كه ثابت شود، باور يهود، بـه فرزنـد خـدا  قرآنياند، به شرطي فاقد مؤيد كرده
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﴾بودن عزير كه آيه  به آن اشاره دارد، بـه دليـل زنـده ) 30(التوبة:﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْــرٌ ابـْنُ اللهَِّ
شدن پس از مرگش، نبوده كه در غير اين صـورت ايـن اعتقـاد مؤيـدي خواهـد بـود بـراي 

  ).118، ص2، ج 1427اينكه عزير صاحب داستان دانسته شود(طباطبايي، 
طور كه نقل شد، علامه طباطبايي وظيفه مفسر را در برابر چنين حـديثي، ؛ آندومنكته 

)، اما در عمل، ايـن احاديـث را 93-95، ص 1378دانسته است(طباطبايي، سكوت و توقف 
  نوع تقسيم كرد: دوتوان آنها را بر به معيارهاي ديگر ارزيابي ارجاع داده كه مي

  
  هستنداحاديثي كه داراي ضعف در سند يا متن تضعيف . 2-1-3-1

 شود:نقل مي سه نمونه از آنها در ادامه

در چندين حـديث از طريـق شـيعه و اهـل سـنت، داسـتان حضـرت موسـي(ع) و  )الف
ــا فرعــون و ســاحران بــه طــور مفصــل گــزارش شــده كــه شــامل امــور عجيبــي مبــارزه او ب

، بـا الميـزان). در تفسـير 23-24، ص 1380؛ عياشي، 10-11، ص9، ج 1412هستند(طبري، 
متـواتر يـا همـراه نبـودن بـا قـرائن  به آنها و به دليل عـدم قرآناشاره به سكوت و نپرداختن 

هاي ديگري، همچون تعـارض در بـين خودشـان، قطعي و داشتن اشكالات سندي و ضعف
-220، ص8، ج 1417(طباطبـايي، تضعيف و چشم پوشي از آنها شايسته دانسته شـده اسـت

219.(  
 وَ هِــيَ خاوِيــَةٌ عَلــى قَـرْيــَةٍ  ﴿أَوْ كَالَّــذي مَــرَّ عَلــى، احــاديثي را كــه داســتان آيــه الميــزاندر  )ب

انـد، بـه دليـل نداشـتن گزارش كـرده "عزير"يا  "ارميا")؛ را مربوط به 259(البقرة:عُرُوشِـها﴾
انـد(طباطبايي، شاهدي از ظاهر آيات و وجود ضعف در اسناد برخي از آنها، تضـعيف شـده

  ).378، ص2، ج 1417
هـاي مـاه رمضـان در امـت، پس از طرح حديثي كه وجوب روزه الميزاندر تفسير  )ج

)؛ آن را نه موافـق و نـه 99، ص2، ج 1413، ابن بابويهپيشين را خاص پيامبران ايشان دانسته(
ــه روزه( ــابي كــرده و پــس از بررســي ســندي، آن را تضــعيف 183بقــره:مخــالف آي ) ارزي

  ).26، ص2، ج 1417كند(طباطبايي، مي
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  ؤيد داشته باشندمضمون و ماحاديثي كه احاديث هم. پذيرش 2-1-3-2
اسـرائيل در تيـه مضموني كه به توصيف سرگرداني چهل ساله بنـيمثل پذيرش احاديث هم

و هـذه «نويسـد: ) كه علامـه بـا اشـاره بـه كثـرت آنهـا مـي265، ص 1413پردازند(مفيد، مي
ت و إن اشتملت في معـنى التيـه و غـيره علـى أمـور لا يوجـد في كلامـه تعـالى مـا تتأيـد بـه، لكنهـا مـع  الروا

ء مما يخالف الكتـاب، و أمـر بـني إسـرائيل في زمـن موسـى(ع) كـان عجيبـاً تحتـف ذلك لا تشتمل على شي
حيـــــة فـــــلا ضـــــير في أن يكـــــون تـــــيههم علـــــى هـــــذا النحـــــو المـــــذكور في  م خـــــوارق العـــــادة مـــــن كـــــل  بحيـــــا

ت   ).296، ص5، ج 1417طباطبايي، »(الروا
، قرائن ديگري كه علامه از آنها استفاده كرده نقرآبنابر آنچه نقل شد، پس از عرضه بر 

مضمون براي قابل پذيرش ساختن حديث و رد حـديث در صـورت است، يافتن حديث هم
  وجود ضعف سندي يا متني هستند.

  
  . مراد از قرآن در ارزيابي احاديث2-2

سـياق، ظهـور و اشِـعار  قرآنـي،نـص، ضـرورت ثابـت  قرآنيعلامه طباطبايي از مفاهيم 
در عرضـه احاديـث بهـره بـرده اسـت كـه در ادامـه بررسـي  قرآنـيعلاوه بر داشـتن شـاهد 

  شوند.مي
  

  . نص قرآني2-2-1
شود كـه تنهـا بـر يـك معنـا دلالـت دارد و اصطلاحاً به واژه يا عبارتي گفته مي "نص"

). علامه طباطبايي از عرضـه 6، ص 1296احتمال داشتن معنايي ديگر در آن نيست(مجاهد، 
كه احاديـث نقـل شـده در تفسـير آيـه ، استفاده كرده است؛ چنانالميزان، در  قرآنبر نص 

بـا نفـس،  سوره بقره كه هـاروت و مـاروت را فرشـتگاني شكسـت خـورده در مبـارزه 101
؛ 30بر پاكي و طهارت فرشـتگان(بقره: قرآنمخالف نص  الميزانكنند، در تفسير معرفي مي

  .)239، ص 1، ج 1417)، ارزيابي شده است(طباطبايي، 6؛ تحريم:64؛ مريم:26-27انبياء:
از اين نص در ارزيابي احاديث ديگـر بـا مضـمون نافرمـاني فرشـتگان در هـر دو تفسـير 

، 1427؛ طباطبـايي، 68-69، ص 14، ج 1417استفاده شده اسـت(طباطبايي،  الميزانو  البيان
  ). 271، ص5ج 
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مخـالف  قـرآنكنند، با نص همچنين احاديثي كه ابراهيم(ع) را از صلب آزر معرفي مي
تــر ) كــه پــيش292، ص15و ج  209و  164-166، ص7، ج 1417دانســته شــده(طباطبايي، 

هاي ديگري دارد كه ضه بر نص در هر دو تفسير، نمونهنقل شد. عر البيانشرح آن از تفسير 
-361، ص4، ج 1417شـود(طباطبايي، از نقل آنها به دليل محدوديت مقاله خـودداري مـي

  ). 69، ص6و ج 293، ص4، ج 1427؛ طباطبايي، 183، ص11و ج  375، ص8و  ج  360
  
  . ضرورت ثابت قرآني2-2-2

كه از مجموع آيات،  قرآنيعلامه طباطبايي، گاهي از عرضه احاديث بر ضرورت ثابت 
توان از نظر استواري دلالـت، زيـر مجموعـه كند كه آن را ميشود، استفاده ميبرداشت مي

  نص دانست. 
اسـتناد قرآنـي ، بـه ضـرورت ثابـت الميزان والبيان از جمله مواردي كه در هر دو تفسير 

گـر شـهادت انـد و بيـانسوره بقـره نقـل شـده 143يثي است كه در ذيل آيه شده، نقد احاد
، 6، ج 1422رسول خدا(ص) در روز قيامت بر پاكي و عـدالت همـه امـت هسـتند(بخاري، 

؛ قمــي مشــهدي، 416، ص1، ج 1372؛ طبرســي، 199، ص1، ج 1407؛ زمخشــري، 21ص
هـي ويـژه از امـت، مخـالف ) و به شرط قابل تأويل نبودن آنها به گرو177، ص2، ج 1368

؛ طباطبـايي، 331-332، ص1، ج 1417انـد(طباطبايي، ارزيـابي شـده قرآنـيضرورت ثابت 
) كه از مجموع آيات دال بر وجود منـافقين در ميـان صـحابه در 245-246، ص1، ج 1427

و  60و  1و احـزاب: 101توبـه: 142و  61شود(نسـاء:زمان حضور پيـامبر(ص) برداشـت مـي
  ).1منافقون: و 11عنكبوت:

  
  . سياق2-2-3

اى از كلمات، جمـلات و يـا آيـات اسـت(رجبي، سياق ساختار كلي حاكم بر مجموعه
) كه علامه طباطبايي از آن در ارزيابي احاديث استفاده كرده است و بـه 91-94، ص 1383

  شود.دو نمونه از آن اشاره مي
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مَــنْ يَشْــري نَـفْسَــهُ ابتِْغــاءَ مَرْضــاتِ ﴿وَ مِــنَ النَّــاسِ هــاي مختلفــي بــراي آيــه شــأن نــزول الــف)
﴾   ) ذكر شده است:207(البقرة:اللهَِّ

؛ واحــدي، 535، ص2، ج1372شــهيد راه امــر بــه معــروف و نهــي از منكر(طبرســي،  -
  )؛67-68، ص 1411
؛ 216-217، ص1، ج1375؛ اســـفرايني، 178-179، ص1، ج 1423صـــهيب(بلخي،  -

  )؛177، ص1، ج1380، ؛ سورآبادي137، ص1تا، جسمرقندي، بي
  )؛186، ص2، ج1412صهيب و ابوذر (طبري،  -
  ). 334، ص2، ج 1420اميرالمؤمنين امام علي(ع)(اندلسي،  -

نزول آيه در شأن صهيب، غير قابل تأييد با سياق آيه ارزيـابي شـده و در  البياندر تفسير 
يـلَ لـَهُ اتَّـقِ اللهََّ أَخَذَتـْهُ الْعـِزَّةُ ﴿وَ إِذا قشأن شهيد بـودن آن، بـا اسـتناد بـه آيـه پـيش از آن، يعنـي: 

﴾ لإِْثمِْ   ).26-27، ص2، ج1427)، سازگار با سياق ارزيابي شده است(طباطبايي، 206(البقرة:ِ
گر عموم آيه دانسـته ، حديثي كه مراد آيه را شهيد گزارش كرده، بيانالميزاندر تفسير 

فـاقي خـاص، نـدارد و در توضـيح عـدم شده كه پذيرش آن، منافاتي با نـزول آيـه بـراي ات
 "شـراء"سازگاري سياق با نزول آيه در شأن صـهيب يـا صـهيب و ابـوذر، گفتـه شـده كـه 

در لغت هم به معنـاى خريـدن اسـت و  "شراء"باشد؛ زيرا اگرچه  "اشتراء"تواند همان نمي
هم فروختن، ولي در اين آيه به معناى فروختن بكار رفته كه تنها بـا عمـل امـام علـى(ع) در 

  ).100، ص2، ج 1417ليلة المبيت تناسب دارد(طباطبايي، 
﴾در تفسير آيه  ب) )، حديث شده كه صبغه همان اسلام اسـت كـه 138(بقره:﴿صِـبْغَةَ اللهَِّ

  ).315، ص 1، ج 1417ا مطابق ظهور سياق آيات ارزيابي كرده است(طباطبايي، علامه آن ر
از عرضه بر سياق در ارزيابي احاديث ديگر نيـز اسـتفاده شـده الميزان و البيان در تفاسير 

 206، ص7و ج 195-196، ص5و ج  144، ص5و ج  118، ص3، ج1417است(طباطبايي، 
ـــــــايي، 23، ص9و ج  325و  و  79، ص5و ج  177، ص3و ج  51، ص2، ج 1427؛ طباطب

109 .(  
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  . ظهور2-2-4
ممكن است، يك واژه يا عبارت، علاوه بر معناي روشـن خـود، معنـاي مرجـوحي هـم 

، ص 1296شـود(مجاهد، ناميـده مـي "ظهور"داشته باشدكه در اين صورت، مفهوم راجح، 
اسـتفاده شـده اسـت.  الميـزانو  البيـان) و از اين مفهوم در ارزيابي احاديـث در دو تفسـير 6

كه در ارزيابي احاديث تكثير فرزندان آدم از هر دو تفسير نقل شـد و دو نمونـه ديگـر چنان
  شود:در اينجا ذكر مي

ـــف ـــة  )ال ـــل آي ـــي در ذي ـــرش و كرس ـــبت ع ـــان نس ـــارض در بي ـــديث متع دو ح
  ) نقل شده است:255الكرسي(بقره:

(ع) عَـنِ الْكُرْسِـيِّ أَ سَ «عرش بر همه چيز، حتي كرسي، احاطه دارد:  -1 َ عَبْدِ اللهَِّ أَلَ الزنِّْدِيقُ أَ
ُ فيِ جَــوْفِ الْكُرْسِــيِّ خَــلاَ عَرْشِــهِ فَإِنَّــهُ أَعْظــَمُ مِــنْ أَنْ (ع): كُــلُّ شَــيْ  هُــوَ أَعْظــَمُ أمَِ الْعَــرْشُ؟ فَـقَــالَ  ءٍ خَلَــقَ اللهَّ

  )؛351، ص2، ج1403طبرسي، ؛ 21، ص55، ج1404مجلسي، »(يحُِيطَ بِهِ الْكُرْسِيُّ 
المفضـل بـن عمـر قـال: سـألت أ عبـد الله(ع) عـن العـرش و «كرسي بر عـرش احاطـه دارد:  -2

الكرسي ما هما؟ فقال: العرش في وجه هـو جملـة الخلـق و الكرسـي وعـاؤه و في وجـه آخـر العـرش هـو العلـم 
ذي لم يطلــع الله عليــه أحــدا مــن الــذي اطلــع الله عليــه أنبيــاءه و رســله و حججــه و الكرســي هــو العلــم الــ

). اگرچه اين حديث غريـب ارزيـابي 29، ص 1361، ابن بابويه( »أنبيائه و رسوله و حججـه(ع)
انـد آن را توجيـه و بـا )؛ گروهي تلاش كـرده159، ص12، ج 1382شده است(مازندراني، 

، 3، ج 1366؛ ملاصـدرا، 504، ص1، ج 1406حديث نخست، جمـع كننـد(فيض كاشـاني، 
  ).324-325، ص3، ج 1422؛ قطيفي، 361ص

سـازگار دانسـته  قـرآن، حـديث نخسـت را بـا ظـاهر الميـزانعلامه طباطبايي در تفسـير 
) و در هـر دو تفسـير خـويش حـديث دوم را حاصـل 339، ص2، ج 1417است(طباطبايي، 

عنوان كـه ، با اين البياناشتباه راوي در جا به جا كردن دو واژه يا مجعول دانسته و در تفسير 
؛ طباطبـايي، 112، ص2، ج 1427كند، ارزيابي كرده است(طباطبايي، آن را تأييد نمي قرآن
  ).341، ص2، ج 1417
) مشـروعيت نكـاح 24(نسـاء:﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فـَاتوُهُنَّ أُجُـورَهُنَّ فَريِضَـةً﴾ظاهر آيه  )ب

) و 5-7؛ مؤمنـون:29-31يل آيات ناسـخ(معارج:رساند. گروهي با استناد به دو دلمتعه را مي
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انـد كـه ايـن حكـم نسـخ احاديثي مبني بر تحريم مجدد متعه از سوي پيامبر(ص) ادعا كرده
  شده است.

  كند:، با دو مقدمه زير اين ادعا را رد ميالبيانعلامه طباطبايي در تفسير 
چـون هـر دو مكـي توانند، ناسـخ حكـم متعـه باشـند، دو سوره معارج و مؤمنون نمي -

  هستند؛ در حالي كه سوره نساء مدني است و پس از آنها نازل شده؛
از آنجا كه حكم آيه متعه به وسيله آيات ديگري نسـخ نشـده اسـت، احاديـث مـورد  -

  ).63-64، ص3، ج 1427استناد مخالف ظهور آن هستند(طباطبايي، 
در ارزيابي احاديث ديگر نيـز در عملكـرد علامـه طباطبـايي ديـده  قرآنعرضه بر ظاهر 

؛ 182، ص11و ج  132، ص9و ج  108، ص7و ج  83، ص6، ج 1417شـود(طباطبايي، مـي
  ).60، ص4، ج 1427طباطبايي، 

  
  . اشِعار2-2-5

نامنـد. هاي كلام، دلالت التزامي است كه نوع غير بـيّن آن را اشِـعار مـياز انواع دلالت
، 1296اي ديگر به حد ظهـور نرسـد، حجـت نخواهـد بود(مجاهـد، شعار تا با تقويت قرينهاِ

). علامه طباطبايي از اشعار آيات، در ارزيابي احاديث بهـره 121، ص1375؛ مظفر، 503ص
  شود.برده است كه به دو نمونه اشاره مي

  آفرينش حوا به دو گونه در احاديث گزارش شده است: الف)
؛ 181، ص 2، ج 1419كثيـر، هـاي آدم بـوده اسـت(ابناز يكي از دنـده آفرينش حوا -
  )؛547-548، ص 2، ج 1423منذر، ابن

  ).216، ص 1، ج 1380آفرينش حوا را از باقيمانده گل آدم بوده است(عياشي،  -
نَـفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلـَقَ مِنْهـا ﴿ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ اِشعار آيه  البياندر تفسير 

) را ريشه داشتن آفرينش حوا در آفرينش آدم و نه آفرينش او از بخشـي از 1(النساء:زَوْجَها﴾
، ظاهر آيه را تنهـا الميزان) و در تفسير 22، ص3، ج 1427پيكر آدم دانسته است(طباطبايي، 

تـوان بـا اسـتناد بـه آيـه، د كه نميكننوع بودن همسر انسان با او دانسته و تصريح ميهمبيان 
) و چند صفحه بعـد بـر 136، ص4، ج 1417احاديث گروه نخست را تأييد كرد(طباطبايي، 
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كند كه اگرچه محـال نيسـت مضـمون احاديـث گـروه نخسـت محـال اين مطلب تأكيد مي
  ).147، ص 4، ج 1417دلالتي بر آن ندارد(طباطبايي،  قرآننيست، ولي 

لْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارَةً عَـنْ  در احاديثي آيه ب) ِ ﴿ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا َْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيْنَكُمْ 
ــوا أنَْـفُسَــكُمْ إِنَّ اللهََّ كــانَ بِكُــمْ رَحيمــاً﴾ ــنْكُمْ وَ لا تَـقْتلُُ ــراضٍ مِ ــاء:تَ ــي(29(النس ــت خودكش ابن )؛ حرم

ــه ــي، 202و  95ص، 4و ج   571، ص3، ج 1413، بابوي ؛ طوســي، 45، ص7، ج 1365؛ كلين
)؛ به خطر انداختن جان با جنگي كه در توان شـخص نيست(طبرسـي، 207، ص9، ج 1365
ها(عياشـي، ) و نهي از ضرر زدن به بدن با وضو يـا غسـل در شكسـتگي60، ص3، ج 1372
  ) تفسير شده است.236، ص1، ج 1380

ــير  ــزاندر تفس ــا المي ــا ظ ــاق ب ــل انطب ــه دلي ــل ب ــالات را قاب ــن احتم ــه اي ــه، هم هر آي
  را  ﴾ ﴿وَ لا تَـقْتلُـُوا أنَْـفُسَـكُمْ )، ولي ظهور اوليه جملـه 322، ص4، ج 1417پذيرش(طباطبايي،  

كـه ظـاهراً  ﴿لا َْكُلـُوا أمَْـوالَكُمْ بَـيْـنَكُمْ﴾نشـيني آن بـا جملـه نهي از خودكشي دانسـته كـه هـم
رده، اشِـعار يـا دلالـت دارد كـه مـراد از واژه مجموع مؤمنين را بسان يـك جـان بشـمار آو

اي انسـان بايـد جـان خـود و جان همه مردم جامعه اسلامي است و در چنين جامعـه "أنَْـفُـس"
  ديگران را يكي بداند. 

پس، معناي جمله مطلق و اعم از خودكشي و كشـتن ديگـر مؤمنـان اسـت. همچنـين از 
شود كه نهي آيه شامل به خطر انداختن خـود و برداشت مي ﴿إِنَّ اللهََّ كانَ بِكُمْ رَحِيمـاً﴾عبارت 

شود؛ زيرا علت نهي از خودكشي را رحمت الهي قـرار انجام هر كار منجر به مرگ، هم مي
  ).320، ص 4، ج 1417تر است(طباطبايي، تر و سازگاردادن، با اين معنا موافق

بود، صريحاً بـراي رد روشن است كه چون اشعار در نمونه نخست به حد ظهور نرسيده 
-يا پذيرش آن مورد استفاده قرار نگرفت، ولي در نمونه دوم، با تقويت به وسيله ديگر قرينه

هاي صدر و ذيل آيه به ظهور نزديك شده و در پـذيرش همـه معـاني مـورد ها، مثل عبارت
  استفاده قرار گرفته است.
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  گيرينتيجه
شود كه چون از نظر علامـه طباطبـايي، در روشن مياز تمام آنچه در اين مقاله بيان شد، 

، بدست آوردن يقين محوريت دارد، در تفسير، خبر واحد بدون قرينـه قرآنروش عرضه بر 
  شود.آور معتبر نيست و عملكرد علامه بر اين مبناي محوري تطبيق مييقين

ف نظراتي بر همين اساس است كه علامه طباطبايي در ارزيابي احاديث تفسيري، بر خلا
داند، بلكه شود، معيار منحصر ارزيابي احاديث را عدم مخالفت نميكه به ايشان منسوب مي

شـوند، كه در مباحث نظري خويش مطرح كرده، احاديث با سـه مـلاك ارزيـابي مـيچنان
بـه صـورت تبـاين كلـي، موجـب رد و موافقـت بـا آن، موجـب پـذيرش  قـرآنمخالفت با 

  هاي ارزيابي نيازي باشد.بدون اينكه به مراجعه به ديگر ملاكشود، احاديث تفسيري مي
 قـرآن بـه معنـاي موافقـت آن بـا قـرآناز نظر علامه طباطبايي عدم مخالفت حـديث بـا 

در برابر مضمون آن اسـت كـه ايـن وضـعيت، مضـمون  قرآننيست، بلكه به معناي سكوت 
همين دليل بايد درباره چنـين حـديثي  سازد تا به آن اعتقاد پيدا شود و بهمزبور را يقيني نمي

هـاي ديگـر روشـن شـود كـه دچـار سكوت و توقف كرد، مگر اينكه در ارزيابي با مـلاك
مضـمون و ضعف آشكار و مهمي در سند يا متن است كه كنار گذاشته شود يا احاديث هـم

  قرائن ديگري بر صدق دارد تا پذيرفته شود.
در نظـر علامـه طباطبـايي بـراي  قـرآند از بر اساس همين مبناي محوري اسـت كـه مـرا

آور هسـتند، مثـل مفاهيمي از قرآن است كه يا بخودي خود يقـين عرضه احاديث تفسيري،
كنند، مثل و يا به ضميمه قرائن ديگر، دلالتي يقيني پيدا   سياق وقرآني نص، ضرورت ثابت 

ارزيابي يك حـديث كـافي ظهور و به همين دليل، در عملكرد ايشان، اشعار به تنهايي براي 
  اي دارد تا به دلالتي برسد كه موجب يقين شود. نيست و نياز به قرينه

شـود كـه از نظـر علامـه طباطبـايي همچنين از مباحث بيان شده در اين مقاله، روشن مي
تــر از مفهــومي اســت كــه برخــي بــراي آنهــا در نظــر معنــاي موافقــت و مخالفــت، گســترده

ف نظـري كـه موافقـت را منحصـر در موافقـت لفظـي و يـا مضـموني اند؛ زيرا برخلاگرفته
داند، از نظر علامه، موافقت، علاوه بر مضمون مشابه، شامل تلازم معنـايي، سـازگاري بـا مي
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طور مخالفت، شـامل مخالفـت بـا منطـوق و شود و هميننيز مي قرآنيسياق و داشتن شاهد 
   .شودمعناي ملازم آيه و مخالفت لفظي مي
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Abstract 
Allāmah Ṭabāṭabāei's expertise and skill in commentary and hadith 

caused to the importance of his methodology in finding the criteria of using 
the Qur’an to evaluate interpretive hadiths. In this article, through referring 
to Allāmah's operations in his two exegeses of al-Bayān and al-Mīzān, using 
the descriptive and analytical method, and reflecting on the views expressed 
in his other works, his accepted criteria of exploiting method of using the 
Qur'an to evaluate hadiths were extracted and then it was found that his 
pivotal basis in accepting interpretative hadiths was their being of certainty 
and his practice was consistent on this basis in both exegeses. It has been 
also shown that, in contrary to what is attributed to him, his criterion for 
evaluation was not limited to the fact that hadith must not oppose the 
Qur’an, but he evaluated hadiths on basis of their congruency, opposition, 
and non-opposition to the Qur'an and he accepted what approved by the 
Qur'an, which indicates to a certain suppose of being issued by the Infallible 
(as), and rejected what opposed to the Qur'an as total variation since it is sure 
not to be issued by the Infallible (as).  

Moreover, he believed that the duty of an exegete about what proved 
that has non-opposition with the Qur’an and h/she is not sure of their 
contents, is to stop of consideration, save in cases they are rejected or 
accepted in evaluating with other criteria. It has been cleared also that the 
concept of acceptance and opposition in the view of Allāmah, is broader than 
the contextual acceptance and opposition, as well as, the concept of the 
Qur’an, is certain concepts such as the text, the permanent Qur’anic 
necessary, contexts (sīyāq), and appearance (ḍuhūr). 

 
Keywords: Forged Hadiths, Al-Bayān and Al-Mīzān Exegeses, 
Refinement of Hadiths, Evaluation of Hadiths by the Qur’an, Allāmah 
Ṭabāṭabāei. 
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Time of the Quran Descent  
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Abstract 
“Karam”, in its diverse meanings from the root “k-r-m”, the concept of 

“forgiveness” is seen only in the southern marginal languages and other meanings 
such as “respect”, “reputation”, and “dignity” are seen only in Arabic. How, 
however, “the emergence of these meanings in the final stages of the process of the 
development of the meaning for the word “Karam” in the culture of the Revelation 
Age” can be analyzed, culturally and socially? In addition, did developing the 
meaning of the word “Karam” continue in the Qur’an, as well? And what it the 
relation between the meanings of “Karam” before and after the Revelation Age and 
how are their causes, motives, and functions? Based on a humanist study of the 
phenomenon of “forgiveness”, the concept of the word “Karam” in the Saudi 
environment before the Revelation Age can be analyzed in two forms: 

1) Based on motivations and 2) through the functions of forgiveness. 
For the owners of power, regarding to the changing of Arabia’s economic discourse, 
in motive of gaining dignity, respect, and prestige, and to redeem the acquired 
power, used to consider the “forgiveness”. In addition, forgiveness led to the 
creation of the notion of dignity among people, and the relationship between dignity, 
forgiveness, acquisition, and consolidation of power were expanded. The owners of 
power through the creation of the idea of forgiving and putting that fictitious 
imagery to people’s minds, came to have a remarkable acceptance. In contrary, since 
the origin of dignity in the Qur’anic worldview is “God”, not humans, it should be 
on the axis of divine piety. 
 
Keywords: Karam, History of Notion, Economic Anthropology, Respect and 
Reputation, Ignorant Forgiveness, Remedy of Gift, Gift Exchange, Sample of Power 
and Wealth, Alms-giving. 
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Abstract 
Cognitive linguistics is a branch of Linguistics, considering language as 

a tool for the order, organization, processing, and transmission of 
information and examines the connection between man’s language, his mind, 
and his physical and social experiences. “Image schemas”, which are the 
result of movements of the human body, perceptual interactions, and how to 
deal with perception, is one of the ways in which "cognitive semantics" has 
been used to understand abstract concepts. Since the holy Qur’an is a blessed 
book and it is a bounty in the vastness of all times, which it, in addition to its 
own age, is the guidance and training book of all humans in all ages, so the 
text of the holy Quran deserves being the main axis in order to discover its 
truths and to understand the concept and speaker's purpose at any time, and 
then its combinations are carefully analyzed and investigated.  

The present paper strives to explore and chart a variety of image 
schemas of the abstract word “torment” (‘adhāb) through a linguistic 
approach and using the descriptive-analytical method, herewith identifying 
this concept that is one of the most important concepts related to the great 
incident of the Day of Resurrection and finding out it makes people stick in 
the main path of creation. It reveals the beauty of the sentences and concepts 
of events of the Day of Resurrection and shows how far these schemas are 
involved in expressing and explaining the concept of torment in the holy 
Qur’an. The results show that God expands the abstract meaning of 
“torment” by means of various schemas, such as Containment schema, 
distance and proximity, linear (moving time and moving Ego), force 
(forbidding and compulsory), and back and forth, and through physical 
interaction with external phenomenon.  Hereby the reader can understand 
this complex concept by using the association of vocabulary in language-
spoken coordinate more clearly. 
Keyword: The Holy Qur’an, Cognitive Linguistics, Image Schemas, 
Abstract Concepts, Torment. 
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Abstract  

For over two centuries, there has been a radical change in the look of 
myth. Myth is not anymore considered fictional stories in its terminology. 
Mythology today is a scientific field whose area of activity generally 
surrounds two aspects of content analysis and structural analysis. In the 
content analysis, a mythologist seeks to discover the beliefs, wishes, and 
aspirations of various human groups in order to achieve their manifestations 
in the worldview of different groups. In the structural analysis, focus is on 
the kind of narration and the elements involved in it, as well.  

These two capacities have a proper ability to interact with Hadith 
Studies, particularly, the two areas of analysis and critique of Hadith, which 
are compatible to such interaction. This link will be established only if a 
proper pattern is set up through this approach. The present paper is a step 
towards setting this template. Applying the library method, the authors first 
tried to obtain a proper understanding of the mythological method in two 
dimensions of content analysis and structural analysis; then, they tried to 
natively make them a new model for criticizing and analyzing hadiths. 
Founding shows that mythology has the ability to use tools in the field of 
critique and analysis of hadith and it can be achieved to two important 
achievements in the field of hadith: the first achievement is a new structure 
to provide the formal analysis of narrating hadith, that can be effective in 
some affairs such as explanation of hadith, and the second achievement is 
the development of the textual-critique models of hadith. 

 
Keywords: Critique of Hadith Mythology, Structural Analysis of 
Hadith, Pathological Analysis. 
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Abstract 
Ethical Exegesis is one of the distinctive types of Qur’anic 

exegeses, whose one of the most important components is its 
epistemological principles and foundations. The belief in the descent 
of the Qur’an through Revelation, validity of the appearances 
(ḍawāhir) of the Qur’an, and permission of this kind of interpretation 
that is of the general principles of interpreting Qur’an, all exist in the 
ethical exegesis as well, but what distinguishes the ethical method 
from other exegetical approaches towards the Qur’an, is its special 
foundations including: guidance and education of human by the 
Qur’an, the monopoly of human perfection in morality, the application 
of Qur’anic concepts to ethical virtues, the creation of religious duties 
based on the ethical bases and the ethical language of addressing in 
the Qur’an. Based on these Qur’anic, hadith, and rational foundations 
and documents, that form these foundations, it can be claimed that 
throughout the Qur’an, moral concepts are present in a particular 
language. Therefore, it is essential to interpret the Qur’an with an 
ethical approach.  
 
Keywords: Ethical Exegesis, Moral Language, Exegetical 
Foundations, Basis of Religious Duties. 
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Abstract 

The Holy Qur'an, the divine words, includes especial parts with 
special functions. One of these especial parts is the surah, which has 
its structure and distinctive character, personality and identity. The 
concept of construction of surah means a network whose elements are 
interconnected, while the concept of the structure of surah means the 
relation of verses, the coherence of components, and the relationship 
that is created between the components with all the collection of 
surah. The structuralist view of the Quran dates back to early Islam, so 
that it can be traced in divine words and Ahlulbayt (as)’s hadiths with 
a variety of samples. The purpose of this disquisition is to examine 
this issue in the holy Quran and hadith and answer the question “how 
was the basic concept of structure in context of Quran and its usage in 
Ahlulbayt (as)’s hadiths? The most important examples of these 
communications in the words of Ahlalbayt (AS) are: Attending to the 
beginning and the end of surah, the explanation of vocabulary in terms 
of the surah's structure, the relationship between the contiguous and 
noncontiguous verses, the contextual exegesis of verses, and the 
division of surah’s structure in hadiths.  
 
Keywords: Surah’s Structure, Communication of Verses, Cohesion, 
The Holy Qur'an, Ahlulbayt (as)’s Hadiths. 
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Abstract 
One of structures of Qur’an to render its teachings is storytelling or narration. 

Like other Revealed Books, the holy Qur’an has also abundantly taken advantage of 
stories and narratives for teaching the inherent rules of universe to man, warning and 
annunciating him, and informing him of the stories of the predecessors and prophets. 
One of these Qur’anic narratives, is the story of Her Holiness Mary (as), being 
highly considered due to its inclusion of various ups and downs and extraordinary 
adventures such as a childbirth without a father or his speech in cradle. Many 
scientific attempts have been devoted to description, commentary and analysis of 
this story and other Qur’anic narratives, and many researchers have scrutinized 
various aspects of these stories by different literary, semantic, historical, and 
linguistic approaches. One of the new emerging approaches in the study of Qur’anic 
stories is “Narratology” and its distinguishing aspect from other approaches is that it 
studies the structure of a story and provides the possibility of methodological 
extraction of implicit meanings in it, considering the various aspects of a story such 
as narrator, characters, point of view, plot, etc.  

The present article, reporting the narration of the Qur’an from the story of 
Mary, aims to answer the question of “how and to what extent do these components 
have role in analyzing the structure of this story?” The study indicates that despite 
the differences between Qur’anic stories and human ones in various aspects, the 
story of Her Holiness Mary has a plot similar to that of human stories and its 
structural pattern, with a slight difference, is applicable to that of common ones. The 
meaningful outcome of this reading is that Mary (as) has experienced many ups and 
downs in her life, but in all the hardships and happiness, an aider from God, the 
Almighty, has helped and saved her. In addition, through these difficult events, 
Mary (as) has been led to the position of being higher than other women in the world 
and she has achieved a special position before God, the Almighty. 
 
Keywords: Qur’an, Narratology, Narrative, Story, Her Holiness Mary. 
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